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 : اخلاق در لغت و اصطلاح
 

شود، همان  هاى نفس انسان گفته مى خلق به ويژگى. واژه خلق استاى عربى و جمع  اخلاق بر وزن افعال كلمه
 :كردند پيامبر گرامى اسلام خطاب به خداوند چنين دعا مى. شود گونه كه خلق به صفات بدن گفته مى
 )1. (اللهم حسن خلقى كما حسنت خلقى
بنابراين اخلاق . نيكو فرمايدكند كه صفات نفس او را همچون صفات بدنش  در اين دعا پيامبر از خداوند طلب مى

يعنى صفات نفسانى انسان هر گاه گفته شود كه شخصى داراى اخلاق نيكوست، منظور اين است كه صفات 
هاى نفسانى اوست؛ يعنى اگر صفات نفسانى كسى نيكو باشد  اعمال انسان متناسب با ويژگى. نفسانى او نيكوست

گويند اخلاق او  دهد، مى وقتى كسى همواره اعمال خوبى انجام مىبه همين دليل . اعمال او هم نيكو خواهد بود
 .خوب است

 .براى روشن شدن مطالب فوق آشنايى با چند اصطلاح لازم است
 ملكه - 1

هر يك از اين دو جزء وجود انسان، . انسان موجودى دو بعدى، يعنى مركب از بدن مادى و نفس غير مادى است
انسان بلند قامت يا كوتاه قامت : كنيم ها را اين گونه توصيف مى دى انسانحالات و صفاتى دارند، مثلا بدن ما

 ...انسان سفيد رو يا سبزه رو و انسان مجروح يا انسان سالم و
ها و صفات بدن مادى انسانها برخى تغيير ناپذيرند و يا به كندى  هاى فوق پيداست حالت همان طور كه از مثال

كند؛ ولى شخصى كه در اثر بيمارى تب  يك فرد بالغ صفتى است كه تغيير نمىتغييرمى كنند بلندى يا كوتاهى 
شود و  شود، به زودى و پس از معالجه حرارت بدن او طبيعى مى كند و صورت او در اثر حرارت سرخ مى مى

 .شود سرخى صورتش برطرف مى
. برخى ديگر پايدار هستندشوند و  برخى به سرعت دگرگون مى: اند حالات و صفات نفس انسان نيز دو گونه
اين صفات پايدار در اثر تكرار اعمالى خاص در انسان پديدار . كنند صفات پايدار نفس به سادگى تغيير نمى

اگر كسى بخواهد صفت پايدارى را در نفس خويش پديد آورد بايد اعمال متناسب با آن صفت را بسيار . شوند مى
نامند، و از اين پس هر  آيد كه آن را ملكه مى تى پايدار در نفس پديد مىدر اثر تكرار اين اعمال، صف. تكرار كند

 .گاه كلمه ملكه را به كار بريم، مقصود صفتى پايدار در نفس انسان خواهد بود
 فضيلت و رذيلت - 2

شوند  ملكاتى كه منشأ افعال نيكو هستند فضيلت ناميده مى. ملكات نفس انسان منشأ افعال نيك و بد او هستند
فضايل موجب كمال انسان و نيكى دنيا و آخرت او . شوند لكاتى كه منشأ افعال بد هستند رذيلت ناميده مىو م

 .سازند كنند و دنيا و آخرت او را تباه مى هستند و رذايل، انسان را از كمال واقعى دور مى
 :كنيم اكنون با توجه به اصطلاحاتى كه آموختيم خلق را تعريف مى

شود افعال خاصى از انسان به سادگى و بدون نياز به فكر و تأمل صادر  انى است كه باعث مىاى نفس خلق ملكه«
 »شود
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خلق نيكو فضيلتت است و . خلق نيكو يعنى صفات نفسانى پايدار نيكو و خلق بد يعنى صفات نفسانى پايدار بد
 .خلق بد رذيلت نام دارد

 
  تعريف علم اخلاق

 
در علم اخلاق با شناخت قواى . كند رذايل نفسانى انسان را شناسايى مىعلم اخلاق علمى است كه فضايل و 

وقتى . شود كه كدام فعل متناسب با كمال قواى نفسانى است نفس انسان و كمال هر يك از اين قوا معلوم مى
و توانيم بفهميم كدام ملكه نفسانى پديد آورنده اين كمال است  بدانيم كمال هر يك از قواى نفس چيست، مى

كدام ملكه مانع آن؛ به عبارت ديگر با شناخت كمال قواى نفس فضايل نفسانى لازم براى رسيدن به كمال را 
گوييم علم اخلاق فضايل لازم براى رسيدن به كمال و رذايل مانع از رسيدن به آن  بنابراين مى. خواهيم شناخت
 .كند را شناسايى مى

هر علمى پديد آورنده . نمايد ل ارزش افعال انسان را نيز مشخص مىعلم اخلاق علاوه بر شناسايى فضايل و رذاي
اين گونه . شوند فضايل نفسانى نيست؛ بنابراين در علم اخلاق افعالى كه پديد آورنده فضيلت هستند شناسايى مى

در علم اخلاق . همچنين افعالى كه موجب پديد آمدن رذيلت هستند. افعال داراى ارزش مثبت اخلاقى هستند
در علم اخلاق دو : توان گفت اين گونه افعال ارزش منفى اخلاقى دارند به طور خلاصه مى. شوند شناسايى مى

 .افعال و ملكات: هاى ماست گونه ارزش گذارى داريم يا به عبارتى دو چيز موضوع ارزش گذارى
فعال را با اوصافى چون كنيم و ا ملكات را چنان كه گفتيم با اوصافى همچون فضيلت و رذيلت ارزش گذارى مى

 .نماييم جميل، نيكو، خوب، قبيح، ناپسند، بد، درست و نادرست توصيف مى
 

  گذارى افعال ارزش
 

با استفاده از اين . آيد از مباحث فلسفه اخلاق، قاعده يا قواعدى كلى به دست مى» اخلاق هنجارى«در بخش 
مكاتب مختلف اخلاق، قواعد متفاوتى . شخيص دادتوان عمل خوب و درست را از عمل بد و نادرست ت قواعد مى

توان قاعده كلى براى تشخيص خوبى و بدى اعمال را  كنند، ولى به طور مختصر مى را براى اين كار معرفى مى
 :اين گونه معرفى كرد

كند خوب و درست است و هر عمل كه كمال انسان را در خطر قرار  هر عمل كه به تحقق كمال انسان كمك مى
 .دهد نادرست و بد است مى

مقصود از مصاديق، افعال جزيى ما كه در . در علم اخلاق بايد موارد و مصاديق اين قاعده كلى را شناسايى كرد
افتد نيست بلكه بايد معلوم كرد كدام نوع از افعال خوب و كدام نوع از  هاى روزمره اتفاق مى شرايط و موقعيت
كند و كدام فعل كمال انسان  كه كدام فعل به تحقق كمال انسان كمك مىبه عبارت ديگر اين . افعال بد هستند
 .اندازد را به خطر مى
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شما . كند ايد و مسافرى كه پهلوى شماست با آرامش و متانت به شما سلام مى تصور كنيد در اتوبوس نشسته
كه دچار مشكل مالى است و گويد  اما پس از چند لحظه او به شما مى. دهيد هيچ ترديدى پاسخ سلام او را مى بى

آيا به او كمك كنم يا : پرسيد شويد و از خود مى در اين جا شما دچار ترديد مى. كند از شما تقاضاى كمك مى
دانيد همان طور كه جواب سلام ديگران كارى نيكوست احسان به  كنيد؟ در حالى كه مى نه؟ چرا ترديد مى

يد در درستى يا خوبى احسان نيست؛ بلكه شما در راستگويى آن علت ترديد شما، ترد. نيازمندان نيز نيكوست
آموزد كه كدام نوع از  كند، بلكه فقط به ما مى علم اخلاق اين گونه ترديدها را برطرف نمى. كنيد فرد ترديد مى

پس پرسش علم اخلاق از خوبى افعال، پرسش از خوبى هر فعل خاص و . افعال، خوب و كدام نوع بد هستند
 .يست، بلكه پرسشى كلى استشخصى ن

 
  ارزش گذارى ملكات

 
ها درباره ملكات  اين پرسش. شود ها نيز وجود دارد كه در علم اخلاق پاسخ داده مى اى ديگر از پرسش دسته

براى اين . خواهيم بدانيم كدام ملكات انسان فضيلت و كدام رذيلت هستند در علم اخلاق مى. نفسانى انسان است
 .شوند رى به دست آوريم كه با آن معيار فضايل و رذايل نفس انسان شناخته مىمنظور بايد معيا

ترين معيار براى تشخيص فضيلت و رذيلت، مشابه همان معيارى است كه در تشخيص خوبى و بدى افعال  كلى
 وجود دارد؛ يعنى در تشخيص فضيلت بودن يا رذيلت بودن صفات نفسانى هم بايد ببينيم كدام ملكات، كمال

شوند هر صفت نفسانى كه كمال  كنند و كدام صفات نفسانى، مانع از كمال انسان مى غايى انسان را محقق مى
 .سازد فضيلت و هر صفت نفسانى كه مانع كمال انسان است رذيلت است انسان را ممكن مى

 
 :به طور خلاصه علم اخلاق پاسخگوى دو دسته اصلى از سؤالات است

 ، خوب يا واجب هستند؛كدام افعال درست - الف 
 .كدام ملكات، ملكات فاضله هستند -ب 

 .پس با توجه به اين موارد، موضوع علم اخلاق، ملكات و افعال انسان است
 

  قلمرو علم اخلاق
 

دهد كه چه نوع افعالى خوب و درست هستند؛ به عبارتى علم اخلاق درباره  گفتيم علم اخلاق به ما نشان مى
هاى مختلف زندگى بايد  با توجه به عرصه. كند هاى زندگى بحث مى انسان در همه عرصهدرستى و خوبى فعل 

 .تر مشخص نمود و در تعريف آن جاى داد قلمرو علم اخلاق را به طور روشن
گروه نخست اعمالى است كه انسان در رابطه با خويشتن : شود افعال انسان در يك تقسيم بندى كلى دو گروه مى

گروه دوم . يعنى اعمالى كه در ارتباط با هيچ كس يا هيچ چيز ديگرى غير از خود انسان نيستدهد؛  انجام مى
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افراد و چيزهايى كه با عمل انسان . اعمالى است كه در ارتباط با افراد يا چيزهاى ديگر غير از خود انسان است
 .ناپذير و نامحدوديا موجوداتى محدود و فناپذيرند و يا موجودى فنا: اند مرتبط هستند دو گونه

گيرد و افعالى كه با  افعالى كه در ارتباط با موجود نامحدود و فناناپذير است رابطه انسان و خدا را در بر مى
 .كنند موجود يا موجودات محدود و فناپذير ارتباط دارد رابطه انسان با محيط پيرامون را بر قرار و تنظيم مى

ها،  محيط طبيعى شامل همه طبيعت است مانند كوه. ى و محيط طبيعىمحيط انسان: محيط انسان دو گونه است
و محيط انسانى شامل همه انسانها و مصنوعات انسانى است به اين ترتيب ... ها و ها، جنگل رودها، درياها، دشت

و  ماشين آلات... بايد گفت افراد انسان، اجتماعات انسانى شامل جوامع صنفى، نژادى، ملى و جامعه جهانى و
 .دهند محيط انسانى را تشكيل مى... ها، اماكن عمومى و خصوصى و ها، خيابان محيط شهرى شامل ساختمان

 :كند از اين قرار است پس در مجموع انواع روابط انسان كه افعال او را تقسيم مى
 رابطه انسان با خود؛ - 1
 رابطه انسان با خدا؛- 2
 رابطه انسان با محيط - 3
 عىيبا محيط طبرابطه انسان  -3- 1
 رابطه انسان با محيط انسانى -3- 2
 اشخاص -3- 2- 1
 جامعه -3- 2- 2
 محيط شهرى -3- 2- 3
 مصنوعات بشرى -3- 2- 4

ها  تواند درباره همه انواع روابط انسان بحث كند و فعل خوب و درست را در هر يك از اين عرصه علم اخلاق مى
اند، ولى در اسلام  به رابطه انسان با خود و خدا توجه داشته هاى دور، عالمان اخلاق بيشتر در گذشته. معرفى كند

 .به روابط گوناگون انسان توجه شده است
هاى جديدى در علم اخلاق پديد آمده است كه از جمله مشهورترين آنها اخلاق پزشكى و اخلاق  امروزه نيز شاخه

ونگى روابط انسان در محيط كار، مدرسه هاى ديگرى نيز در علم اخلاق وجود دارند كه از چگ شاخه. زيستى است
 .كند و امثال آن بحث مى

 :توان علم اخلاق را اين گونه تعريف كرد با توجه به مطالب گذشته، اكنون مى
دهد روابط گوناگون خود را چگونه تنظيم كنيم تا به هدف غايى از خلقت  اخلاق علمى است كه به ما نشان مى

 .خويش دست يابيم
 :آورد، مثلا ممكن است كسى بپرسد سؤالاتى را به ذهن مىاين تعريف 

 شود؟ آيا در اخلاق از شرايط و مقررات مالكيت انسان بر منابع طبيعى و يا ابزار توليد بحث مى
 شود؟ ها بر يكديگر بحث مى هاى مربوط به جنايات انسان آيا در اخلاق از مجازات
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ها را به  هاى علم اخلاق با برخى معارف ديگر است اين تفاوت تفاوت پاسخ به اين گونه سؤالات، نيازمند آشنايى با
 .دهيم زودى مورد بحث قرار مى

  
  اهميت علم اخلاق

 
اخلاق . توان از زواياى مختلفى بررسى كرد اهميت اخلاق را مى. اهميت علم اخلاق به سبب اهميت اخلاق است

اصلاح آن به معناى اصلاح همه روابط انسان و نتيجه آن رسيدن گيرد بنابراين  روابط چهارگانه انسان را در بر مى
مقصود از تعادل واقعى انسان اين است كه آرزوها و افعال انسان با استعدادها، . انسان به تعادل واقعى خواهد بود

يعنى  ها آغاز كرد؛ هاى انسان متعادل بايد از هست براى شناخت ويژگى. نيازها و غايات وجودى او هماهنگ شود
هاى او را به سوى  توان انگيزه هاى او را شناخت آن گاه مى بايد غايت وجودى انسان استعدادهاى او و نيازمندى

آرزوهاى دست يافتنى و متناسب با كرامت و جايگاه وجودى او جهت بخشيد و مقدمات لازم براى رسيدن به آن 
هاى رسيدن  زوهاى شايسه انسان، آگاهى از كمال و راهترين مقدمه براى رسيدن به آر مهم. آرزوها را فراهم كرد

 .گذارد به آن است و علم اخلاق اين آگاهى را در اختيار انسان مى
اند و همه جوامع اعم از جوامع  ها براى رسيدن به تعادل فردى و اجتماعى كوشيده در همه ادوار تاريخ، انسان

اى از اين ضوابط اخلاقى  بخش عمده. اند ضوابط تنظيم كرده دينى و غير دينى روابط خود را در چارچوب قواعد و
اند ولى اين بدان معنى  تر بوده اند، مؤثرتر و صحيح ضوابط اخلاقى هرگاه از طريق وحى دريافت شده. اند بوده

كند و درستى و نيكى  هاى ديندار است نياز به اخلاق را عقل انسان نيز درك مى نيست كه اخلاق ويژه انسان
خداوند در وجدان اخلاقى انسان، آگاهى . توان درك نمود ى از اعمال و خطا بودن و زشتى برخى ديگر را مىبرخ

 .و تمايل به خير را قرار داده است؛ هر چند اين آگاهى اجمالى و مختصر باشد
ان طور كه ها هم انسان. كند عقل انسان نياز به اخلاق را حداقل در قلمرو روابط و مناسبات اجتماعى درك مى

يابند و ضرورت قوانين اخلاقى را براى برقرارى نظم عادلانه و آرام  ضرورت قانون را براى برقرارى نظم در مى
فهمد  يابد و مى شود دلپذيرتر مى اى را كه با ضوابط اخلاقى حفاظت و هدايت مى انسان جامعه. فهمند بخش مى

 :اند در روايتى فرموده) ع(اميرمؤمنان على.به اخلاق استكه راه رسيدن به تعادل، آرامش و موفقيت، التزام 
لو كنا لا نرجوا جنة و لا نخشى نارا و لا ثوابا و لا عقابا لكان ينبغى لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل 

 على سبيل النجاح
د كه مكارم اخلاق را هراسيديم، شايسته بو اگر به بهشت و پاداش اميد نداشتيم و از آتش جهنم و عقاب نمى

 )2. (اند بخواهيم، زيرا كه آنها راهنماى نجات و پيروزى
يكى از معانى احتمالى اين روايت اين است كه اگر آخرتى در كار نبود و حيات . اين روايت بسيار پرمعناست

و انسان را در دنيا  شد، باز هم مكارم اخلاق مطلوب بودند؛ چرا كه زندگى دنيا را دلپذير انسان در دنيا خلاصه مى
هاى اين روايت، اين است كه خوبى و مطلوبيت مكارم اخلاق،  احتمالا يكى ديگر از درس. سازند متعادل و آرام مى

گرفت، باز  چنان است كه حتى اگر در برابر كارهاى نيك پاداشى در كار نبود و بر اثر اعمال بد عقابى صورت نمى
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در اين معنا حتى آثار مكارم . داشت كه آنها را بخواهيم قى ما را وا مىهم درك خوبى و مطلوبيت مكارم اخلا
ها هم سبب مطلوبيت آنها نيست، بلكه خوبى ذاتى مكارم اخلاقى مورد نظر  اخلاق در بهبود حيات دنيايى انسان

  .گذريم احتمالات ديگرى نيز در معناى اين روايت وجود دارد كه از آنها در مى. است
 :اند فرموده) ص(ه قدرى است كه پيامبر اكرماهميت اخلاق ب

 .ام انما بعثت لا تمم مكارم الاخلاق؛ من براى كامل كردن مكارم اخلاق مبعوث شده
همچنين از . هاست ترين اهداف دين، تربيت اخلاقى انسان شود كه حداقل يكى از مهم از اين روايت فهميده مى
اكمل المؤمنين «و نيز » )3(الخلق الحسن نصف الدين «و نيز » الاسلام حسن الخلق«ايشان نقل شده است كه 

اهميت اخلاق براى . كنند ها حكايت مى اين روايات از اهميت اخلاق براى دين انسان» )4(ايمانا احسنهم خلقا 
من حسنت خليقته طابت  :اند فرموده) ع(اميرالمؤمنين. ها نيز در روايات مورد توجه بوده است دنياى انسان

 .اش گواراست ه؛ كسى كه اخلاقش نيكو باشد زندگانىعشرت
دهند و هر گاه موضوعى بدين پايه از اهميت باشد، علم به آن نيز مهم  اين سخنان اهميت اخلاق را نشان مى

هاست تا به آثار سودمند اخلاق نيك هدايت شوند و چگونگى يافتن آنها را  علم اخلاق راهنماى انسان. خواهد بود
تواند به كمالات  به مكارم اخلاق بگروند و اعمال نيكو را پيشيه خود سازند انسان بودن اخلاق نمىبشناسند و 

اگر . خود آن گونه كه بايد دست يابد علم اخلاق راهنماى انسان است و انبياء راهنمايان در مسير كمال هستند
 .ايت اخلاقى مردم نبودنياز از راهنمايى اخلاقى بود، يكى از اهداف بزرگ انبياء هد انسان بى

تواند به كمال  گوييم انسان بدون هدايت دين نمى هاى ديندار است، بلكه مى گوييم اخلاق منحصر به انسان نمى
 .اند ها مبعوث شده مطلوب اخلاق دست يابد و به همين دليل پيامبران براى هدايت اخلاقى انسان

 
  هدف و فايده علم اخلاق

 
ترى  اين هدف در خدمت هدف مهم. به دو دسته سؤالى است كه قبلا ذكر كرديم هدف علم اخلاق، پاسخگويى

 .است كه همان هدف غايى حيات انسان است
علم اخلاق با شناساندن . هدف غايى حيات انسان، كمال است؛ يعنى تحقق قوايى كه در وجود او نهفته است

هاى علم  پاسخ. كند به كمال راهنمايى مى افعال درست و نشان دادن فضايل و رذايل انسان را براى رسيدن
دهد رفتار و ملكات نفسانى خود را چنان تنظيم كند كه به كمال  اخلاق به سؤالات مذكور انسان را يارى مى

 .برسد
واسطه علم اخلاق، شناساندن  بنابراين هدف نهايى اخلاق، كمك به تحقق هدف حيات انسان است؛ ولى هدف بى

 .است) يل و رذايلفضا(افعال خوب و بد 
با . شناختن فضايل و رذايل، علاوه بر تأثيرى كه در حركت انسان به سوى كمال دارد فوايد ديگرى نيز دارد

گيرد؛ زيرا رفتار اخلاقى افراد جامعه موجب  شناخت رفتارهاى خوب و درست روابط اجتماعى نيز نظم مى
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يح، مقدمه ضرورى عمل اخلاقى است پس يكى از برقرارى و روابط مناسب ميان آنهاست و شناخت رفتار صح
 .فوايد علم اخلاق، تحقق جامعه سالم با روابط سالم است

همان طور كه گفتيم علم اخلاق . از ديگر فوايد علم اخلاق، ايجاد شرايط روحى و روانى مناسب در فرد است
 .ر نفساصلاح رفتار و پديد آوردن ملكات فاضله د: راهنماى انسان در دو كار است

كند و از سوى ديگر  انسان با شناخت رفتار صحيح و انجام آنها، از سويى وجدان اخلاقى خويش را آسوده مى
تأييد اجتماع و آسودگى وجدان اخلاقى، موجب تعادل روانى فرد . گيرد مورد تأييد و پذيرش جامعه قرار مى

 .كند رونى جلوگيرى مىهاى روانى ناشى از تضادهاى درونى و بي شود و از بروز تنش مى
شود و اضطراب حاصل از احساس گناه او را  كسى كه از رفتار اخلاقى درستى دارد كمتر دچار احساس گناه مى

آزارد چنين فردى دچار كشمكش درونى نيست و در درون او نزاعى ميان وجدان اخلاقى و اعمال گذشته او  نمى
شود و او را براى تلاش سازنده به سوى اهداف زندگى  مىهمين آسودگى موجب احساس خرسندى . دهد رخ نمى

گيرند، زمينه همكارى و  هايى كه از سوى اطرافيان و اجتماع خود مورد تأييد قرار مى كند انسان آماده مى
كسى كه رفتارش از .آورند يابند و مقدمات لازم براى موفقيت اجتماعى را به دست مى مشاركت با ديگران را مى

هاى بيشترى براى فعاليت اجتماعى و  كند و فرصت قى صحيح است اعتماد ديگران را جلب مىلحاظ اخلا
هاى  ترى دارند و موفقيت هاى خوش اخلاق روابط خانوادگى و شغلى موفق آورد انسان اقتصادى به دست مى

 .آورد بيشتر در آنان احساس رضايت از زندگى و نشاط براى كوشش بيشتر را به وجود مى
 
 وشتهان پى

 .253، ص 97بحارالانوار، ج  - 1
 .283، ص 2؛ به نقل از مستدرك الوسايل، ج 22، ص 1اخلاق در قرآن، مكارم شيرازى، ج  - 2
 .385، ص 71بحار، ج  - 3
 .373، ص 71بحار، ج   - 4
  .158، ص 78بحار، ج   - 5
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 رابطه انسان با خدا
   



١١ 
 

در اخلاق . كند اسلامى روابط گوناگون انسان با خدا، خود و محيط را تنظيم مىهمان طور كه قبلا گفتيم، اخلاق 
آموزيم كه چگونه رفتارى را در رابطه با خدا و خويشتن و محيط پيشه كنيم تا ملكات نفسانى  اسلامى مى

وند و اى بيابيم، كمالات شايسته انسانى را به دست آوريم و به هدف غايى خلقت خويش يعنى قرب خدا ستوده
 .آرامش و سعادت ابدى برسيم

اى متكى به اطراف رابطه است در هر  ترين اين روابط، رابطه انسان با خالق خويش است هر رابطه نخستين و مهم
در برخى از روابط يك طرف رابطه . رابطه حداقل دو طرف وجود دارد و رابطه انسان با خداوند نيز دو طرف دارد

مثلا در رابطه انسان با اشياء محيط پيرامون، انسان طرف فعال و اشياء طرف . تفعال و طرف ديگر منفعل اس
هاى ديگرى قرار دارد كه آنها نيز همچون او  برخى ديگر از روابط اجتماعى خود در برابر انسان. اند منفعل رابطه

روابط انسانى متقابل با روابط تفاوت . گذارند گيرند و بر او تاثير مى فعال هستند و به طور همزمان از او تأثير مى
ها  انسان با اشياء در اين است كه تاثير اشياء بر انسان تأثيرى ناخواسته و ناآگاهانه است در حالى كه تاثير انسان

 .توان اشياء را فعال دانست بر يكديگر تاثيرى آگاهانه و خود خواسته است در نتيجه نمى
رابطه انسان و خداوند اين گونه . شود رابطه هيچ گاه منفعل نمى نوع ديگرى از رابطه وجود دارد كه يك طرف

گيرد در جهان بينى  است بررسى اين رابطه و چگونگى آن تا حدود زيادى در مباحث جهان بينى صورت مى
رابطه . در اين رابطه اراده و آگاهى انسان هيچ تاثيرى ندارد. شود رابطه تكوينى انسان و خداوند بررسى مى

انسان با خداوند رابطه خالق و مخلوق است خالقى كه كمال مطلق است و مخلوقى كه فقر و نيازمندى  تكوينى
اين گونه رابطه، رابطه خالق و مخلوق اختصاص به . محض است و به اراده خالقش استعدادهايى در او نهفته است

 .و خداوند غنى على الاطلاق است انسان ندارد، بلكه همه هستى مخلوق خداست همه عالم فقير الى اللَّه است
نوع ديگرى از رابطه ميان انسان و خداوند برقرار است كه به آگاهى و اراده انسان مربوط است يعنى اگر انسان 

گذاريم زيرا  نام اين رابطه را رابطه معرفتى مى. شد اى برقرار نمى موجودى بدون آگاهى و اراده بود چنين رابطه
 .از اين دست معرفت انسان به خداستهايى  منشأ همه رابطه

شود معرفت  معرفت انسان به خداوند حاصل مباحث اصول عقايد است كه در حقيقت به عقل نظرى مربوط مى
 :شود انسان از دو جهت به اعمال ارادى او مربوط مى

تيارى بر معرفت ياد هاى ارادى است كه از آن با عنوان تأثير اعمال اخ معرفت انسان ناشى از برخى فعاليت -الف 
 خواهيم كرد؛

گيرد كه از آن به  برخى از اعمال انسان كه به رابطه او با خداوند مربوط است تحت تأثير اين معرفت قرار مى -ب 
  .كنيم تأثير معرفت بر عمل ياد مى
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  تأثير اعمال اختيارى بر معرفت
 

 .و معرفت حصولى معرفت فطرى غير اكتسابى: معرفت انسان به خداوند دو گونه است
انسان به اقتضاى فطرت خويش همراه با همه . خداوند انسان را فطرتاً خداشناس و بلكه خداپرست آفريده است

قرآن كريم بر آگاهى فطرى انسان از . ذرات هستى به وجود خداوند آگاه است و به سوى خداوند گرايش دارد
 :خداوند تاكيد دارد

ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا و اذ أخذ ربك من بنى آدم من 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولو اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون؛ 

)20( 
و آنان را بر خودشان گواه گرفت و ياد كن هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت 

. تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم. آرى شهادت داديم: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: كه
اند و ما فرزندانى پس از ايشان بوديم آيا ما را به خاطر آن چه باطل  يا بگوييد پدران ما پيش از اين مشرك بوده

 كنى؟ اند هلاك مى دادهانديشان انجام 
شود كه خداوند از همه آدميان به ربويت خويش اقرار گرفته است اين اقرار گرفتن همگانى  از اين آيه فهميده مى

 .به اين معناست كه همه آدميان به اقتضاى خلقت خاص نوع خود به وجود خداوند و ربوبيت او آگاهند
پس چگونه است برخى آدميان وجود دارند و ربوبيت او انكار اگر چنين آگاهى فطرى و همگانى اى وجود دارد 

توان گفت انسان افزون بر شناخت و  كنند و برخى نسبت به وجود خداوند دچار شك و ترديدند؟ در پاسخ مى مى
گرايش انسان به لذات حسى نيز فطرى است و توجه . گرايش فطرى به خداوند گرايشات فطرى ديگرى نيز دارد

هاى ذاتى اوست هر گاه انسان در توجه به محسوسات و گرايش به لذات حسى  محسوس از ويژگىاو به امور 
شود خداوند عقل را به انسان عطا  شود و از آگاهى فطرى خويش غافل مى افراط كند، فطرت او پوشيده مى

خود دور سازد و آگاهى  تواند ترديدها را از فرموده است تا در اين مواقع راهماى او باشد انسان با عقل خويش مى
 .فطرى خويش را باز يابد

معرفت انسان به وجود خداوند و صفات او هر گاه به يارى قوه عاقله و به واسطه مفاهيم كلى و دلايل عقلى 
صورت گيرد، معرفتى حصولى است و به دست آوردن اين معرفت نيازمند حركتى اختيارى براى شناخت حقيقت 

 .است
شناخت حصولى وابسته به اعمال .شود رتباط اخلاق با معرفت خداوند در همين جا مطرح مىهاى ا يكى از جنبه

دار معرفى اعمال خوب و درست و تمييز آنها از اعمال بد و نادرست است پس  اختيارى انسان و اخلاق عهده
 گذارند چيست؟ تكليف اخلاقى انسان درباره اعمالى كه بر شناخت حصولى او اثر مى
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  اخلاقى شناخت خداوندضرورت 
 

همچنين دانستيم كه . كند كه او را به كمال برساند اى تنظيم مى چنان كه دانستيم اخلاق روابط انسان را به گونه
عملى كه اثر مثبت دارد يعنى انسان را به . خوبى و بدى اعمال بستگى به تاثير آنها در رسيدن به كمال دارد

خوب است و عملى كه دور كننده انسان از كمالش باشد نادرست و بد كند عمل درست و  تر مى كمال نزديك
 :بنابراين تلاش براى شناخت خداوند از نظر اخلاق به دلايل زير ضرورى است. است

نخست آن كه شناخت كمال انسان وابسته به شناخت خداست كمال انسان قرب خداوند است و چگونه  -1
كمال انسان، بالاترين رتبه معرفت به خداوند . خدا را شناخته باشيمتوان اين كمال را شناخت بى آن كه  مى

پذير است كمال نهايى اوست انبياء اين مرتبه از  بالاترين مرتبه معرفت به خداوند كه براى انسان امكان. است
اند؛  رفى كردهاديان الهى راه رسيدن به اين مرتبه را به انسان مع. معرفت به پروردگار و اوصاف او را دارا هستند

گذرد؛ راهى كه ترسيم  ها و كمالات انسان مى راهى كه از مسير تهذيب نفس و انجام اعمال متناسب با توانايى
ها و بلكه همه آنها  كند كه بيشتر انسان اى تنظيم مى كننده فضايل انسانى است و روابط و اعمال انسان را به گونه

 .دامكان رسيدن به هدف غايى خلقت را بيابن
تشخيص درستى و خوبى اعمال، نيازمند شناخت آثار و نتايج آنها نسبت به هدف حقيقى و اصلى است پس - 2

يك عمل نسبت به يك هدف داراى ارزش مثبت و . بدون شناختن هدف امكان ارزيابى اخلاقى اعمال وجود ندارد
ا بشناسيم، بايد هدف حقيقى و براى آن كه ارزش حقيقى عمل ر. نسبت به هدفى ديگر داراى ارزش منفى است

. براى امثال كسب درآمد بيشتر و تأمين رفاه خانواده يكى از اهداف سرپرست خانواده است. اصيل را بشناسيم
اما اگر عملى درآمد . بنابراين هر عملى كه اين هدف را محقق سازد نسبت به اين هدف داراى ارزش مثبت است

توان آن را داراى ارزش مثبت دانست؟ در  دار كند، آيا مى نسانى آنها را خدشهخانواده را افزايش دهد ولى كرامت ا
. تر و بر ديگرى مقدم است اين جا بايد هر دو هدف را با يكديگر مقايسه كنيم و ببينيم كدام يك از آنها اصيل

يعنى رفاه  رفاه شرايطى است كه در آن شرايط فرد فرصت و امكان بيشترى براى تفكر و عبادت خواهد داشت
وسيله و ابزار خوبى براى تحقق اهداف انسان است ولى اگر اين وسيله خود مانع تحقق هدف ديگرى شود، ديگر 
مطلوب نخواهد بود؛ چرا كه كرامت انسانى هدفى اصيل است و هيچ گاه نبايد اين هدف اصيل را به پاى هدفى 

توانيم پاسخ پرسش فوق  كرامت انسانى به راحتى مىبا شناخت هدف اصيل يعنى . اى قربانى كرد واسطى و وسيله
را بدهيم و بگوييم عملى كه كرامت انسان را خدشه دار كند حتى اگر بارزترين درجه رفاه را هم فراهم آورد، 

 .ارزش مثبت ندارد
هر  سازد كه ارزش كند و ما را قادر مى شناخت هدف غايى انسان، امكان طبقه بندى اهداف واسطى را فراهم مى

البته تشخيص آثار و نتايج همه اعمال براى انسان . عمل را نسبت به اهداف واسطى و هدف غايى بسنجيم
شناسى علاوه بر اتكاء بر وجدان اخلاقى، نيازمند راهمنايى الهى است و خداوند  از همين رو راه. پذير نيست امكان

 .انبياء را براى همين امر مبعوث فرموده است
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يعنى شناختن راه رسيدن به كمال نيازمند شناخت راهنماى حقيقى است بدون شناخت پيامبران شناسى،  راه- 3
پس دليل ديگر براى ضرورى بودن شناخت خداوند ضرورت . شود راه وصول به كمال به طور شناخته نمى

شود و  بدون شناخت خداوند و صفات حكمت و لطف الهى نبوت شناخته نمى. شناخت نبوت و انبياء الهى است
 .يابد جستجو براى شناخت پيامبر راستين معنا نمى

 .بنابراين خداشناسى به معناى شناخت وجود و صفات خداوند، از ديد اخلاق امرى درست خوب و واجب است
دهد كه تأمل عقلانى درباره وجود و صفات خداوند از ديدگاه اخلاق  آن چه تاكنون گفتيم به خوبى نشان مى

توان دليلى براى تحريك خود و تشويق ديگران به تحصيل معرفت خداوند  مطالب را مى همين. ضرورى است
 .تر است تر و لطيف دانست؛ ولى علت حقيقى گرايش انسان به شناخت خداوند قدرى دقيق

ريشه و علت تمايل انسان به شناخت خداوند كمال خواهى اوست انسان فطرتا خواستار كمال و خواهان برترين 
انسان . يكى از كمالاتى كه بدون آن تحقق هيچ كمال انسانى ديگرى ممكن نيست كمال علمى است. تكمال اس

دارد كه به شناخت علت  اين خواست فطرى او رإ؛ وا مى. فطرتا خواهان شناخت خود و ديگر موجودات است
و به كمال خود  خواهد جهل را از خود زايل سازد انسان با شناخت علت هستى مى. حقيقت هستى روى آورد

برد و كمال  داند از نقصان علمى رنج مى انسان تا زمانى كه علت وجود خود و ديگر موجودات را نمى. دست يابد
 .پس معرفت خواهى انسان نسبت به خداوند معلول كمال جويى اوست. بيند خود را تحقق نايافته مى
كمال خواهى اوست و هم دلايلى كه ذكر كرديم يابيم كه هم علت معرفت جويى انسان  با اين توضيحات در مى

خواهد كمال غايى  انسان از آن رو كه خواستار كمال است، مى. وابسته به ويژگى فطرى كمال خواهى انسان است
كوشد خوب و بد اعمال خويش را بسنجد و راه رسيدن به كمال را جستجو  و مقصد نهايى را بشناسد و مى

  .كند مى
 
  نوشتها  پى

  .172 -  3اعراف،  - 20
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  دو گونه معرفت اكتسابى
 

گفتيم از ديدگاه اخلاق، تلاش براى شناخت خداوند امرى ضرورى است؛ يعنى انجام اعمال اختيارى خاصى كه 
 .شوند از لحاظ اخلاقى ضرورت دارند به شناخت خداوند منتهى مى

اند و به بيان ديگر شناخت  دو گونهشوند  بايد توجه داشت كه اعمال اختيارى كه موجب شناخت خداوند مى
 :اكتسابى خداوند از دو راه ممكن است

 راه نخست
آشنا شدن با براهين اثبات وجود و صفات خداوند باعث حفاظت معرفت . تحصيل علوم كلامى و فلسفى است

يقين خود را به ها مقاومت كند و  تواند در برابر وسوسه كسى كه با اين براهين آشنا باشد، مى. فطرى انسان است
اى ضرورى، يعنى وجود خداوند و  براهين خداشناسى از لحاظ منطقى به نتيجه. خداوند رشد و تعالى بخشد

اما آيا هر كس با اين براهين آشنا باشد، ضرورتا خداباور و خداپرست خواهد شد؟ پاسخ اين . رسند صفات او مى
يكى از اين عوامل ارزيابى . مل گوناگونى قرار داردهاى انسان تحت تاثير عوا پرسش منفى است زيرا داورى

انسان . دهد هاى منطقى را تحت تأثير قرار مى منطقى امور است؛ اما عوامل ديگرى وجود دارد كه نتايج ارزيابى
 .كند هاى خود بى اعتنايى مى گاه در اثر عوامل روانى و محيطى به نتايج منطقى ارزيابى

هاى فكرى است اجتماع  گذارد، عقايد موروثى و عادت ها اثر مى هاى انسان داورىاز جمله عوامل محيطى كه در 
كند و  كند و معتقدين به آن عقايد را تاييد مى هايى را كه پذيرفته است پاسدارى مى انسانى عقايد و انديشه

د مخالفت كنند از دهد كسانى كه با عقايد رسمى و موروثى اجتماع خو امتيازات اجتماعى را به آنان اختصاص مى
ترس از . هاى اجتماعى خود را از دست خواهند داد تاييد جامعه برخوردار نخواهند بود و امتيازات و موقعيت

هاى عقلى و منطقى كنار  شود ارزيابى مخالفت جامعه و از دست دادن تاييد و موقعيت اجتماعى موجب مى
مشهور و مورد تاييد جامعه مخالف باشد افراد در آن  گذارده شوند و هر گاه نتيجه يك سنجش منطقى با عقايد

 .پذيرند هاى مختلف آن را نمى كنند و به بهانه شك مى
نفسى كه خواستار آزادى مطلق . شود عقايد تعهد آور و محدوديت آفرين نيز همواره با مخالفت نفس روبرو مى

هراسد و هر باورى را كه او را به  د شدن مىخواهد آزادانه اميال حيوانى خويش ر تامين كند از محدو است و مى
 :پندارد هاى نفسانى دعوت كند، مزاحم مى خويشتن دارى در برابر خواست
  )21(بل يريد الانسان ليفجر امامه؛ 

 .خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت تمام عمر گناه كند انسان شك در معاد ندارد بلكه او مى
طلبى او سازگار نيست به اين دلايل  كند كه با راحت هايى دعوت مى سان را به فعاليتهمچنين برخى عقايد ان

اين عقايد حتى اگر . كنند ها در برابر عقايد تعهد آفرين، محدود كننده و خلاف عادات ذهنى مقاومت مى انسان
پذيرش اين . شوند ه نمىهاى نفس پرست پذيرفت ترين پشتوانه عقلى و استدلالى را داشته باشند توسط انسان قوى

اى از مجاهده با نفس است اگر كسى موانع پذيرش حق را از دل و  عقايد علاوه بر سلامت نفس نيازمند مرتبه
ذهن خويش بزدايد و نتايج دلايل عقلى را پذيرا شود، در پله نخستين نردبان معرفت خدا ايستاده است اين 
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هاى آن قابل شمارش نيست چرا كه مرتبه بزرگى و پايان ناپذيرى  لهها دارد و پ نردبان ارتفاعى به بلندى آسمان
توان از اين نردبان بلند بالا رفت و اگر يادگيرى و ابداع دلايل جديد  چگونه مى. خداوند بر كسى معلوم نيست

 تواند خدا جويان را به او نزديك كند؟ خداشناسى، مى
اى كه يك سويش ساحل  اند؛ رودخانه اى زده شده رودخانه هايى هستند كه بر روى براهين خداشناسى مانند پل

الحاد و شرك و در سوى ديگرش ساحل خداپرستى و توحيد است كسى از يك پل سالم و مستحكم عبور كند از 
كند تا از  اى را كمك مى هر پل عده. هاى ديگر ندارد يك سوى رودخانه به سوى ديگر رفته است و نيازى به پل

عاقلانه نيست . آيد هاى ديگر حتى اگر بيشتر از هزاران باشند به كار آنها نمى د و چون گذشتند پلاين رود بگذرن
. اند و هدف و مقصد نيستند ها تنها معبر و وسيله گذرد باز گردد و از پل ديگر عبور كند پل كسى كه از پل مى

گردد و دوباره به پل و ساختمان و زينت آن كند بايد به راه خود ادامه دهد نه آن كه باز  كسى كه از پل عبور مى
هاى ساحل توحيد را  اند و زيبايى البته ممكن است آنها كه ارزش و لذت عبور از رودخانه را دريافته. انديشه كند

اند ديگران را از آن سوى رودخانه به سوى خود دعوت كنند و آنان را به گذر از پل تشويق نمايند ولى اين  ديده
  .از ماندن از ادامه راه نيستبه معناى ب

 
  دومين راه معرفت خدا

 
معرفت حقيقى انسان به خداوند معرفتى كه در حد توانايى بشر باشد به معناى احاطه ذهن بر يك معنى و 
مفهوم نيست، بلكه به معناى تجلى خداوند بر عقل انسان است يعنى آمادگى اين كه خداوند خود را بر ما آشكار 

در مناجات شيرين خود با خداوند ) ع(ل ضعيف انسان قادر به شناخت او نيست امام زين العاددين كند؛ وگرنه عق
 :گويد اين چنين مى

  )22(بك عرفتك و انت دللتنى عليك و دعوتنى اليك و لولا انت لم ادر ما انت؛ 
 .تو را به تو شناختم و تو خود مرا به وجودت راهنمايى كردى و به سويت خواندى

در انسان معرفتى فطرى نسبت به خالق قرار داده است و به ذهن و انديشه او توانايى درك براهيم  خداوند
. خداشناسى را داده است تا او با استفاده از اين ادله و براهين معرفت فطرى خويش را پاس دارد و رشد دهد

اى ديگر طى  ى ادامه راه به گونهگشايد ول براهين خداشناسى مسير كمال بخشيدن به معرفت خدا را بر انسان مى
شود انسان براى آن كه زمينه را آماده كند تا خداوند معرفت خويش را بر عقل و دل او بتاباند بايد كارى را  مى

معرفت خداوند مقدمه بندگى و فرمانبردارى از اوست و بندگى و . كه پروردگارش فرموده است انجام دهد
معرفت به خداست عمل بر اساس دستور پروردگار آينه جان بنده را صيقل  فرمانبردارى موجب رشد و بالندگى

سازد خداوند در قرآن ايمان و عمل صالح را موجب خروج از  دهد و آماده پذيرش نور معرفت پروردگار مى مى
 :ظلمت به نور معرفت معرفى كرده است

  )23(ا الصالحات من الظلمات الى النور؛رسولا يتلوا عليكم آيات اللَّه مبينات ليخرج الذين آمنوا و عملو
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اند  كند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده پيامبرى كه ايات روشن گر خدا را بر شما تلاوت مى
 .از تاريكى به سوى روشنايى بيرون برد

 )24(من عمل بما علم، ورثه اللَّه علم ما لم يعلم؛ :فرمايند نيز مى) ص(پيامبر اكرم
 .آموزد داند به او مى هاى خود عمل كند خداوند آن چه را نمى ر كس به دانستهه

 :اند آن جا كه خداوند فرموده است سوره بقره را به همين معنى گرفته 282برخى از مفسران آيه 
  )25(واتقوا اللَّه و يعلمكم اللَّه؛ 

 .دهد از خدا بترسيد تقواى الهى پيشه كنيد خداوند به شما دانش مى
داند، ولى در ذيل همين آيه  علامه طباطبايى در تفسير الميزان اين معنى را مخالف سياق آيه مذكور مى

 .اگر چه اين معنى با سياق آيه سازگار نيست ولى كتاب و سنت بر درستى اين سخن دلالت دارد: فرمايد مى
پسندد  اى خويش آن گونه كه او مىاى مطيع پروردگار خويش باشد و بندگى حقيقى پيشه كند و با خد اگر بنده

مناجات كند و اعمال خود را با فرمان و رضاى او مطابق سازد حضور خداوند را در خواهد يافت و عالم را محضر 
اى است كه خداوند به پاداش عمل صالح به او  خدا خواهد ديد اين علم حضورى به ذات و صفات پروردگار هديه

مرتبه والايى كه بنده . توان ديد ن معرفت خالص و زلال را در امامان معصوم مىكند بالاترين مراتب اي عطا مى
 :گويد خطاب به پروردگار خويش مى

عميت عين لا تراك؛ چشمى كه تو را نبيند كور است در اين مرتبه از معرفت خداوند آشكارترين حقيقتى است 
در اين مرتبه از معرفت، . ديگر همه باطل اند كه ترديدى در وجود آن راه ندارد حقيقت يگانه اوست و چيزهاى

تواند ميان بنده و خداوند قرار گيرد، چرا كه هيچ چيز آشكارتر از او نيست تا بتواند واسطه  اى نمى هيچ واسطه
 .معرفت او باشد

الهى ترددى فى الاثار يوجب بعد المزار فاجمعنى بخدمة توصلنى اليك كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده 
فتقر اليك ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج الى دليل م

  )26(يدل عليك و متى بعدت حتى تكون الاثار هى التى توصل اليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا؛
چگونه با . ه به تو رساندمسازد پس مرا به خدمتى بر خودت وادار كن ك خدايا رجوع به آثار تو ديدار را دور مى

آيا غير تو چنان پيدايى دارد كه آشكار . اش نيازمند توست به سوى تو راهنمايى توان شد چيزى كه در هستى
اى كه آثار  اى كه تو را نمايد نياز باشد و چه زمان دور بوده اى تا به نشانه كننده تو باشد؟ چه هنگام پوشيده بوده

 .بيند در حالى كه همواره مراقب اويى كور است ى كه تو را نمىچشم. موجب وصال به تو شوند
كند تا به لقاء  ها را پاره مى زند و همه حجاب ها را كنار مى ظرفيت معرفتى انسان تا بدان جاست كه همه واسطه

اش  بندهشود؛ زيرا اوست كه بايد خود را بر  رسيدن به اين رتبه جز با عنايت پرورگار ممكن نمى. پروردگار برسد
خواهد كه معرفتى اين  اى كه زمينه اين كمال را در خود پديد آورده است از خداى خويش مى بنده. آشكار كند

 :چنين به او عنايت كند
الهى هب لى كمال الانقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور 

  )27(واحنا معلقة بعز قدسك؛ فتصل الى معدن العظمة و تصير ار
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تا ! و ديدگان دل ما را به روشنايى نگاه بر تو نورانى ساز! خدايا مرا بريدن از همه چيز به سوى خودت ببخشاى
 .هاى نور را بر درد و به معدن بزرگى رسد و ارواح ما به بزرگى تو آويخته گردد ها حجاب ديدگان دل

شود كه خطاب به  شود و دعاى اولياء مستجاب مى پروردگار ممكن مىهاست كه ديدار  با از ميان رفتن حجاب
 :گويند خداى خويش مى

  )28(اللهم انى اسئلك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت و لذة النظر الى وجهك الكريم؛ 
 .طلبم مىاى خدا از تو خشنودى پس از قضايت و گوارايى خوشى پس از مرگ و لذت نگاه به روى بزرگوارت را 

ام  لم اعبد ربا لم اره؛ پروردگارى را كه نديده: توانند بگويند با استجابت اين دعاهاست كه اولياء خداوند مى
ما رأيت شيئا الا و رأيت اللَّه معه و قبله و فيه؛ هيچ چيز را نديدم جز آن كه خدا : و يا ادعا كنند) 29(پرستم  نمى

 .را با او و پيش از او و در او ديدم
چنان كه گفتيم رسيدن به اين مراتب بلند از بندگى و معرفت تنها از گذرگاه عمل ممكن است عمل صالح و 

شود ظرف معرفت انسان  دهد و هر چه خلوص عمل بيشتر مى مداومت بر آن به تدريج معرفت را افزايش مى
كند، تا آن جا كه معرفت  ل مىآورد و معرفت انسان را زاي گردد در مقابل عمل ناصالح تيرگى مى تر مى وسيع

خداوند آشكارترين حقيقت است اگر عيبى هست در ديدگان . سازد فطرى او هم زير غبار معصيت مدفون مى
 .ماست كه غبار آن را پوشانيده است

  )30. (انك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك
 .ب شده باشدتو از آفريدگانت پوشيده نيستى مگر آن كه كارهايش حجا

عمل صالح عملى است كه دو ويژگى داشته . ناميم پس به طور خلاصه دومين راه خداشناسى را عمل صالح مى
 :باشد
تامين كننده مصلحت انسان باشد؛ يعنى در نفس آن عمل مصلحت باشد؛ مثل راستگويى و امانت دارى كه  - الف 

امانت دارى با هر نيتى كه صورت گيرد از دروغ نفس عمل راستگويى و . تامين كننده مصلحت انسان هاست
 .گويى و خيانت در امانت بهتر است

 .به نيت كسب رضايت خداوند صورت گيرد -ب 
دهد  ويژگى اول يعنى مصلحت بودن عمل را تشكيل مى. اين دو ويژگى تشكيل دهنده جسم و روح عمل هستند
عمل انسان اين هر دو ويژگى را داشته باشد انسان  اگر. و ويژگى دوم كه نيت الهى است روح و جان عمل است

نيت الهى شرط قبولى . كند عمل صالح همواره رابطه انسان و خداوند را تحكيم مى. كند را به كمال نزديك مى
پس نماز، عمل صالحى است . نماز است و مصلحت انسان در اقامه نماز است، زيرا خداوند به آن امر فرموده است

اى  تواند نماز بخواند كه خداشناس باشد و نماز، رابطه كندكسى مى ان و خداوند را تحكيم مىكه رابطه انس
 .معرفتى ميان انسان و پرورگار است

مثلا امانت دارى بر همه . ها شرط درستى عمل باشد اما همه اعمال صالح مانند نماز نيستند كه نيت در آن
تواند به  ه است و خيانت در امانت امرى ناپسند است هيچ كس نمىها لازم و از ديدگاه اخلاق نيز پسنديد انسان

نتيجه قهرى اين گونه اعمال صالح، . تواند قصد الهى داشته باشد در امانت ديگران خيانت كند اين دليل كه نمى
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د از تحكيم رابطه انسان با ديگران است انسان امانت دار رابطه و در عين حال اگر به قصد برآوردن رضاى خداون
 .كند خيانت پرهيز كند علاوه بر تحكيم روابط خود با ديگران رابطه خود و خداوند را نيز محكم مى

آورد عمل صالح است عمل  هاى خداشناسى كه معرفت حضورى انسان نسبت به خداوند را پديد مى يكى از راه
ناخت خداوند امكان عمل صالح ها و خداست چرا كه بدون ش اى معرفتى ميان انسان صالح از طرفى خود رابطه

در بحث حاضر به اين جنبه دوم . كند وجود ندارد و از طرف ديگر، معرفت انسان به خداوند را تقويت مى
 .هاى آينده به جنبه نخست نيز خواهيم پرداخت پرداختيم اما در بحث

يابند  اى از معرفت دست مى درجهبندگان صالح خدا در اثر عمل خالصانه به وظايف دينى و انجام اعمال صالح به 
يابند معرفت  كنند و به صفات پروردگار معرفتى حضورى مى كه حضور خداوند را در همه هستى درك مى

شود حقايقى را ببيند كه از ديد ديگران پوشيده  بندگان صالح به خداوند و تقرب ايشان به پروردگار موجب مى
 .آنان به خداستناپذير  اين بصيرت، نتيجه يقين خلل. است

روزى پس از اقامه نماز جوانى را ديدند كه بسيار ضعيف و رنگ پريده ) ص(در روايات آمده است كه پيامبر اكرم
پيامبر از آن جوان احوالپرسى كردند و . بود؛ جسمى نحيف داشت و چشمانش در كاسه سرش فرو رفته بود

 اصبحت موقنا يعنى در حال يقين هستم: ادكيف اصبحت؟ حالت چگونه است؟ آن جوان پاسخ د: فرمودند
يا رسول االله يقين من مرا : اى دارد علامت يقين تو چيست؟ جوان پاسخ داد هر يقين نشانه: پيامبر فرمودند

ها را زنده بدارم و روزها در اثر روزه تشنگى را تحمل كنم و از دنيا و آن  اندوهگيم ساخته و باعث شده است شب
بينم كه براى حساب برپا شده است و خلايق براى حساب  گويى عرض پروردگار را مى. شمچه در اوست چشم پو

اند و در حالى كه بر  بينم كه در بهشت متنعم اند و من در ميان آنها هستم و گويى اهل بهشت را مى محشور شده
زنند و  د و فرياد مىكشن كنندو اهل آتش را كه در جهنم عذاب مى اند به يكديگر تعارف مى ها تكيه زده تخت

اى است كه خداوند  اين بنده: پيامبر فرمودند. پيچد شنوم كه در گوشم مى گويى اكنون صداى حركت آتش را مى
: جوان گفت. بر همين رويه باقى بمان: سپس خطاب به آن جوان فرمود. قلبش را به نور ايمان منور ساخته است

كنار شما را روزيم كند پس پيامبر برايش دعا كرد و او پس از چندى  از خدا بخواه كه شهادت در! يا رسول اللَّه
 )31. (در يكى از عزوات پيامبر به شهادت رسيد

 :به طور خلاصه تأثير عمل اختيارى بر معرفت را در دو دسته مورد بحث قرار داديم
آورد آشنايى  فلسفه رو مىيادگيرى ادله خداشناسى عملى اختيارى است انسان به اختيار خود به كلام و  - الف 

با براهين خداشناسى از نظر اخلاقى و دينى داراى ارزش مثبت است و گاه از لحاظ دينى واجب است زيرا 
شناخت كمال انسان شناخت راه رسيدن به كمال و شناخت راهنمايان مسير كمال بدون شناخت خدا ممكن 

 .نيست
برند  شوند؛ يعنى انسان را به سوى كمال مى خداوند مىاعمال صالح اختيارى هستند و موجب تقرب به  - ب 

 .تر آمادگى بيشترى دارد كه خداوند معرفت خويش را به او افاضه نمايد انسان كامل
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  تأثير معرفت بر اعمال اختيارى
 

يعنى انسان براى رسيدن به هدفى مشخص اقدام به انجام عمل . اعمال اختيارى انسان اعمالى هدف دار هستند
كند اهداف انسان نيز با يكديگر مرتبط هستند بسيارى از اعمال و اهداف تنها در ارتباط با اهداف  اختيارى مى

 .شوند ديگر معنادار مى
ها و درختان ميوه را در تمامى  كند و زحمت كاشت تكثير و نگهدارى گل ها كار مى يكى باغبان هر روز ساعت

خرد او همه اين اعمال را به اختيار خود  و درختان را به جان مى ها كند و رنج خار گل فصول سال تحمل مى
دهد و هدفش از اين كار بارورى گل ودرخت است اما او بارورى و شادابى درخت را به چه دليل انتخاب  انجام مى

 و اختيار كرده است؟ آيا بدون داشتن هدفى ديگر اين عمل معنايى خواهد داشت؟
دهد و بوى تنفر  هاى تلخ و زهرآلود مى همه تلاش شادابى درختى باشد كه ميوه بدون شك اگر مقصود از اين

آورد تلاش بى معنايى خواهد بود و بسيارى خواهند گفت اين  اى زشت پديد مى كند و منظره انگيزى پراكنده مى
دهند  درختان او مىاعمال بيهوده و غير معقول است اما اگر باغبان بگويد خريداران پول فراوانى در برابر ميوه 

اما چرا . ديگر هيچ كس عمل او را بيهوده نخواهد دانست زيرا كسب درآمد عملى عاقلانه هدفى خردمندانه است
دهند؟ اگر خريداران بگويند ميوه اين درخت درمان بيمارى  اى تلخ مى خريداران پول زيادى براى خريد ميوه

اند و عمل آنها معنا دار و  خرند پاسخى عاقلانه داده گزاف مى صعب العلاجى است و دارو سازان ان را به قيمتى
شوند در اين مثال اگر  شود پس همه كارها متناسب با هدفى كه دارند موجه و معقول مى هدف آنها معقول مى

داشت تمام كارهاى باغبان خريداران و داروسازان لغو و  شفاى بيماران به عنوان هدفى خردمندانه وجود نمى
 .شد د تلقى مىبيهو

شود كه برخى از آنها  مقصود از اين مثال روشن شدن پيوند اهداف با يكديگر است رابطه اهداف با هم موجب مى
اى قلمداد  را در يك پيوند طولى قرار دهيم و يكى از آنها را هدف غايى و اهداف ديگر را هدف ميانى و واسطه

ا هدف ميانى ذاتا مطلوب نيست بلكه به سبب تاثيرى كه در كنيم هدف غايى هدفى است كه ذاتا مطلوب است ام
در مثال مذكور هدف از سم پاشى درختان مبارزه با آفت است و مبارزه با . تحقق هدف غايى دارد مطلوب است

اى هستند زيرا ذاتا  ها همه اهداف ميانى و واسطه گيرد اين آفت براى به دست آوردن محصول مرغوب صورت مى
دليل عدم مطلوبيت ذاتى اين اهداف اين است كه اگر بتوان كارى كرد كه محصول مرغوب بدون . ندمطلوب نيست

دهد و سم پاشى  از بين بردن آفت مورد نظر به دست آيد ديگر كسى مبارزه با آن آفت را هدف خود قرار نمى
. م پاشى را تحمل نخواهد كردكند و يا اگر بتوان از طريق دعا كردن آن آفت را از ميان برد هيچ كس رنج س نمى

ترى براى مبارزه با آن بيمارى شناخته شود، ديگر كسى آن درخت را نخواهد  تر و ارزان حتى اگر روزى راه آسان
كاشت و محصول آن را نخواهد خريد و هيچ داروسازى آن دارو را نخواهد ساخت؛ چون همه اين اعمال واسطه 

 .اند ود مطلوبيت ذاتى نداشتهاند و خ رسيدن به درمان بيمارى بوده
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اعمال اختيارى انسان هدف دار است و اهداف كوچك و بزرگ انسان متناسب با هدف غايى حيات او شكل 
اش تعيين كننده اهداف اوست و اعمال اختيارى او همه  بنابراين شناخت انسان از خود و غايت وجودى. گيرد مى

 .كند ان و جهان اقتضا ء مىشوند كه شناخت او از انس به جهتى هدايت مى
داند و خلقت هيچ  مند مى شك همه هستى را هدف اگر انسان جهان را آفريده خداوند حكيم قادر متعال بداند بى

 :پندارد باطل و بيهوده مى 11ّّشمارد و اگر به خالق حكيم ايمان نداشته باشد آفرينش رإ؛ موجودى را باطل نمى
 )32(ا بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار؛و ما خلقنا السماء و الارض و م

اند  و آسمان و زمين و آن چه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كفر ورزيده
 .پس واى از آتش بر آنان كه كفر ورزيدند

در نظر او اعتقاد به اين كه جهان . داند الم مىانسان خداپرست رستگارى خويش را حاصل باور به هدف مندى ع
گشايد و او را خسران و عذاب آخرت رهايى  با هدفى حكيمانه آفريده شده است راه كمال را بر انسان مى

 :بخشد مى
الذين يذكرون اللَّه قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 

  )33(فقنا عذاب النار سبحانك 
ها و زمين  كنند و در آفرينش آسمان همانان كه خدا را در همه احوال ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى

 .پس ما را از عذاب دورخ در امان بدار! اى منزهى تو ها را بيهوده نيافريده انديشند كه پروردگارا اين مى
بيند كه از خداست  اد و نبات و حيوان و انسان، اجزاى نظامى هدف دار مىانسان مؤمن همه ذرات عالم را از جم
 :و به سوى او در جريان و حركت است

ء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان  تسبح له السموات السبع و الارض و من فيهن و ان من شى
  )34(حليما غفورا 

گويند و هيچ چيز نيست مگر اين كه در  آنهاست او را تسبيح مىهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در  آسمان
 .يابند به راستى كه او همواره بردبار آمرزنده است گويد ولى شما تسبيح آنها را نمى حال ستايش تسبيح او مى

د اعتقاد به وجود غايتى حكيمانه براى انسان و جهان آثار مهمى در اعمال اختيارى انسان دارد كه به چند مور
 :نماييم اشاره مى

 .دهد شور و نشاط زندگى را افزايش مى- 1
انسان براى اعمال خود به دنبال هدفى ارزشمند است و زندگى بى هدف براى او بى ارزش است اعتقاد به خداى 

آورد هدفى كه تعقيب آن ارزشمند است هدف زندگى براى انسان موحد  يگانه حكيم اعتقاد به هدف را پديد مى
 :ها برخوردار است ويژگىاز اين 

هدف غايى و راه رسيدن به آن قابل شناخت است؛ زيرا اگر رسيدن به هدف غايى زندگى مستلزم شناخت :الف
باشد و خداوند امكان اين شناخت را براى بندگان پديد نياورد كارى غير حكيمانه كرده است و خداوند منزه از 

 .آن است
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زيرا اگر انسان براى هدفى آفريده شده باشد كه قدرت رسيدن به آن را دارا اين هدف قابل دستيابى است  -ب 
 .نباشد آفرينش او عبث خواهد بود فعل خداوند غير حكيمانه و ظالمانه خواهد بود

اى باشد كه در مقطعى از زندگى به دست آيد و  اگر هدف حيات به گونه. اين هدف محدود و متناهى نيست:ج
اى براى تلاش نداشته باشد در واقع بخشى از عمر او پوچ و بى انگيزه خواهد  خود انگيزهشخص در ادامه زندگى 

 .بود
از ديد انسان خداپرست هدف غايى خلقت قرب خداى نامتناهى است پس هيچ گاه تلاش او براى تحقق اين 

ها در هدف  ن ويژگىاى از عمر او فاقد انگيزه تلاش نخواهد بود با وجود اي شود و هيچ لحظه متوقف نمى هدف
مند خواهد بود و نشاط زندگى در  زندگى انسان موحد اعمال اختيارى او همواره از پشتوانه روحى كافى بهره

 .حيات انسان موحد هيچ گاه كم رنگ نخواهد شد
را كند زي انسان موحد و معتقد به شرايع الهى اعمال اختيارى خود را مطابق با تعاليم شريعت الهى تنظيم مى -2

معتقد است خداوند داناى مطلق آفريننده او و جهان است و راه رسيدن به كمال انسان را بهتر از خود او 
 .شناسد مى
 .آورد نوعى هماهنگى و همزيستى را ميان انسان و محيط طبيعى پديد مى -3

ى بهره بردارى هاى زندگى خود كوشيده است بر قواى طبيعت چيره شود و از مواهب طبيع انسان در همه دوره
هدف از بهره كشى از طبيعت رفع نيازهاى طبيعى انسان بوده است انسان خوراك، پوشاك و مسكن و ديگر . كند

ها به مقدار رفع نياز خود از طبيعت برداشت  آورد در گذشته انسان لوازم رفاه را از طبيعت اطراف خود فراهم مى
ها  گى بر طبيعت را به سهولت در اختيار انسان قرار داده است انساناند ولى امروز كه تكنولوژى ابزار چير كرده مى

اند رفتار  كنند و رفتارى خصمانه را با طبيعت در پيش گرفته بيش از نياز طبيعى خود از طبيعت برداشت مى
 نامناسب بشر با طبيعت معضلات هولناكى را در رابطه با محيط زيست و امكان ادامه حيات بر روى زمين پديد

 .آورده است
اگر انسان به مبدا مشترك خويش و طبيعت ايمان داشته باشد و به صفات خداوند همچون رزاق بودن مؤمن 

آورد و همزيستى بهترى با ديگر اجزاء خواهد داشت زيرا  باشد هرگز به استثمار افراطى از طبيعت روى نمى
هاى آنها عالم است و آنان  د كه بر نيازمندىموحدان معتقدند انسان و طبيعت هر دو مخلوق خداى واحدى هستن

 .را بيهوده نيافريده است تا نسبت به تامين نيازشان كوتاهى نمايد
گذارد كه معرفت خداوند موجب  به طور خلاصه معرفت خداوند بر اعمال اختيارى انسان به اين دليل اثر مى

سيدن به هدف زندگى، امكان طبقه بندى اعتقاد به هدف دارى عالم شناخت هدف غايى زندگى، شناخت راه ر
  .شود اهداف و يافتن انگيزه و نشاط كافى براى عمل مى

 نوشتها پى

 .5قيامت،  - 21
 .دعاى ابوحمزه ثمالى - 22
  .11طلاق،  - 23
  .284، ص 1الحياة، ج  - 24

 .282بقره،  - 25
  .دعاى عرفه امام حسين - 26
  .مناجات شعبانيه - 27
  .465شرح چهل حديث، ص  - 28

  .179البلاغه، خطبه  نهج- 29
 .دعاى ابوحمزه ثمالى - 30
 .، ماده يقين732، ص 2سفينة البحار، ج  - 31
  .27ص،  - 32

 .191آل عمران،  - 33
  .44اسراء،  - 34



٢٣ 
 

  موانع معرفت خدا
 

در مباحث قبل گفتيم كه عواملى همچون عادات ذهنى، خوف از مخالفت اجتماع و هراس از مسئوليت و 
 .پردازيم شود اكنون با تفصيل بيشترى به توضيح موانع اين شناخت مى شناخت حقيقت مىمحدوديت مانع 

 پيروى از هواى نفس- 1
هر گاه كسى آن چه را كه . پيروى از هواى نفس به معناى مخالفت با فرمان عقل، شرع و يا وجدان اخلاقى است

داند انجام دهد قواى ادراكى و قوه عاقله او  به واسطه نور عقل و يا هدايت شرع و وجدان اخلاقى خود نادرست مى
 .شود ترين حقيقت يعنى خداى عالم عاجز مى شود و از درك حقايق و حتى روشن دچار ركود و ناتوانى مى

 :فرمايد از سوره مباركه جاثيه مى 23خداوند در آيه 
عل على بصره غشاوة فمن يهديه أفرءيت من اتخذ الهه هويه و اضله اللَّه على علم و ختم على سمعه و قلبه و ج

 .من بعد اللَّه افلا تذكرون
كنى از كسى كه هواى خويش را معبود خود قرار داد در حالى كه او معبود حقيقى  آيا ديدى و تعجب نمى

داند معبود حقيقى كيست گمراه گردانيد و بر گوش و قلبش مهر زد و  شناسد و خداوند او را كه مى خويش را مى
 پرده نهاد؟ چه كسى پس از خدا او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پندنمى گيريد؟ اش بر ديده

معبود قرار دادن هواى نفس به معناى پيروى از هواى نفس است و پيروى از هوا موجب زوال عقل و قوه شناخت 
مام هواى در اين فرمايش گهربار ا) 35(الهوى شريك العمى : اند هواى فرموده) ع(انسان است اميرمؤمنان على

اند و مقصود آن است كه هواى نفس قوه شناخت انسان را از  نفس را به منزله و همدوش نابينايى معرفى كرده
 :فرمايند برد امام على در عبارتى ديگر مى بين مى

 )36(و كم من عقل اسير تحت هوى امير 
 .گيرد چه بسيار عقلى كه تحت سيطره هواى نفس قرار مى

شود، ديگر قادر به انجام وظيفه اصلى خويش كه شناخت حقايق و تمييز نيك و بد از وقتى عقل اسير هوا 
 .يكديگر است نخواهد بود

 :اند ايشان در فرمايش ديگرى چنين راهنمايى فرموده
 )37(قاتل هواك بعقلك 

 به وسيله عقلب با هواى خود مبارزه كن
طور كه هواى نفس قواى ادراكى و خرد انسان را  اين جمله بيانگر رويارويى همواره عقل و هواست زيرا همان

توان به جنگ هواى نفس رفت و از  سازد تنها راه مبارزه با هواى نفس عقل انسان است با عقل مى ناتوان مى
 .پيروى آن پرهيز نمود

 محبت دنيا- 2
ادراكى و  توان گفت محبت خارج از اندازه قواى يكى از موانع شناخت محبت افراطى است به طور كلى مى

اى محبت بيش از حد داشته باشد نخواهد  كند هر گاه فردى به شخص، مقام يا شى شناخت فرد را مختل مى
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ها كمبودها و مضار محبوب خود را ببيند و بپذيرد و سخن مخالفان محبوب خود را نيز نخواهد  توانست زشتى
 :فرمايند مى) ع(شنيد اميرالمؤمنين على

 )38(يب المحبوب و اذنه صماء عن قبح مساويه عين المحب عمية عن معا
 .هاى او ناشنواست چشم محب از ديدن عيوب محبوب نابيناست و گوشش از زشتى بدى

حب «توان گفت شناخت موضوعات مورد علاقه و محبت شديد دشوار است چنان كه مشهور است  بنابراين مى
توان  ن مضمون نقل شده است به همين ترتيب مىنيز روايتى به همي) ص(از پيامبر اكرم» الشى يعمى و يصم

شود بلكه شناخت مخالفان آن نيز دشوار  گفت وقتى چيزى مورد علاقه شديد باشد نه تنها شناخت آن دشوار مى
كند و  خواهد بود زيرا شخص محب همواره به مخالفان محبوب خود به ديده ترديد و گاه دشمنى نظر مى

 .لفان را بشناسدتواند محاسن و فوايد مخا نمى
كنند خداپرستى با  هاى رايج ميان دنيا پرستان و دلبستگان به حيات دنيا اين است كه گمان مى يكى از قضاوت

بهره مندى از مواهب دنيا سازگار نيست بحث درباره دنيا در فصل مستقلى خواهد آمد ولى اجمالا بايد بدانيم كه 
انسان موحد كه عاشق خداست به هر چيز به ديده نشانه و . خداستهاى آن مخلوق  از ديد موحدان دنيا و نعمت

هاى دنيا نيز از ديد انسان موحد مذموم و ناپسند نيست؛ آن چه ناپسند و  نگرد نعمت گواه وجود خداوند مى
هاى سطحى نگر و نزديك بين، خدا، انبياء و شرايع را با بهره مندى  مذموم است دلبستگى به دنياست ولى انسان

گيرند و وجود خدا و دين را انكار  بينند پيشاپيش در برابر انديشه خدا پرستى موضع مخالف مى ز دنيا مخالف مىا
 .كنند مى

) ع(محبت دنيا چشم و دل دنيا پرستان را كور كرده و ديگر قدرت ديدن حقايق برتر را ندارند اميرمؤمنان على
 :فرمايند مى

 )39(لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة و عميت القلوب عن نور البصيرة؛ 
 .شود ها از روشنايى بصيرت نابينا مى ها از شنيدن حكمت ناشنوا و قلب به سبب محبت دنيا گوش

 :اى فرموده است در موعظه) ع(به همين دليل ايشان بنابر نقل امام صادق
 )40(ى و يصم و يبكم و يذل ارقاب؛ فان حب الدنيا يعم! فارفض الدنيا

 .كند كند و مردم را ذليل مى دنيا را رها كن زيرا محبت دنيا انسان را كور و كر و گنگ مى
شود و جهل و غفلت و حقيقت اولين مانع رسيدن به كمال  محبت دنيا موجب غفلت از حقيقت و انكار آن مى

 :اند فرموده) ع(است از اين رو امام صادق
 )41(خطيئة حب الدنيا؛ راس كل 

 .ها محبت دنياست آغاز و منشا همه كجروى
 سطحى نگرى- 3

هايى كه دچار قضاوت عجولانه هستند و به  نگاه سطحى و نزديك بين، مانع شناخت عميق امور است انسان
يابند و آنان كه حواس محدود  كنند به معرفت يقينى و استوارى دست نمى ظنون خود در قضاوت بسنده مى
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وجه مشترك اين گونه افراد را . دانند از شناخت حقايق برتر از حس محرومند بشرى را يگانه ابزار شناخت مى
 .توان سطحى نگرى و نزديك بينى ناميد مى

قرآن كريم اعتماد بر ظن را در موارد بسيارى موجب گمراهى دانسته است آيات گوناگونى منشا شرك مشركان 
فى كرده است ديدگاه قرآن درباره ظن و گمان اين است كه در شناخت واقع نبايد را پيروى از ظن و گمان معر

علم يعنى معرفت به . ايم توانيم بگوييم حقيقت را شناخته تا زمانى كه علم يقينى نداريم نمى. به ظن اعتماد كرد
رآن كريم چيزى همراه با عدم احتمال نقيض آن ولى در ظن و گمان همواره احتمال خلاف وجود دارد ق

 :فرمايد مى
  )42(ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً 

 .رساند گمان در وصول به حقيقت هيچ سودى نمى
شود  بالاترين حقيقت كه وجود خداوند است و برترين عقيده كه باور به يگانگى اوست براى كسانى شناخته مى

كنند آنان از شرك و الحاد مصون  م بنا مىكنند و عقايد خود را بر پايه استوار عل كه بر ظنون خويش تكيه نمى
 .اند هستند و ديگران كه بر ظن و گمان تكيه دارند در خطر انكار خداى يگانه

الا ان للَّه ما فى السموات و من فى الارض و ما يتبع الذين يدعون من دون اللَّه شركاء ان يتبعون الا الظن و ان 
 )43(هم الا يخرصون 

ها و هر كه در زمين است از آن خداست و كسانى كه غير از خدا شريكانى را  آسمان آگاه باش كه هر كه در
 .كنند كنند؛ و جز تخمين زدن كارى نمى بلكه اينان جز از گمان پيروى نمى. كنند خواند از حق پيروى نمى مى

     افراد. از ديگر مصاديق سطحى نگرى و نزديك بينى، اعتماد به حواس ظاهرى و بسنده كردن به آنهاست
آنها مشهودات و . شوند حس گرا امر غير محسوس را كه حواس ظاهرى قادر به درك آن نيست منكر مى

چه بسا منشأ اين امور مشهود موجود . كنند، تا منشأ آنها را تشخيص دهند محسوسات خود را بررسى نمى
نباشد بنى اسرائيل مردمى نزديك بين  بينيم و يا اصولا قابل مشاهده حسى ديگرى باشد كه هم اكنون آن را نمى

آنان به سبب اعتماد بيش از حدى كه بر حس خود داشتند فريب سامرى را خوردند و مجسمه . و حس گرا بودند
شد سامرى از  ناتوانى را معبود پنداشتند در حالى كه هيچ يك از آثار هوشيارى آگاهى و توانايى در آن ديده نمى

شد آن گاه به بنى اسرائيل گفت اين گوساله معبود  ساخت كه صدايى از آن شنيده مى اى هاى مردم گوساله زينت
 :شما و موسى است

  )44(فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسى؛ 
اين خداى شما و خداى : اى كه صدايى داشت بيرون آورد و او و پيروانش گفتند پس براى آنان پيكر گوساله

 .سى است و پيمان خدا را فراموش كردندمو
آنان فريب سامرى را خوردند زيرا هنگامى كه صداى مجسمه را شنيدند آن را نشانه حيات پنداشتند و اين نشانه 

 :كند خداوند درباره اين عمل بنى اسرائيل اين گونه قضاوت مى. را كافى دانستند
  )45(افلا يرون الا يرجع اليهم قولا و لا يملك لهم ضرا و لا نفعا 

 دهد و به حالشان سود و زيانى ندارد؟ بينند كه گوساله پاسخ سخن آنان را نمى مگر نمى
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اند و از خود نپرسيدند كه  كند كه چرا در مشهودات خود تدبر نكرده اين آيه در واقع بنى اسرائيل را سرزنش مى
چگونه موجودى كه سود و زيانى براى ما : چرا از پاسخ سخنان ما عاجز است و از خود نپرسيدنداين گوساله 

 ندارد و قدرت بر سود رساندن و ضرر زدن ندارد معبود ما باشد؟
در اين آيه ساده انديشى و سطحى نگرى بنى اسرائيل محكوم شده است ويژگى حس گرايى و دورى از تعقل در 

خواستند كه خدا را به آنان نشان دهد به  آنان از پيامبر خود مى. بنى اسرائيل ديده شده استموارد ديگرى نيز از 
 :طورى كه بتوانند با چشمان خود خدا را مشاهده كنند

 )46(فقالوا ارنا االله جهرة
 .خدا را آشكارا به ما بنماى: بنى اسرائيل به موسى گفتند

 )47(ه جهرة فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون و اذا قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى اللَّ
اى موسى، تا خدا را آشكار نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد پس در حالى : به ياد آوريد آن گاه كه گفتيد

 .نگريستند صاعقه شما را فرا گرفت كه مى
ن ويژگى را دارند قادر به حس گرايى افراطى باعث محروميت از شناخت حقايق غير مادى است و كسانى كه اي

 .آورند شناخت خداوند نيستند و هرگز به آفريدگار جهان ايمان نمى
 عادات فكرى و تقليد از پدران- 4

كند و اين عقايد زير بناى نظام زندگى و  انسان زندگى خود را بر پايه اعتقادى خاص درباره انسان و جهان بنا مى
اين عقايد كار دشوارى است، زيرا تغيير آنها برخلاف عادات فكرى و هاى اوست دگرگون كردن  آرزوها و آرمان

 :اى از اين دشوارى است عملى مردم است مقاومت اقوام گوناگون در برابر رسالت انبياء نمونه
  )48(: فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الاسحر مفترى و ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين

اين جز سحرى ساختگى نيست و از پدران پيشين خود : يات روشن ما را براى آنان آورد گفتندپس چون موسى آ
 .ايم چنين چيزى نشنيده
توانند آن را مورد ارزيابى قرار دهند و با  اند به دشوارى مى اى از انديشه و زندگى عادت كرده كسانى كه به شيوه

شود و هيچ كس به نادرستى  ر خلاف عقل كه پذيرفته مىمعيار عقل آن را بسنجند در چنين وضعيتى بسا افكا
 :كند آن توجه نمى

و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اللَّه قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا و لو كان آباؤنا هم لا يعقلون شيا و لا يهتدون 
)49( 

نه بلكه از چيزى كه پدران خود : ندگوي از آن چه خدا نازل كرده است پيروى كنيد مى: و چون به آنان گفته شود
اند باز  رفته كرده و به راه صواب نمى آيا هر چند پدرانشان چيزى را درك نمى. كنيم ايم پيروى مى را بر آن يافته

 .هم در خور پيروى هستند
سنجد به يك اندازه گمراه كننده است  عادت فكرى و عملى براى كسى كه حق را به معيار خرد و وجدان نمى

اند منشا اين مبارزه و  كرده مخالفان انبياء هم با عقايد توحيدى و هم با دستورات عملى انبياء مخالفت مى
 .مخالفت عادات فكرى و عملى آنها بود
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 .اى از مقاومت در برابر عقيده حق به سبب عادات فكرى است پرستان با حضرت ابراهيم نمونه داستان مبارزه بت
ها صداى  پرستى را محكوم كرد و از مردمش پرسيد كه آيا بت كه حضرت ابراهيم بتدر قرآن كريم آمده است 

شنوند؟ آيا نفع و ضررى دارند؟ و مقصود آن حضرت اين بود كه چگونه موجودى ناشنوا و ناتوان را  شما را مى
 :دهيم راه ادامه مىايم و به اين  ها يافته گر اين بت ما پدران خود را پرستش: در پاسخ گفتند. توان پرستيد مى

  )50(قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون؛ 
 .كردند بلكه پدران خود را يافتيم كه چنين مى: گفتند

اى از عادات عملى است كه موجب  اعمال زشت مشركان و استدلال آنان در برابر پيامبر گرامى اسلام نيز نمونه
كردند و اين عمل را  ه عريان بر گرد كعبه طواف مىاند كه مشركان مك شود در تفاسير گفته مخالفت با حق مى

مخالفان پيامبر عمل پدران خود . طواف در حالت عريان را ممنوع ساخت) ص(پيامبر اكرم. پنداشتند عبادت مى
 :كردند را به عنوان حجتى در مخالفت با آن حضرت مطرح مى
ا قل ان اللَّه لا يأمر بالفحشاء اتقولون على اللَّه ما لا تعلمون و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللَّه امرنا به

)51( 
پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا : گويند كنند مى و چون كار زشتى مى

 دهيد؟ دانيد به خدا نسبت مى دهد آيا چيزى را كه نمى به كار زشت فرمان نمى
اند كه خداوند به اين عمل فرمان داده است  كاران عمل پدران خود را دليلى بر اين گرفته ويا زشتدر اين آيه گ

پرسند مگر خداوند به كار زشت فرمان  دانند كه از خود نمى اينان عمل پدران خود را چنان حجت قاطعى مى
 .انديشند دهد؟ و بدين سبب هرگز به زشتى عمل خود نمى مى
 رذايل نفسانى- 5

كسانى كه نفس خود را به فضايل . دهد هاى او را تحت تأثير قرار مى صفات پايدار نفس انسان رفتار و تصميم
اند از  اى دارند و آنان كه نفسشان را به رذايل آلوده گيرى و عمل انتخاب شايسته اند در مقام تصميم آراسته

 .ستكبار از جمله اين رذايل استمانند عجب و خودپسندى و ا انتخاب درست در مقام عمل محروم مى
 :اند فرموده) ع(اميرالمؤمنين

 )52(العجب يفسد العقل 
 .كند عجب عقل را فاسد مى

برد و آفت خرد آدمى است امام على خطاب به فرزند گرامى خود امام  عجب قدرت شناخت صحيح را از بين مى
 :فرمايند حسن مجتبى مى

 )53(و اعلم ان الاعجاب ضدالصواب و آفة الالباب 
 .بدان كه اعجاب خودپسندى دشمن صواب راى و سخن درست و آفت خردهاست

يابيم كه خودپسندى قوه تشخيص حقيقت و نيك و بد را ضعيف  با توجه به اين سخنان و با نگاه به تجربه در مى
 .شود كند و موجب گمراهى فكرى و عملى انسان مى مى
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ودپسندى موجب برتر دانستن خود و استكبار و برترى جويى است و اگر كسى دچار اين بيمارى نفسانى شود، خ
 .پذير نخواهد بود حق

ان الذين يجادلون آيات اللَّه بغير سلطان اتيهم ان فى صدور هم الاكبر ما هم ببالغيه فاستعذ باالله انه هوالسميع 
 )54(البصير 

خيزند در  هاى خدا بى آن كه حجتى بر ايشان آمده باشد به مجادله برمى نشانه در حقيقت آنان كه درباره
پس به خدا پناه جوى زيرا او . دلهايشان جز برترى خواهى نيست و آنان به مقصود خود از مجادله نخواهند رسيد

 .خود شنواى بيناست
 
 نوشتها پى
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  مراتب معرفت
 

 .آگاهى ما نسبت به امور گاه ظنى و گاه يقينى است. آگاهى انسان از حقايق هستى همواره يكسان نيست
انسان يك حقيقت را همان طور كه در واقع است بشناسد و نسبت به  آيد كه معرفت حقيقى زمانى به دست مى

شود كه هيچ گونه ترديدى نيست به درستى آگاهى خود نداشته  يقين زمانى حاصل مى. آن يقين داشته باشد
 .بنابراين معرفت حقيقى اولا مطابق با واقع است و ثانيا يقينى است يعنى به شك و ترديد آلوده نيست. باشيم
قوه . تر شده است كه داراى معرفت يقينى به حقايق است در واقع به كمال يكى از قواى نفس خود نزديك كسى

عاقله انسان هر چه داراى معرفت يقينى بيشترى باشد داراى كمال برترى است چنان قبلا گفتيم منشا معرفت 
آورد و  مال را در خود پديد مىجويى انسان كمال خواهى اوست يعنى انسان به وسيله معرفت نوعى برترى و ك

چون انسان فطرتا خواستار كمال است به طور فطرى خواستار معرفت است هر چه معرفت انسان به حقايق عالم 
تر و  تر از شك و ترديد باشد كمال حاصل از معرفت او قوى تر و پيراسته بيشتر باشد و هر چه معرفت او يقينى

تر و استوارتر است و اگر آن چه انسان به آن معرفت  رى خواهان يقين محكمبرتر است بنابراين آدمى به طور فط
توان گفت برترين كمال قوه  تر باشد كمال قوه عاقله انسان نيز برتر خواهد بود پس مى دارد موجود اشرف و كامل

او  عاقله انسان شناخت يقينى خداوند است زيرا خداوند كمال مطلق است و هيچ موجودى به درجه كمال
 .رسد نمى

هاى او داراى مراتبى است انسان پس از حصول علم به وجود  معرفت انسان به خداوند همانند ديگر معرفت
تواند رشد كند و  رسد ولى يقين او نيز مى برد و به رتبه يقين مى خداوند در حقيقت شك و ترديد را از بين مى

 .استحكام بيشترى يابد
براهين كلامى . آيد نامند علم اليقين از طريق استدلال به دست مى علم اليقين مى اولين مرتبه از مراتب يقين را

شوند؛ مشروط بر آن كه انسان تحت تاثير گرايشات نفسانى نباشد بنابراين بايد  و فلسفى موجب علم اليقين مى
راهين كلامى و فلسفى تواند نتايج ب گفت رسيدن به مرتبه علم اليقين نيز نيازمند مجاهده با نفس است فردى مى

را بپذيرد و به آنها معتقد شود كه نفس خود را تربيت كرده باشد و با تمرين و ممارست آموخته باشد كه در 
مسير كشف حقيقت از گرايشات نفسانى مزاحم پرهيز كند و فقط تابع حكم عقل خويش گردد تربيت نفس به 

تواند در اين  به مؤمنين ندارد يعنى فرد غير مؤمن هم مىاى كه در برابر حكم عقل تسليم باشد، اختصاص  گونه
البته اگر كسى بتواند چنين كارى كند .مرحله با نفس خود مبارزه كند و خود را به تابيعت حكم عقل عادت دهد

 .به زودى ايمان در دل او راه خواهد يافت زيرا ايمان به خدا و معارف دين مطابق حكم عقل است
شود و به  عين اليقين نام دارد در اين مرتبه، حقيقت به كمك بصيرت درونى مشاهده مىدومين مرتبه يقين 

شخص در مرتبه علم اليقين از طريق لوازم و وسايط . گردد تر و آشكارتر بر صاحب يقين معلوم مى صورت روشن
اند كه علم اليقين  بيند براى تشبيه گفته يافت ولى در مرتبه عين اليقين خود حقيقت را مى حقيقت را در مى

مانند آگاهى از وجود آتش به واسطه مشاهده دود است و عين اليقين همچون آگاهى از وجود آتش با مشاهده 
تواند به اين  خود آن است عين اليقين نيز نيازمند مجاهده با نفس و تصفيه باطن از آلودگى هاست كسى مى
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هاى شرعى را تحمل  ز ارتكاب گناه پرهيز كند و رياضتمرتبه برسد كه بر گرايشات نفسانى خود مسلط باشد ا
تفاوت مجاهده با نفس در اين مرتبه با مرتبه علم اليقين اين است كه در اين مرتبه فرد به سبب داشتن . كند

علم اليقين به مرتبه نخست ايمان راه يافته و تصفيه باطن خود را بايد با تبعيت از شريعت صورت دهد بنابراين 
انسان مؤمن در اثر پيروى از فرمان پروردگار خود . ن درك رتبه عين اليقين را مخصوص مؤمنان دانستتوا مى

افزايد و عمل صالح را نردبان كمال حقيقى خويش  برد و بر كمال قوه عاقله خويش مى مرتبه يقين خود را بالا مى
 .دهد قرار مى

يابد آن گونه كه  ه انسان خود و همه هستى را فقير مىدر اين مرحل. مرتبه سوم از مراتب يقين حق اليقين است
مانند . تر است تر و نزديك درك انسان در اين مرتبه از مشاهده هم واضح. رسد فيض دائمى خداوند به آنان مى

 .كسى كه داخل در آتش شود
ترى از  ديكتر و نز كند پس درك عميق چنين فردى علاوه بر مشاهده حرارت آتش را با همه وجود احساس مى

كند و خود را پيوسته دريافت كننده  آتش دارد صاحب حق اليقين نيز حضور خداوند را با همه وجود حس مى
بايد علايق . شود هاى دشوارترى ممكن مى ها و مجاهدت بيند رسيدن به اين مرتبه با رياضت فيض خداوند مى

مه داد تا جايى كه حتى تخيلات انسان در اختيار مادى و دنيايى را ترك گفت و عمل صالح و تصفيه باطن را ادا
 .خود او باشد و از آلودگى دنيا پيراسته شود

اى  هاى شرعى به مرتبه مرتبه بالاتر از حق اليقين مرتبه فنا است انسان عارف در اثر سير و سلوك و انجام رياضت
كند و در نظر او موجودات ديگر  مىبيند و جز وجود خداوند مطلق وجودى را مشاهده ن رسد كه خود را نمى مى

عارف . هاست حقيقت دارد ها و كف هاى روى آبند كه هيچ اصالتى ندارند و تنها دريايى كه زير اين حباب حباب
 .اى جز علم و اراده و قدرت خداوند نبيند به اين مقام رسيده است وقتى كه علم و قدرت و اراده

خواهد و  پذير است و پايدارى و خلوص و توكل مى هاى شرعى امكان تدستيابى به اين مراتب فقط از طريق رياض
تر از همه نيازمند راهنمايى معلمان و مربيان آزموده و عارف است سالك اين طريق بايد از تعليم و تربيت  مهم

قرار هاى راه رفته بهره گيرد و در تمامى مسير عقل و شرع را چراغ هدايت و ميزان سنجش خطا از صواب  انسان
 .اى از اين دو تخطى نكند و گرنه در خطر سقوط و در معرض هلاك خواهد بود دهد و به هيچ بهانه

 انواع توحيد
معرفت حقيقى به خداوند معرفت به وجود و صفات اوست كسى كه به خداوند معرفت دارد به يگانگى او آگاه 

در نتيجه همه اعمالى كه اين عقيده را تقويت دهد  است اعتقاد به توحيد رابطه انسان و خداوند را تشكيل مى
كنند از سوى ديگر عقيده به  كنند از لحاظ اخلاقى ارزشمند هستند و به كمال حقيقى انسان كمك مى مى

ها و محيط  انسان موحد در روابط خود با ديگر انسان. توحيد در اعمال و روابط ديگر انسان نيز تأثير فراوانى دارد
 .هاى مشرك متفاوت است كند كه با رفتار و عمل انسان ىاى عمل م به گونه

اى ظريف و دقيق است كه شناخت تفصيلى آن نيازمند آگاهى از انواع آن است انواع توحيد عبارتند  توحيد عقيده
  .توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد افعال و توحيد در عبادت: از
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 توحيد ذات
است يعنى موجودى كه واجب الوجود است و مبدا همه هستى است  مقصود از توحيد ذات توحيد خداوند يگانه

يكى است قل هواللَّه احد مثل و مانند ندارد ليس كمثله شى و در مرتبه وجود او موجودى نيست و لم يكن له 
 كفوا احد

 توحيد صفات
اند يعنى تعدد  هتوحيد صفات يعنى عقيده به اين كه صفات خداوند عين ذات اوست و صفات او نيز يكديگر يگان

صفات موجب كثرت در ذات او نيست توحيد ذات به اين معناست كه موجود واجب ديگرى غير از خداوند و جود 
كند به اين معنا كه علاوه بر آن كه خارج از  ندارد يعنى توحيد ذات وجود مثل و مانند را براى خداوند نفى مى

 .خداوند نيز منزه از هر گونه كثرت و تركيب استذات خداوند واجب الوجود ديگرى وجود ندارد ذات 
 توحيد افعالى

خداوند همان طور كه در ذات شريك ندارد در فاعليت نيز شريكى ندارد همه موجودات وابسته به اويند و هيچ 
 انسان اگر چه. فعلى از موجودات مستقل از فاعليت خداوند نيست و تاثير هر فاعلى در عالم قائم به خداوند است

در سرنوشت خويش مؤثر است ولى اين تاثير را به حول و قوه الهى داراست نه آن كه فاعلى هم عرض با خداوند 
 .باشد هر فعل و حركتى در عالم به فعل و اراده خداوند وابسته است و هيچ موجودى وانهاده به خود نيست

 توحيد در عبادت
اى  آورد كه او را به برقرارى رابطه د در انسان بينشى پديد مىاعتقاد به يگانگى ذات و توحيد صفات و افعال خداون

انسانى كه از لحاظ نظرى به توحيد ذات و صفات و افعال خداوند باور داشته . كند خاص با خدا و جهان وادار مى
كه توحيد نظرى علاوه بر آن . سازد شتابد و توحيد عملى را در خود محقق مى باشد، در عمل به سوى خداوند مى

 .آورد شود كه كمالات ديگرى نيز در او پديد مى كمال قوه نظرى نفس است مبدا افعال و رفتارى در انسان مى
توحيد در عبادت يعنى يگانه پرستى و تنها از خداوند اطاعت كردن و همه اعمال را براى او انجام دادن اگر چه 

شود و هر انسان موحد بايد اين اعمال را براى  مىعبادت به اعمالى همچون نماز و روزه و نيايش خداوند گفته 
خدا انجام دهد و در عبادت پروردگار شريكى را راه ندهد ولى عبادت منحصر به اين اعمال نيست اگر كسى به 

 :گويد كارهاى خود جهت الهى بدهد و براى خدا كار كند عبادت كرده است از همين رو حضرت ابراهيم مى
  )55(... ان صلوتى و نسكى و محياى و مماتى للَّه رب العالمين

  
 نوشتها پى

 .162انعام، - 55
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 ايمان
معرفت خداوند و شناخت عقلانى نسبت به ذات و صفات او اولين مرتبه از مراتب كمال نظرى انسان است وقتى 

سوى او را به دست آورده است ولى عقل انسان وجود خداى خالق قادر متعال را بپذيرد نخستين شرط حركت به 
تواند انسان را به حركت آورد به ويژه اگر  هر حركتى علاوه بر شناخت نيازمند انگيزه است شناخت به تنهايى نمى

انگيز باشد و  تواند انسان رابه حركت آورد كه شوق شناختى مى. حركت در جهت و مسير خاصى دشوار باشد
. شود كه نتيجه حركت خود را لذت آور، سعادت بخش و كمال آفرين بيابد ىاشتياق انسان وقتى برانگيخته م

كسى كه لذت عملى را چشيده باشد و خوشى حاصل از كارى را تجربه نموده باشد اشتياق بيشترى براى انجام 
ه آيد ن آن عمل دارد به خصوص اگر تجربه به او نشان دهد كه با تكرار آن عمل لذت و خوشى بيشترى پديد مى

هاى جسمانى مانند لذت خوردن و آشاميدن در  آن كه لذت حاصل از آن عمل يك نواخت و ملال آور شود لذت
شوند لذيذترين غذاها وقتى كه زياد خورده  صورتى كه از حد معينى تجاوز كنند به رنج و ناخوشى بدل مى

لذات معنوى اين گونه نيستند اما . گردند شودند لذت بخش نخواهند بود و موجب زيان جسم و تنفر روح مى
 .آورند شوند لذت بيشترى به همراه مى شود و هر بار كه تكرار مى يعنى تكرار آنها موجب دلزدگى نمى

اگر شناخت انسان نسبت به يك حقيقت نشان دهنده وجود كمال و لذتى خاص در اثر عملى خاص باشد انگيزه 
كنيم اگر كسى  شدن مطلب دو شناخت را با هم مقايسه مىبراى روشن . آيد اوليه براى انجام عمل پديد مى

ارتفاع قله دماوند را بداند هيچ گاه به خاطر اين آگاهى انگيزه حركت به سوى فتح قله را نخواهد يافت چنين 
دهند انگيزه  اى گرانبها مى شناختى حركت آفرين نيست ولى اگر كسى بداند كه با فاتحان قله دماوند جايزه

كند و اگر جايزه را به قدر كافى  و پديد خواهد آمد آن گاه رنج اين سفر را با جايزه آن مقايسه مىحركت در ا
هايى است كه  شناخت خدا و صفات او از نوع شناخت. سازد ارزشمند بيابد، رنج فتح قله را بر خود همواره مى

است و او مختار است كه راه داند كه جهان مخلوق خداوندى عليم  حركت آفرين است زيرا انسان موحد مى
ها و پايدارترين سعادت و كمال دست  حركت به سوى خدا را انتخاب كند و اگر چنين كند به برترين لذت

يابد پس براى درك اين لذت و كسب اين كمال بايد حركت كرد اين آگاهى شوق آفرين است ولى كافى  مى
شود به اندازه كسى  هى عقل يا اخبار ديگران باخبر مىنيست زيرا كسى كه از وجود سعادت و لذتى به سبب گوا

توان شناخت كسى را كه آن لذت را  بنابراين مى. كه لذت و سعادتى را چشيده باشد اشتياق به درك آن را ندارد
 .تر دانست تر و حركت آفرين تجربه كرده است شناختى عميق

كنيم ايمان معرفتى است شوق آفرين و حركت  ريف مىبا توجه به توضيحات فوق ايمان فوق ايمان را اين گونه تع
كند و در گفتار  آيد و در اثر تجربه عملى رشد مى بخش به حقيقت متعالى كه در نتيجه شناخت عقلانى پديد مى

 .يابد و رفتار فرد تجلى مى
 :نقل شده است كه فرمودند) ع(در روايتى از اميرالمؤمنين

  )56(. الايمان معرفة بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالاركان
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 :اند نقل فرموده) ص(و ايشان از پيامبر اكرم) ع(در روايتى ديگر امام رضا از اميرالمؤمنين
  )57(. الايمان قول مقول و عمل معمول و عرفان بالعقول

قى است كه در زندگى انسان مؤمن در اين گونه روايات بر عنصر شناخت و عمل تأكيد شده است ايمان حقي
تاثير عينى و آشكار دارد او در گتفار و رفتار از ديگران ممتاز است و مشى عملى زندگى او با ايمان به او تناسب 

 .دارد
 

  رابطه علم و ايمان
 

به با توجه . ايمان، يقين توأم با عمل و عشق است. ايمان به چيزى بيشتر از شناخت عقلانى و يا يقينى است
توان مراتب علم اليقين و بالاتر از آن را معرفت توأم با ايمان  مطالبى كه قبلا درباره يقين و مراتب آن گفتيم مى
ّ هاى شرعى يقين خود را بالإ؛ دانست زيرا انسان مؤمن در اثر عمل صالح و رياضت ها و  اين گونه رياضت. برد مى««ّ

آورند  اى پديد مى گيرند و در انسان مؤمن تجربه شده صورت مىاعمال صالح در اثر اشتياق به حقيقت شناخته 
 .شود تر مى تر است و از سويى ديگر موجب اشتياق بيشتر و عمل افزون تر و عميق كه از سويى شناخت نزديك

ناميم شرط لازم و مقدمه ضرورى ايمان است ولى  بنابراين شناخت يقينى عقلانى مطابق با واقع كه آن را علم مى
هايى كه با  ايمان چيزى فراتر از علم است ايمان علاوه بر علم اشتياق و عمل را نيز به همراه دارد چه بسا انسان

 .كنند آورند و به مقتضاى علم خود عمل نمى وجود داشتن علم ايمان نمى
گر  سى آيات روشنمو. هايى هستند كه با وجود داشتن علم يقينى ايمان نياوردند فرعون و پيروان او نمونه انسان

 :خدا را به آنان عرضه كرد و آنها به درستى سخن او يقين كردند ولى با او به مبارزه و مخالفت پرداختند
 )58(و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؛ 
پس ببين فرجام . را انكار كردند و با آن كه دلهايشان بدان آيات خدا يقين داشت از روى ظلم و تكبر آن

 .فسادگران چگونه است
ديگران و از جمله ساحرانى كه فرعون . مخالفت فرعون با موسى در حالى كه شاهد معجزات موسى بوده است

آنان . براى مقابله با موسى استخدام و خداى موسى ايمان آوردند و در زبان و عمل به ايمان خود وفادار ماندند
آنها . درنگ به سجده افتادند و ايمان خود را به پروردگار موسى اعلام داشتند ده معجزه موسى بىپس از مشاه

 .حتى از تهديد و خشونت فرعون نهراسيدند و وحشت شكنجه و نابودى آنان را از ايمانشان جدا نكرد
  شود؟ چرا علم به تنهايى موجب ايمان نمى: شود در اين جا پرسش مهمى مطرح مى

 
  ايمانموانع 

 .براى پاسخ به پرسش فوق لازم است ضمن يادآورى سخنان گذشته به طور مختصر موانع ايمان را بررسى كنيم
چنان كه قبلا اشاره كرديم ايمان آوردن عملى اختيارى است يعنى انسان به اختيار خود حركت به سوى حقيقت 

بنابراين علاوه بر علم اراده نيز در ايمان مؤثر است عوامل . كند متعالى عالم؛ يعنى خداى خالق جهان را آغاز مى
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تواند طريق ايمان را برگزيند و اگر با آن  انسان مى مؤثر در اراده و اختيار انسان اگر با ايمان سازگار باشند
ناسازگار باشند انتخاب ايمان دشوار خواهد بود؛ بنابراين براى رسيدن به ايمان بايد موانع ايمان را شناخت و راه 

 .مبارزه با آن را آموخت
ان از دو جهت به عنوان تو در مباحث قبل عواملى را به عنوان موانع معرفت بر شمرديم تمامى آن عوامل را مى

نخست آن كه چون معرفت مقدمه ضرورى و شرط لازم ايمان است هر چيزى مانع : مانع ايمان نيز معرفى كرد
 .معرفت باشد ناگزير مانع تحقق ايمان هم خواهد بود

ند حتى اگر مانع شناخت حقيقت نشو... ديگر آن كه عواملى همچون دنيا پرستى، سطحى نگرى، رذايل نفسانى و
شوند يعنى اين موانع حتى اگر  در موارد بسيارى مانع از دل بستن به حقيقت و عمل كردن به مقتضاى آن مى

در مرحله شناخت كه شرط لازم ايمان است كارگر نباشند در مرحله تحقق شرط كافى ايمان و التزام عملى و 
طلبى و  مثال رذايل نفسانى همچون برترىشوند براى  افتند و مانع ايمان مى حركت به مقتضاى معرفت، مؤثر مى

تكبر درباره فرعون و فرعونيان مانع شناخت آنان نبوده است ولى مانع پذيرش عملى حقيقت شده است چنان كه 
علت انكار و مقابله . سوره نمل ديديم آنان با وجود يقينى كه به آيات الهى يافتند با آن مقابله نمودند 14در آيه 

فرعونيان . ه در آيه ذكر شده است ظلم و تكبرى بود كه نفسهايشان را آلوده ساخته بودآنها همان طور ك
هايى فاسد بودند و عاقبت مفسدين محروميت از ايمان است، حتى اگر عقول ايشان حقيقت را دريابد و به  انسان

 .آن يقين آورد
 

  آثار ايمان
 

بخشد و شور حركت و تلاش را در  متعالى جهت مىايمان به خداوند متعال زندگى را به سوى امور معنوى و 
انسان مؤمن لذت و كمالى را خواستار است كه هيچ لذت دنيايى و كمال مادى به ارزش و . دهد انسان افزايش مى
رسد پس شوق او در خواستن اين لذت و كمال بيشتر از شوق كسانى است كه خواستار لذت و  مطلوبيت آن نمى

 .كمالات مادى هستند
هدف آفرينش كمال و سعادت . شود كه جهان را هدف دار بدانيم يمان به وجود خداوند حكيم و توانا موجب مىا

اين اعتقاد موجب آرامش . شود اى است كه مانع كمال و سعادت انسان نمى انسان است پس نظم جهان به گونه
انسان مؤمن . نمايد سوى كمال حركت مى كند و به انسان با اميد به آينده تلاش مى. شود واطمينان در انسان مى

داند و معتقد است كه نظام عادلانه  شود، زيرا خداوند را ناظر بر عمل خويش مى در اثر شكست ظاهرى نااميد نمى
 :گيرد و پاداش زحمات او به او داده خواهد شد هستى، تلاش خالصانه او را براى رسيدن به كمال ناديده نمى

 )59(ر المحسنين ان اللَّه لا يضيع اج
ها در اثر لطف و امداد  دانند كه همه پيروزى شود زيرا مى همچنين پيروزى ظاهرى نيز موجب غرور مؤمنان نمى

 :خداوند است
  )60(. و ما رميت اذا رميت و لكن اللَّه رمى
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از سويى كند انسان متدين  ايمان به خداوند و دين الهى به بهبود روابط اجتماعى نيز از دو جهت كمك مى
داند و معتقد است اگر حقوق ديگران را پايمال كند با تنبيه و  رعايت حقوق ديگران را تكليف شرعى خود مى

هاى ديگر را رعايت كند و  كند كه حقوق انسان عذاب الهى مواجه خواهد شد و ترس از عقاب الهى او را وادار مى
پس با احسان و نيكى . موجب خشنودى خداوند است هاى ديگر از سوى ديگر معتقد است كمك و يارى به انسان

 .كند كند و افزون بر آن رابطه خود را با خدا تقويت مى به ديگران، پاداش الهى را دريافت مى
انسان مؤمن به سبب . يكى ديگر از آثار اجتماعى ايمان به خداوند، تعهد مؤمنان به اصلاح نظام اجتماعى است

داند كه در برپايى نظام اجتماعى عادلانه تلاش كند و نيز مساعد ساختن محيط  ىتكليف دينى، خود را متعهد م
او معتقد است در اجتماعى . داند اجتماعى را براى تحقق كمالات انسانى، مطلوب و موجب تقرب به خداوند مى

توانند  رى مىهاى بيشت پذير است و انسان هاى الهى بر آن حاكم است رسيدن به كمالات انسانى امكان كه ارزش
 .به هدف خلقت خويش نزديك شوند

  .بنابراين يكى از آثار ايمان تعهد و مسئوليت اجتماعى است
 

 مراتب ايمان
بخشى از آن چه بيشتر درباره مراتب شناخت گفتيم مربوط به مراتب . ايمان نيز همچون معرفت مراتبى دارد

گفته شد ايمان حقيقتى است مركب از معرفت اشتياق و شود، زيرا همان گونه كه در تعريف ايمان  ايمان نيز مى
در مراتبى كه براى ايمان آورديم، ارتقاى . بنابراين معرفى مراتب معرفت مستلزم بيان مراتبى از ايمان است. عمل

اگر رشد اين سه عنصر هم جهت و هماهنگ . مرتبه ايمان به معناى رشد درجه شناخت، شوق و فعاليت بود
دار بودن ايمان وجود دارد، در  در قرآن و روايات سخنان آشكارى درباره مرتبه. د بالاتر رفته استباشد ايمان فر

 :سوره انفال آمده است 2آيه 
 انما المؤمنون الذين اذا ذكر اللَّه وجلت قلوبهم و اذا تليت علهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون؛

د شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان اند كه چون خدا يا مؤمنان همان كسانى
 .كنند بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى

 :آمده است) ع(در روايتى از امام صادق
لايمان درجات و طبقات و منازل فمنه التام المنتهى تمامه و منه الناقص البين نقصانه و منه الراجح الزايد 

 )61(رجحانه؛ 
از جمله آنها ايمان تام است و ايمانى ناقص كه كاستى آن آشكار . ايمان داراى درجات، مراتب و مراحلى است
 .است و ايمانى برتر كه برترى آن بسيار است

 :در روايتى از پيامبر گرامى اسلام نقل شده است. رود درجات ايمان انسان در اثر عمل صالح بالا مى
 )62(اذا عمل العبد الصالحات نما و زاد حتى يبيض القلب كله؛ ان الايمان ليبدوا بيضاء ف

كند و  آورد پس اگر بنده اعمال صالح را انجام دهد آن نور رشد مى اى سفيد از نور در قلب پديد مى ايمان پاره
 .شود تا آن كه همه قلب را سفيد كند زياد مى
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قت خاضع شود هر گاه عقل ما وجود خداوند و اولين مرتبه ايمان هنگامى است كه عقل انسان در برابر حقي
ها  ها و شك ايم ولى قانع شدن عقل مانع از وجود وسوسه صفات او را تصديق كند به اولين رتبه ايمان رسيده

ها از ميان نرود ايمان فرد آلوده  تا زمانى كه اين وسوسه. انسان مؤمن در آغاز دچار شك و وسوسه است. شود نمى
 :استو آغشته به شرك 

 )63(و ما يؤمن اكثرهم باللَّه الا و هم مشركون؛ 
 .ورزند آورند مگر آن كه شرك مى و بيشترشان به خدا ايمان نمى

 :كند اين مرتبه را اسلام بناميم توان خواند ولى قرآن توصيه مى توان رتبه نازل ايمان مى اين مرتبه را اگر چه مى
 )64(... قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان فى قلوبكم

اسلام آورديم و هنوز در : ايد ليكن بگوييد ايمان نياورده: ما ايمان آورديم بگو: برخى از باديه نشينان گفتند
 .هاى شما ايمان داخل نشده است دل

چنان كه در تعريف ايمان آورديم، ايمان معرفتى است كه اشتياق درونى به اى بالاتر از اسلام است  ايمان رتبه
كند و يا ترك  عمل صالح و طاعت خدا و پيامبر را به همراه دارد كسى كه با اكراه از فرامين الهى پيروى مى

اوند و كسى در ايمان خود صادق است كه با ميل و رغبت درونى از خد. نمايد، مؤمن نيست اطاعت پروردگار مى
 :اندازد اى او را به ترديد نمى برد و هيچ وسوسه كند و فرمان مى اولياء او پيروى مى

انما المؤمنون الذين آمنوا باللَّه و رسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللَّه اولئك هم 
 )65(الصدقون؛ 

رويده و ديگر شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا اند كه به خدا و پيامبر او گ در حقيقت، مؤمنان كسانى
 .اند؛ اينان راستگويانند جهاد كرده

اكنون اگر انسان مؤمن كه ترديدها را از ميان برده است عمل صالح پيشه كند و در اطاعت خداوند تلاش 
تر و معرفت  او را مستحكم بيشترى نمايد از حد واجبات بگذرد و مستحبات و مندوبات را انجام دهد خداوند يقين

هاى معمولى پوشيده است و به  كند كه از انسان چنين انسانى امورى را مشاهده مى. سازد تر مى او را روشن
دهد و او را در  يابد كه شوق و محبت او به پروردگار را افزايش مى معرفتى حضورى نسبت به خداوند دست مى

  .سازد طريق حق استوارتر مى
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  محبت
 

حالت . شود شدن شناخته مىمحبت يعنى دوست داشتن چيزى يا كسى دوستى با گرايش، كوشش و جذب 
كوشد و  شود و براى رسيدن به محبوب مى محبت هر گاه در انسانى پديد آيد آن كس به محبوب خود مايل مى

 .شود به آن مجذوب مى
شعور و هم موجود كامل  هم موجودات ناقص ذى. محبت در حقيقت دوست داشتن كمال و بيزارى از نقص است

ها خداوند محبوب هم  يعنى هم خداوند محب است و هم انسان. از نقص هستندحقيقى دوستدار كمال و بيزار 
 .هست چون كمال مطلق است پس برترين محبوب و در حقيقت محبوب واقعى خداست

توان محبت را به دو گونه تقسيم كرد و احكام مختص و مشترك هر يك از آنها را بيان  با توجه به اين مطالب مى
وجود ناقص و فقير به كمال است و يا محبت موجود كامل و غنى به كمال در هر محبت يا محبت م: نمود

 .صورت، محبوب، كمال است
 

  عوامل محبت
 

وقتى محب به محبوب معرفت يابد چون در او كمالى مشاهده . اى است ميان محب و محبوب محبت رابطه
 .شرط لازم پديد آمدن محبت معرفت استبنابراين يكى از عوامل اصلى در واقع . يابد كند به او محبت مى مى

هر انسانى نسبت به خود علم حضورى دارد و . محبت انسان به كمال ريشه در معرفت او به خويشتن دارد
كند پس به خود محبت دارد؛ چرا كه خود را  اى از كمال است و فقر خود را درك مى همزمان وجود خود كه رتبه

به كمالاتى كه در انتظار اوست محبت دارد چرا كه از فقر خود آگاه و از آن شناسد و  اى از كمال مى واجد رتبه
  .بيزار است

دارد كه به سوى كمال حركت كند و نقص را از خود بزدايد هر چيز كه محبوب  محبت انسان به خود، او را وامى
. داند رفع نقص خود مى يابد و رسيدن به آن را شود از آن روست كه انسان كمالى را در آن مى انسان واقع مى

قواى نفس انسان هر يك به تناسب خود دوستدار چيزى هستند، محبت غذا، نكاح، جاه، مال و هر محبت 
 .ديگرى براى رفع نقصانى در انسان است

دقت در عامل معرفت عامل اصلى ديگرى را به ما نشان خواهد داد معرفت به كمال، عامل محبت است پس 
 .يكى ديگر از عوامل ايجاد محبت است كمال موجود در محبوب

هر دو عامل يعنى معرفت به كمال محبوب و كمال موجود در محبوب هر چه رتبه بالاترى داشته باشند محبت 
نيز شديدتر خواهد شد اين دو عامل، هم در محبت موجود ناقص به كمال و هم در محبت موجود كامل به كمال 

يابد و هم خداوند به سبب كمال  معرفت به كمال محبوب به آن محبت مىحضور دارند يعنى هم انسان در اثر 
 .بندگان به آنها محبت دارد
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عامل سومى نيز در محبت وجود دارد كه مختص محبت موجود ناقص به كمال است آن عامل، آگاهى به فقر و 
فاقد برخى كمالات است انسان، . عامل سوم محبت انسان به كمال شناخت فقر و وابستگى اوست. نيازمندى است

  .كند شود و محبت كمال را پيدا مى و از اين فقدان بيزار است پس به رفع آن مشتاق مى
 

  مراتب محبت
 

توان  تر باشند محبت نيزشديدتر است بنابراين مى يابيم كه هر گاه عوامل محبت قوى با توجه به اين عوامل در مى
برترين محبوب خداست چرا كه . در بالاترين مرتبه كمال باشد برترين رتبه محبت را هنگامى يافت كه محبوب

 .يابد كه محبوب خدا باشد ترين حقيقت هستى اوست و برترين و شديدترين محبت وقتى تحقق مى كمال
آورد بنابراين هر موجودى كه به  بالاترين رتبه معرفت به برترين موجود عالم، شديدترين محبت را پديد مى

بيشترين معرفت به خداوند از آن خود خداوند است . شترى داشته باشد، محبت شديدترى داردخداوند معرفت بي
 .ا عرفناك حق معرفتك: يعنى او ذات خود معرفت دارد و ديگر موجودات همه از معرفت حقيقت او عاجزند

وجود خود است عامل سوم محبت به انسان اختصاص دارد آگاهى انسان از فقر خود، ناشى از علم حضورى او به 
ها شديد و به  انسان به خود و محدوديت وجود خود بالاترين آگاهى را دارد در نگاه اول اين آگاهى در همه انسان

هاى معصيت كار و سركش  يك ميزان است ولى به دو دليل اين معرف نيز داراى مراتبى است اول آن كه انسان
در .شوند كنند و فقر و نيازمندى خود را منكر مى ايى مىشوند كه گاه ادعاى خد چنان از نفس خويش غافل مى

 :قرآن كريم آمده است
 )66(و لا تكونوا كالذين نسوا اللَّه فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون؛ 

 .باشيد كه خدا را فراموش كردند و او نيز آنان را دچار خود فراموشى كرد، آنان همان نافرمانند و چون كسانى مى
خود فراموشى همراه با عفلت از صفات نفس . فراموشى خداوند سبب خود فراموشى معرفى شده است در اين آيه

كند و  كند بر خود تكيه مى است كسى كه خود را فراموش كند فقر و ذلت و نيازمندى خود را نيز فراموش مى
د تدبير كند و با استفاده از توان كند كه امور خويش را خود مى خود را در برابر خداوند موجودى مستقل گمان مى

شود و عامل محبت به  چنين انسانى از نقص و فقر خويش غافل مى. علم و قدرت خود نيازهايش را برطرف سازد
 .يابد كمال در او نقصان مى

كسى كه فقر . كند دليل دوم اين است كه هر كس فقر خود را در مقايسه با كمال الهى بيشتر و بهتر درك مى
كند زيرا به فقر  غناى خداوند مقايسه كند عمق و شدت نيازمندى خود را بهتر از هر كسى درك مىخود را با 

ها به خداوند داراى مراتب است، معرفت  خود به سبب علم حضورى به خويشتن آگاه است چون معرفت انسان
م محبت نيز مراتبى دارد توان گفت چون عامل سو بنابراين مى. آنها به فقر خويش نيز داراى مراتبى خواهد بود
هايى است كه بيشترين معرفت را به خداوند دارند و در نتيجه  برترين محبت و شديدترين آن از آن انسان

 .بيشترين معرفت را به فقر و نيازمندى خود دارند
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دارا  دو عامل از عوامل محبت را در بالاترين رتبه ممكن) ع(و ائمه معصومين ) ص(محبت پيامبر گرامى اسلام 
 :است

 .ترين موجود هستى است محبوب آنان كامل- 1
 .معرفت آنان به فقر خود بالاترين معرفت است - 2

ولى البته معرفت آن بزرگواران به محبوبشان بالاترين معرفت نيست چرا كه معرفت خداوند به خويش برترين 
 .ش برترين محبت استمعرفت ممكن به برترين موجود عالم است و در نتيجه محبت خداوند به خوي

 
  هاى انسان محبوب

 
محبت انسان يا به خويشتن است يا به غير، محبت انسان به خود محبتى شديد است چرا كه معرفت او به خود 

محبت انسان به . انسان به اجسام و افراد و خداوند محبت دارد. بسيار نزديك است محبت به غير انواعى دارد
محبت به افراد مانند محبت به والدين، . ، مناظر زيبا، وسايل رفاه و امثال آن استاجسام مانند محبت او به غذا

گردند، مانند محبت به  است كه نوعا يابه محبت انسان به خود باز مى... فرزندان، همسر، دوستان و خويشاوندان و
استار كمال است و هر چه در كند انسان خو فرزند؛ و يا يكى از نيازهاى او براى يافتن كمالى خاص را برورده مى

اند و همسر نياز او به  ايجاد رشد و حركت او به سوى كمال مؤثر باشد محبوب اوست والدين سبب ايجاد او بوده
ترين نياز اوست  كند؛ ولى يكى از نيازهاى انسان كه مهم بقاء و ادامه وجود و نيز درك لذايذ خاصى را برآورده مى

وه ناطقه انسان خواستار معرفت است چون معرفت موجب كمال آن قوه است و هر ق. استكمال قوه ناطقه اوست
تر است پس انسان در جستجوى كمال قوه ناطقه خود به معرفت خدا  چه معرفت برتر باشد كمال اين قوه فراهم

 .ورزد رسد و چون خدا را شناخت به او عشق و محبت مى مى
يگرى جز او فقير است و كمال او وابسته به خداست خدا به او محبوب حقيقى انسان خداست زيرا هر موجود د

انسان محب كمال حقيقى است و هيچ كمالى جز ذات مقدس خداوند . وجود داده است و او از خود چيزى ندارد
تواند  هر محبوب ديگرى از آن رو مى. پس هيج محبوبى جز خدا شايسته محبت نيست. حقيقى و مستقل نيست

 .اى از وجود و قدرت و لطف اوست شد كه مخلوق خداست و جلوهمحبوب انسان با
هاى ديگر همه ناقصند و هر  محبوب. محبوب حقيقى انسان خداست، زيرا موجودى نامتناهى و كمال مطلق است

كس محبوبى جز خدا انتخاب كند محبوبى دروغين را برگزيده است و به زودى در خواهد يافت كه كه محبوب 
تفاوت محبت به خداوند و غير او، مانند تفاوت تأثير داروى شفا بخش با تاثير داروى . رى استحقيقى چيزى ديگ

كند و بيمار پس از مدت كوتاهى دوباره  دهد، ولى درمان نمى مسكن است داروى مسكن درد را موقتا تسكين مى
بوبى جز خدا اختيار كند، تا هر كس مح. برد شود ولى داروى شفابخش علت درد را از بين مى دچار درد و رنج مى
شود و طلب  تر مى گيرد، ولى چون نقص و فقر آن محبوب را دريافت خواستار محبوبى كامل مدت زمانى آرام مى
 .گردد و خواست او باز مى
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دنيا و اموال و . پذير است محبت به غير خدا موجب خسارت و حسرت است چرا كه هر محبوبى جز خدا زوال
كند كه موجب روييدن و شكفتن  خداوند دنيا را به بارانى تشبيه مى. واسطه نيستند بت بىاولاد، شايسته مح

 :شوند ها نابود مى رسد و همه آن زيبايى شود، ولى سپس خزان مى گياهان مى
 اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاموال و الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار

نباته ثم يهيج فتريه مصفراً ثم يكون حطاما و فى الاخرة عذاب شديد و مغفرة من اللَّه و رضوان و ما الحيوة الدنيا 
 )67(الا متاع الغرور؛

بدانيد كه زندگى دنيا، در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و فخر فروشى شما به يكديگر و فزون جويى در 
ن مثل بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن به شگفتى اندازد، سپس آن مثل آنها چو. اموال و فرزندان است

كشت خشك شود و آن را زرد بينى آن گاه خاشاك شود، و در آخرت دنيا پرستان را عذابى سخت است و 
 .مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودى است و زندگى دنيا جز كالاى فريبنده نيست

دهند و از محبوب واقعى غافل  يدن به محبوب واقعى هستند و محب را فريب مىهاى دروغين، مزاحم رس محبوب
كسى كه محبت محبوبى دروغين را در دل دارد، هم چون كسى است كه داروى مسكن مصرف كرده و . كنند مى

تاخير در . دهد شود و زمان را براى درمان از دست مى كند از درمان خود غافل مى چون دردى احساس نمى
تاخير در محبت ورزيدن به محبوب حقيقى نيز ممكن است . ان ممكن است خطرناك و هلاك كننده باشددرم

 .باعث كدورت دل و غفلت از او شود و به انكار خدا و لطف و احسان او بيانجامد
 

  هاى محبت حقيقى نشانه
 
شده باشد و يا محبوب هايى گذرا هستند كه يا محبوب به خطا برگزيده  محبت حقيقى پايدار است محبت - 1

اصلا محبوب نبوده باشد هر گاه كسى گمان كند موجودى داراى كمال است و به آن محبت ورزد و سپس دريابد 
همچنين . آيد شود و به جستجوى موجود كامل بر مى كه هيچ كمال اصيلى در او نبوده است محبت او زايل مى
شود؛  د پس از رفع نياز، محبت به آن محبوب تمام مىاگر محبت به چيزى يا كسى براى رفع نياز خويش باش

 .چرا كه نياز محب بر آمده است و كمال مورد نظر خويش را يافته است
محبت به خداوند پايدار است زيرا كمال حقيقى فقط از آن اوست و هيچ گاه انسان خداشناس به معرفت كمال 

شود و خواهان ارتقاء  ه ضعف معرفت خويش آگاه مىرسد در هر مرتبه از معرفت به خدا انسان ب خداوند نمى
پايانى است كه عقول از معرفت كنه او عاجزند و هر  گردد؛ چرا كه خداوند موجود بى معرفت خود به خداوند مى
 .شود تر مى شتابند، باز هم در راه باقى است و اشتياق فراوان چه در وادى معرفة اللَّه مى

هاى عارف  انسان. مند باشد حب به هر چه كه به محبوب انتساب دارد علاقهمحبت حقيقى محبتى است كه م- 2
ها را  چرا كه همه اين... ها و ها، طبيعت، حيوانات، رودها و جنگل به همه مظاهر هستى محبت دارند به انسان

 .دانند جلوه خدا و مخلوق ذات اقدس او مى
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هميشه در آرزوى رضاى محبوب است پس همان كند محب  محبت واقعى محب را گوش به فرمان محبوب مى- 3
محب واقعى، اراده محبوب . سازد پسندد مى كند و خود را آن گونه كه محبوب مى خواهد عمل مى طور كه او مى

 .كند دارد و با خواست او مخالفت نمى را بر اراده خود مقدم مى
 .شود و از ياد محبوب نمىمحب واقعى هميشه به ياد محبوب است و هيچ چيز ديگرى موجب غفلت ا- 4
محب واقعى از شنيدن سخن . محب واقعى خواستار ديدار محبوب و همنشينى و هم صحبتى با اوست -5

 .شود محبوب و سخن گفتن با او را دوست دارد و از ديدار محبوب سير نمى
 

  محبت به خدا
 

هاى محبت حقيقى در  نشانه همه. محبت به خداوند محبت راستين است و خداوند يگانه محبوب حقيقى است
ناپذير است، چرا كه هيچ كمالى برتر از خداوند نيست و  محبت به خداوند پايدار و زوال. محبت به خدا هست

 :آيد هيچ جمالى زيباتر از او وجود ندارد، كسى كه خدا را بيابد همه چيزها در چشم او ناقص و حقير مى
 )68(لقد خاب من رضى دونك بدلا  ما ذا وجد من فقدك و ما الذى فقد من وجدك

آن كه تو را نيافت چه يافت؟ و آن كه تو را يافت چه نيافت؟ كسى كه به غير تو راضى و مايل گشت يقيناً 
 .محروم شد

محبت به خداوند با هيچ محبت ديگرى قابل قياس نيست هر محبت ديگرى اگر در طور محبت خدا باشد و به 
دارد و محبت او  كسى كه غير خدا را دوست مى. راستين وگرنه دروغين است سبب محبت به خدا باشد، محبتى

 .مؤمنان بيشترين محبت را به خداوند دارند. گزيند، مؤمن نيست بر محبت خدا بر مى
محبت خدا شرط ايمان است و كسى مؤمن است كه خدا و رسولش را بيش از هر )69(الذين آمنو اشد حباللَّه 
 :روايت شده است) ص(از پيامبر اكرم. ه باشدچيز ديگرى دوست داشت

 )70(لا يؤمن احدكم حتى يكون اللَّه و رسوله احب اليه مما سواهما؛ 
 .ترين كس در نزد او نباشد، ايمان نياورده است هيچ يك از شما تا زمانى كه خدا و رسولش محبوب

امام . محبت ديگرى در آن جاى نگيردخواهند قلبشان آكنده از محبت خداوند باشد تا هيچ  مؤمنان واقعى مى
 :اند در دعاى ابوحمزه ثمالى اين گونه دعا كرده) ع(زين العابدين 

 اللهم انى اسئلك ان تملا قلبى حباً لك؛
 .خواهم كه قلبم را از محبتت آكنده سازى اى خدا از تو مى

در دعاى عرفه ) ع(مام حسينا. ويژگى دوستان حقيقى خدا اين است كه جز محبت او را در دل نداشته باشند
 :فرمايند اين چنين مناجات مى

 انت الذى ازلت الاغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك؛
 .هاى دوستانت زدودى تا جز تو را دوست ندارند تو همانى كه بيگانگان را از دل
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بت به غير خدا وقتى مح. دومين نشانه محبت حقيقى محبت به همه چيزهايى است كه به محبوب انتساب دارد
مذموم است كه محب، محبوب را مستقل بداند و كمال و جمال آن را وابسته و ناشى از خداوند نداند؛ ولى اگر 
. كسى مخلوقات خداوند را به خاطر انتساب به خداوند بخواهد و دوست بدارد محبت او ممدوح و پسنديده است

محبت به بندگان صالح خدا محبت .بلكه عين دوستى با خداست اين گونه دوستى منافاتى با دوستى خدا ندارد، 
خداست كسى كه بنده صالحى را به سبب ارتباط و اتصال با خدا دوست دارد، كسى را دوست دارد كه خدا 
دوستدار اوست، پس محبت او اصالتاً از آن خداست و ترشحى از محبت به خداوند است خداوند بندگان مؤمن و 

دارد؛ پس كسى كه حب و بغض خود را متناسب با  رد و بندگان ظالم و عاصى را دوست نمىصالح را دوست دا
 :تواند مدعى دوستى خدا باشد حب و بغض خداوند نمايد مى

 )71(من احب اللَّه و ابغض للَّه و اعطى للَّه و منع للَّه فهو ممن كمل ايمانه؛ 
ببخشايد و باز دارد پس او كسى است كه ايمانش كسى كه به خاطر خدا محبت و بغض ورزد و به خاطر خدا 

 .كامل شده است
هاى ايمان است و كسى كه دوستى و  ترين شاخه در روايات آمده است كه دوستى مؤمنين به يكديگر از بزرگ

اهميت محبت ورزيدن به كسانى كه خداوند آنها را دوست ) 72. (دشمنى او براى خدا باشد برگزيده خداوند است
و دشمنى با دشمنان خدا، به قدرى است كه اين دوستى و دشمنى محك ايمان و نيك سيرتى  دارد مى

 :فرمايند به يكى از اصحاب خود مى) ع(امام صادق. هاست انسان
اگر بندگان مطيع خدا را دوست . خواهى بدانى كه آيا در تو نيكى و خيرى هست به قلب خود رجوع كن اگر مى

دارى، پس در تو خيرى هست و خداوند تو را دوست دارد و اگر چنين  شمن مىدارى و گناهكاران را د مى
 )73(. دارد همراه است انسان با آن كه دوست مى. نيستى، در تو خيرى نيست و مبغوض خداوند هستى

دهد كه محب واقعى خداوند، به غير خداوند نيز محبت دارد چرا كه آن غير به خدا  اين گونه روايات نشان مى
هاى خداوند يعنى انبياء و اولياء و صالحان دوستى نورزد، محبت او به  وب است و اگر كسى به محبوبمنس

اند دشمن ندارد، به  خداوند واقعى نيست و نيز اگر دشمنان خدا را كه رشته اتصال و ارتباط با خداوند او گسيخته
 :خداوند محبت واقعى ندارد و ايمان او حقيقى نيست

منون باللَّه و اليوم الاخر يوادون من حاداللَّه و رسوله و لو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك لا تجد قوما يؤ
كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى اللَّه عنهم 

  )74(فلحون؛ و رضوا عنه اولئك حزب اللَّه الا ان حزب اللَّه هم الم
اند هر  قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند و كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده

در دل اينهاست كه خدا ايمان را . چند پدرانشان يا پسرانشان با برادرانشان يا عشيره آنان باشد دوست بدارند
هاى  هايى كه از زير درختان آن جوى د كرده است و آنان را به بهشتنوشته و آنها را با وحى از جانب خود تأيي

آورد هميشه در آن جا ماندگار خدا از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند، اينانند حزب اللَّه  روان است در مى
 .آرى، حزب خداست كه رستگارانند
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نمايد و ظاهر  د را مطابق خواست او مىعمل خو. سازد پسندد مى محب واقعى خدا، خود را آن گونه كه خدا مى
هر محبى آرزو دارد كه محبوبش به . كوشد محبوب خدا باشد محب واقعى خدا مى. آرايد خويش را خداپسند مى
راه اين محبت دو سويه را محبوب حقيقى بر زبان حبيبش جارى نموده و به ما آموخته . او محبت داشته باشد

 :است
 )75(. فاتبعونى يحببكم اللَّهقل ان كنتم تحبون اللَّه 

تبعيت از پيامبر نشان راستگويى در اظهار محبت است و چون كسى در محبت خويش به خداوند صادق باشد، 
تبعيت از پيامبر يعنى عمل به كارهايى كه خدا دوست دارد و ترك آن چه . دارد خداوند نيز او را دوست مى

اى خدا پسند بايد از خود خدا و رسول او پرسيد كه  ره و گونهپسندد، براى ساختن خويش به چه خداوند نمى
در قرآن كريم پاكيزگان، توبه كنندگان، محسنين، متقين، صابران، مقسطين، و كسانى كه بر خدا . چگونه باشيم

اند و تجاوزكاران، ظالمان، مفسدان، كافران،  رزمند، محبوب خدا معرفى شده كنند و در راه او مى توكل مى
كنند محبوب خدا  هاى خداوند و كفران مى كاران، مستكبران، خيانت پيشگان، مسرفان و كسانى كه نعمت گنه

ها  خواهد محبوب خدا باشد بايد از اين راهمايى پس اگر كسى خواهان محب واقعى شدن است و مى. نيستند
اك سازد و سر به فرمان دل خويش را از محبت غير پ) ص(بهره گيرد و با پيروى از دستورات پيامبر اكرم

 .پروردگار نهد
. شود برد و از اين كه خدا با او سخن بگويد شادمان مى كسى كه دوستدار واقعى خداست از مناجات با او لذت مى

درباره سخن گفتن بنده با خدا در مبحث عبادت مطالبى خواهد آمد، ولى درباره سخن گفتن خدا با انسان 
 .لاوت قرآن خواهيم داشتاى به فضيلت و آثار ت اشاره

 :روايت شده است) ع(از امام صادق. قرآن سخن خدا با بنده و عهد او با بندگان است
 القرآن عهداللَّه الى خلقه، فقد ينبغى للمرء المسلم ان ينظر فى عهده و ان يقرأ منه فى كل يوم خمسين آية؛

ت كه در عهد خداوند نظر كند و در هر روز قرآن عهد خداوند با بندگان است پس بر هر مسلمانى شايسته اس
 )76(. پنجاه آيه قرائت نمايد

. كند در پايان اين مبحث مناسب است يادآور شويم كه محبت خدا به انسان با محبت انسان به خدا فرق مى
ورزد و  انسان خواستار كمال است پس به كمال مطلق عشق مى. خداوند كمال مطلق است و انسان نياز مطلق

پس مقصود از محبت خدا به بندگان . ولى در برابر كمال خداوند هيچ كمال ديگرى وجود ندارد. اهان اوستخو
دارد و در  گزيند، خداوند او را دوست مى استكمال بنده است، يعنى چون بنده به اختيار خود طريق كمال را مى

در پيش گيرد غضب الهى شامل حال او  دهد و چون بنده راه هلاكت و سقوط را اين كمال جويى او را يارى مى
دهد عمل  پسندد و فرمان مى دوستان خدا اگر قلب خود را از محبت غير او خالى كنند و هر چه را او مى. شود مى

 .كند دارد و كمال مطلوب آنان را به آنها اعطا مى نمايند و همواره در ياد او باشند، خداوند نيز آنان را دوست مى
 پي نوشتها
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  عبادت
 

كند و زمينه  پردازيم كه رابطه انسان و خدا را تنظيم مى در محبث اخلاق الهى به آن دسته از اعمال اختيارى مى
در گذشته يادآور شديم كه همه افعال و رفتارهاى انسان به نوعى مربوط . كند كمال و سعادت انسان را فراهم مى

اگر مطابق با دستورات شريعت الهى باشد، رابطه او با .. .رفتار انسان با ديگران، طبيعت و. به رابطه او و خداست
كند و  كند و علاوه بر آن رابطه او با خدا را نيز تحكيم مى ديگران و طبيعت را ارتباطى سالم و ثمر بخش مى

بنابراين همه افعال و افكار انسان در ارتباط با خود و محيط در رابطه او با خداى جهان نيز . بخشد ارتقاء مى
 از نظر اسلام هر كار خير و مفيدى،. سته

اى اختصاصى ميان بندگان و خدا نيز وجود دارد كه آن  ولى رابطه. اگر با انگيزه پاك و خدايى باشد، عبادت است
. گويد انسان در نيايش و تضرع و عبادت مستقيما با خداى خود سخن مى. ناميم را عبادت به معناى خاص مى

عبادت بدون ايمان به خدا و اسماء حسناى او . اى در ميان نيست خداوند است و واسطه طرفين اين رابطه بنده و
 .پذير نيست امكان

هايش  تواند خدا را عبادت كند و با او راز و نياز نمايد كه او را بر احوال خود آگاه و بر اجابت خواسته كسى مى
ند، كه خداوند را دانا و توانا و بر بندگان خود مهربان تواند با خداوند رابطه عبادت برقرار ك كسى مى. توانا بداند

 .بداند
اكنون مناسب است در معناى عبادت بيشتر دقت كنيم عبادت از لحاظ لغوى به معناى بندگى است رابطه 

بنده در برابر مولاى خويش فرمانبردار و خاضع است، فقط به او خدمت . بندگى ميان عبد و مولا برقرار است
اگر نافرمانى از بنده سر زند، اميد بخشايش از مولاى خويش دارد، . اميد پاداش را فقط از او داردكند و  مى

 .كند دارد و با دشمنان او دوستى نمى مولايش را بزرگ مى
اى ترك اطاعت كند،  ترين شرط بندگى فرمانبردارى است اگر بنده اصلى. هاى بنده خوب است ها همه ويژگى اين

. بندگى گاه از روى رغبت است و گاه با اكراه همراه است. شود و توبيخ و تنبيه خواهد شد ه مىبنده عاصى شمرد
 .بندگى گاه از ترس شلاق و زندان است و گاه به اميد پاداش، و زمانى از سر محبت و دوستى و اخلاص

معناى خاص عبادت عبادت خداوند نيز به معناى فرمانبردارى خالصانه از اوست اين معناى عام عبادت است 
اظهار بندگى و ثناگويى در قالب اعمال و مناسكى خاص در برابر پروردگار عالم است براى آن كه او شايسته 

انسان آفريده شده است تا خداى خويش . نماز، روزه و حج از جمله اين عبادات است. پرستش دانسته شده است
 .عبادت خداوند غايت خلقت بشر است. را عبادت كند

 ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون؛ و
 )77(جن و انس را نيافريديم جز براى آن كه مرا بپرستند؛ 

غرض از آفرينش انسان عبادت است و چون در خداوند نقص و كمبودى نيست غرض او از آفريدن انسان، 
به رتبه و مقام  پس مقصود او از افرينش جن و انس آن است كه. اى براى خويش باشد تواند جلب فايده نمى
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رسد، نه به آفريننده آنها جن و انس با رسيدن به  عبوديت برسند و در حقيقت فايده آفرينش به جن و انس مى
بينند و به اختيار خويش از خود منقطع و به خداى خويش  مقام عبوديت خود را در برابر خداوند ذليل و بنده مى

 .شدند متوجه مى
ما سوى اللَّه، حالتى است كه براى بندگان مخلص و اولياء خداوند در هر زمان رخ  توجه به خداوند و انقطاع از

دهد ولى عباداتى همچون نماز و روزه و حج فرصت و محل مناسبى است كه توجه بنده فقط به خداوند باشد  مى
 .و از هر آن چه جز اوست جدا شود

با نفس خويش مجاهدت كنند و در نماز به حضور اى از عبادت، بندگان خدا بايد  براى رسيدن به چنين درجه
شود كه رتبه عبادت بالا رود و انسان به غرض  تمرين حضور قلب و توجه به خداوند، باعث مى. قلب دست يابند

براى ارتقاء رتبه عبادت بايد نخست نيت را خالص كرد زيرا عبادت بدون نيت . تر شود خلقت خويش نزديك
 .دورى انسان از سعادت و رستگارى است خالص شرك است و شرك مايه

 
  اقسام عبادت

 
عبادت بازرگانان، عبادت : اند عبادت عابدان را بر اساس نيت آنها به سه دسته تقسيم كرده) ع(اميرالمؤمنين

 :بردگان، عبادت آزادگان
ان قوما عبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا اللَّه رهبة، فتلك عبادة العبيد، و ان قوما عبدوا اللَّه 

  )78(شكراً فتلك عبادة الاحرار 
پرستند، اين  پرستند، اين عبادت بازرگانان است و گروهى خدا را از ترس مى گروهى خدا را به انگيزه پاداش مى

 .پرستند اين عبادت آزادگان است گان است و گروهى خدا را براى سپاسگزارى به درگاهش مىعبادت برد
دهد؛ اما آن چه كه عبادت راستين و  هر يك از اين سه گروه، عبادت خداوند را به انگيزه و نيتى انجام مى

 .برآورنده غرض آفرينش انسان است عبادت آزادگان است
 :گويد او خطاب به خداى خويش چنين مى. ترين عابدان است و خالص ترين خود بزرگ) ع(اميرالمؤمنين

 )79(الهى ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعاً فى جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك؛ 
پرستم، بلكه تو را شايسته پرستش يافتم پس  تو را از بيم آتش دوزخت و يا به طمع بهشت نمى! معبودا

 .پرستمت مى
آثارى همچون معرفت بيشتر و يقين . آورد عبادى به نيت خالص، آثار عبادت را براى عابد پديد مىانجام اعمال 

تر و قرب خداوند درباره نيت در در محبث اخلاص مطالب بيشترى خواهد آمد، فقط در اين جا يادآور  افزون
گام انجام اعمال عبادى شويم كه توحيد در عبادت، مستلزم نيت خالص و از ميان بردن شائبه شرك به هن مى

 .عبادات توقيفى هستند است
اظهار بندگى و ثناگويى پروردگار در قالب اعمال و مناسك : عبادت به معناى خاص را اين گونه تعريف كرديم

 .خاص
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اكنون لازم است توضيح دهيم كه چرا اعمال و مناسك عبادى، قالب و محتوايى معين و غير قابل تغيير دارند و 
عبادت، آشكار ساختن بندگى در برابر مولايى نامتناهى و ثناگويى به آن ذات . ح توقيفى هستندبه اصطلا

اما آيا ما . اظهار بندگى در برابر همه موالى و مخدومان، متناسب با بزرگى و عظمت آنهاست. كرانه است بى
ظيمى را كه ميان ما و خداست توانيم فاصله ع توانيم شناختى در خور عظمت پروردگار به دست آوريم آيا مى مى

 .پر نماييم
ها به  انسان. توانيم بستائيم خبريم نمى موجودى را كه از اوصاف او بى. ثنا گفتن بدون شك نيازمند معرفت است

يابند و  عقل و انديشه محدود خويش تنها به معرفتى اجمالى و بسيار ضعيف از برخى صفات خداوند دست مى
عبادات، هر يك ثناگويى پروردگار به صفتى از صفات اوست و نماز . شناسند ر را نمىهرگز عظمت صفات پروردگا

تواند اين اوصاف را  انسان ضعيف چگونه مى. ترين عبادت است، ثناگويى حق به جميع صفات است كه جامع
توان  ا نمىپس چگونگى ثناى ذات مقدس پروردگار ر. بشناسد تا بتواند خداوند را به جهت اين اوصاف ثنا گويد

انسان . شناخت؛ مگر به يارى وحى و آموزش پروردگار كه او خود بر صفات خويش آن چنان كه هست آگاه است
 :گويد خطاب به پروردگار خود مى) ع(اميرالمؤمنين. خاكى قادر به شناخت خداى متعال نيست

؛ ...و لا نعت موجود. لصفته حد محدودالذى ليس . الذى لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن... الحمدللَّه
)80(  

كرانه است و  رسد آن كه صفاتى بى ها به او نمى يابد و ژرفى انديشه ها او را نمى كه بلندى همت... سپاس خدايى را
 .آيد در وصف نمى

نساخته قول از درك صفات او عاجزند لم يطلع العقول على تحديد صفته؛خردها را بر چگونگى صفات خود آگاه 
 .ها نسبت به خداوند منافات ندارد و اين البته با شناخت فطرى انسان) 81(است 

اى را به مخلوقات خويش ارزانى دارد، چنان كه در روايات  اين اراده خداوند بوده است كه چنين شناخت اجمالى
ن كه بدانند بر وجود آ حتى شكاكان و منكران نيز بى. آمده است خداوند در نزد هر جاهلى شناخته شده است

 .در نزد هر جاهلى شناخته شده است) 82(معروف عند كل جاهل : خداى خويش آگاهند
خداوند همان طور كه شناخت فطرى را اين گونه به بندگان خويش ارزانى داشته است، مراتب بالاتر آگاهى را 

سازد؛ معرفتى خود  روف مشرف مىكند و آنان را به معرفت بالاترين و برترين مع خود به بندگانش هديه مى
 :آگاهانه كه مقدمه حركت انسان به سوى كمال است در روايات آمده است كه

 )83(لا يدرك مخلوق شيئاً الا باللَّه و لا تدرك معرفة اللَّه الا باللَّه؛ 
 .آيد ىشود مگر به واسطه خدا و معرفت خدا جز به سبب خدا به دست نم اى به چيزى آگاه نمى هيچ آفريده

خداوند راه بر شناخت خويش مسدود نكرده است و عقول انسانها را به قدر شناخت واجب پروردگار قدرت 
معبود عالم به لطف خويش انبياء و اولياء را در طريق ) 84(» و لم يحجبها عن واجب معرفته«: بخشيده است

حد معرفت را معصومين دارا هستند، ولى  معرفت به بالاترين مراتب ارتقاء داده است به خواست خداوند برترين
پس طبيعى است كه عبادت پروردگار، » ما عرفناك حق معرفتك«: هاى پاك خود معترفند كه باز هم آن انسان

ما عبدناك «: اند آن چنان كه شايسته اوست حتى در توان انبياء و اولياء هم نيست، چنان كه خود اعتراف كرده
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تواند ثناى او بگويد؟  نى كه از شناخت خداوند عاجز و در عبادت او ناتوان است مىپس چگونه انسا. »حق عبادتك
 :او ناگزير است كه عجز خود از ثناى پروردگار را اعتراف كند و با اين بيان خدا را بستايد كه

 )85(انت كما اثنيت على نفسك؛ 
 .اى تو آن چنانى كه خود خويش را ستوده

. نه است كه خداوند بندگان خويش را به عبادت و ثناى خود تكليف كرده استبا وجود چنين عجز بزرگى چگو
بنابراين او خود اراده فرموده . ها نباشد آنان هرگز به انجام اين تكليف قادر نخواهد بود اگر او خود دستگير انسان

ز اين روست كه ا. است كه از طريق برگزيدگان درگاه خويش، چگونگى ثناگويى به آستانش را تعليم فرمايد
اى گام نهاد كه خداوند معلوم و مقرر  عبادت را بايد آن گونه كه تعليم شده است انجام داد و تنها در محدوده

  .داشته است
 

  حضور قلب
 

اجازه عبادت و اظهار بندگى در قالب الفاظ و حركاتى كه خداوند به آن امر فرموده شرافتى است كه خداوند به 
تنها كسانى آثار مبارك عبادت را درك . اين الفاظ و حركات داراى ظاهر و باطنى هستند. استانسان هديه داده 

ها و  يعنى افزون بر انجام اعمال ظاهرى، به معانى گفته. كنند كه به ظاهر و باطن عبادت اهتمام داشته باشند مى
ى حضور قلب است كه در هنگام كسى دارا. حركات خود توجه كنند و بدانند كه در مقام مناجات با كه هستند

اى جز  عبادت متوجه عظمت خداوند باشد و به معناى گفتار و اعمال خود آگاه باشد و نيز از هر خيال و انديشه
عبادت، قلب خود را خالى نمايدو جز به پروردگار خود نيانديشد و عبادت خود را آن گونه كه شايسته معبود 

لب به هنگام عبادت، مراتبى دارد طى كردن اين مراحل و بالا رفتن از حضور ق. عظيم هستى است به جا آورد
ذكر اين مراتب نيز مباحث دشوارى را . اين مراتب كارى دشوار و نيازمند مراقبت از نفس و مجاهدت با آن است

 .در بر دارد
گرامى اسلام پيامبر . اى است كه پذيرش عبادت وابسته به آن است اهميت حضور قلب در عبادت به اندازه

 :اند فرموده
 اعبداللَّه كانك تراه و ان لم تكن تراه فانه يراك؛

 .بيند بينى او حتما تو را مى بينى و اگر تو او را نمى خدا را چنان عبادت كن كه گويى او را مى
شد و در تواند به چيزى جز او بياندي به راستى اگر عبادت كننده، خود را حقيقتا در محضر پروردگار ببيند نمى

رسيم، سعى  هنگامى كه به حضور انسان بزرگ و يا قدرتمندى مى. قلب خود يارى به جز ياد حق را جاى دهد
كنيم و هر خيال  همه حواس خود را متوجه او مى. كنيم متناسب با مقام آن فرد بزرگ و قدرتمند قادر كنيم مى

و اجتماع حواس، درك بزرگى مقام آن فرد است علت اين توجه . شود و خاطره ديگرى از ذهن و دل ما خارج مى
حال اگر واقعا باور كنيم در . كنيم و چون به مقام و قدرت او آگاهيم ذهن و زبان و رفتار خود را مخصوص او مى

محضر خداوند عليم قادر هستيم خداوندى كه از همه خيالات و خاطرات ما آگاه است و بر پاداش و عقاب اعمال 
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پس اگر تفرقه حواس و ياد امور ديگر در . شود ن شك همه يادها جز ياد او از دل ما خارج مىما تواناست، بدو
امام خمينى كه خود عاشق خداوند و . يابد به سبب غفلت از جلال و عظمت محضر پروردگار است قلب ما راه مى

 :اند عابد خالص محضر ربوبى بودند درباره اهميت حضور قلب چنين فرموده
بصيرت و معرفت و مطلع بر اسرار اخبار اهل بيت عصمت و طهارت پوشيده نيست كه روح عبادات و بر ارباب 

كمال و تمام آن به حضور قلب و اقبال آن است كه هيچ عبادتى بدون آن مقبول درگاه احديت و مورد نظر لطف 
 )86(. و رحمت او نشود و از درجه اعتبار ساقط است

رفته نيست و اگر خلقت انسان براى عبادت بوده است، تحصيل حضور قلب به اگر عبادت بدون حضور قلب پذي
خواهد به غايت وجودى خويش برسد و زندگى او  هر كس مى. معناى تلاش براى تحقق غايت خلقت انسان است

حاصل و بيهوده نباشد بايد حضور قلب را تحصيل كند و عبادات را به نحوى كه شايسته معبود يگانه و  بى
 .متاى اوست انجام دهده بى
 

  راه تحصيل حضور قلب
 

چنان كه گفتيم علت غفلت از ياد خدا و پريشانى خاطر در هنگام عبادت، غفلت از عظمت معبودى است كه در 
ترين كار براى يافتن حضور قلب، توجه به مقام و موقعى است كه در  بنابراين مهم. برابر او مشغول عبادت هستيم

بايد همواره پيش از شروع به عبادت به ياد خود آوريم كه به محضر خالق قادر . قرار داريمحال عبادت در آن 
پس از آن بايد بكوشيم كه عوامل غفلت را از . ايم رويم و اجازه سخن گفتن با چنين خداوندى را يافته عليم مى

. عوامل خارجى و عوامل داخلى :اند عوامل غفلت دو دسته. ميان برداريم و عوامل پريشانى حواس را برطرف كنيم
براى از ميان بردن عوامل خارجى بايد زمان و مكان عبادت را طورى قرار دهيم كه عوامل تفرق خاطر وجود 

مثلا زمان انجام عبادت، بايد به عبادت اختصاص داشته باشد و با كارهاى روزمره تداخل نداشته . نداشته باشد
تواند  دهد و نگران وظايف شغلى خود است، نمى ارهاى روزانه انجام مىكسى كه نماز خود را در بين ك. باشد

 .حضور قلب داشته باشد
پس بايد وقتى كافى و زمانى مناسب را به عبادت اختصاص داد و در آن زمان به هيچ وجه به كارهاى ديگر 

 .نپرداخت
د كه رفت و آمد و سرو صدا نباشد در به هنگام نماز و دعا بايد مكانى را برگزي. مكان عبادت نيز اين گونه است

چشم انداز عبادت كننده نبايد چيزهايى باشد كه ذهن او را از توجه به خدا منصرف كند و يا خداى نكرده 
 .هاى گناه و غفلت را در برابرش قرار دهد صحنه

اگر دل . آن چه غير خداست دنياى مذموم است. عامل داخلى پريشانى خاطر و غفلت، تعلقات قلبى ماست
كسى كه همت خود را . متوجه امور دنياى باشد علاقه و شيفتگى او به امور دنياى مانع از توجه به معبود است

دستيابى به ثروت و مقام و قدرت دنياى قرار دهد و بالاتر از تحصيل دنيا چيزى براى خود نشناسد در همه 
شود  ها غافل مى از معبود حقيقى و قبله واقعى دلشود و  لحظات عمر به دنيا كه معبود دروغين اوست متوجه مى
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و از اين غافل خواهد بود كه ميل او به كسب ثروت و قدرت و مقام به خاطر گرايش فطرى او به كمال مطلق 
ناپذير است  پذير رو گرداند و به كمال مطلق كه تنها حقيقت زوال پس چه بهتر كه از اين معبودهاى زوال. است

تحصيل حضور قلب بايد به ناپايدارى و اندكى دنيا و مطاع دنيا توجه نمود و اين حقيقت را  براى. متوجه شود
همواره در گوش قلب خود خواند كه همه هستى تحت اراده خداوند است و رسيدن به دنيا هم بدون اراده و 

ل خود محشور خواهيم ما با اعما. دنيا فانى است و اعمال و نيات ما باقى است. رضايت پروردگار ناممكن است
 .شد و اعمالى موجب سعادت اخروى است كه به انگيزه الهى صورت گيرد، نه آن چه به انگيزه دنياطلبى است

پس از پيراستن محيط و دل از عوامل خارجى و داخلى پريشانى ذهن بايد كوشيد معناى آن چه را بر زبان 
هيم در قلب حاضر كنيم مثلا در نماز به معناى كلمات و د كنيم و يا با اعضاء و جوارح خود انجام مى جارى مى

 .دهيم بدانيم گوييم متوجه باشيم و مقصود از اعمالى را كه انجام مى جملاتى كه مى
در هر لحظه از . دهيم ثناگويى پروردگار است معناى كلى همه سخنان و رفتارهايى كه در عبادت انجام مى

توان ثناى كسى را در حال غفلت از او  هيچ گاه نمى. متعال هستيم لحظات عبادت مشغول ثناى خداوند قادر
آوريم ندانيم باز هم اگر متوجه باشيم كه اين كلمات در هر  حتى اگر معناى دقيق كلماتى را كه بر زبان مى. گفت

م و او گويي نظيرمان خواهد شد و چون با او سخن مى صورت ثناى پروردگارند قلب ما متوجه ممدوح مهربان و بى
 .اى از مراتب حضور قلب خواهيم رسيد كنيم از چيزهاى ديگر غافل خواهيم شد و به مرتبه را ستايش مى

پس براى حفاظمت از . حفظ حضور قلب در حالى كه معناى تفصيلى سخنان واعمال خود را ندانيم دشوار است
تا زمينه لازم براى مراقبت از حضور قلب  حضور قلب بايد معناى اجزاء عبادت را آموخت و به قلب خود القاء نمود

هر چه آگاهى و توجه به معناى اجزاء عبادت بيشتر و . فراهم آيد و توجه به حالت ستايش در انسان ماندگار شود
 .تر است مرتبه حضور قلب برتر و ثمر بخش. تر باشد عميق

 
  مراتب حضور قلب

 
تر باشد رتبه حضور قلب او  هر چه معرفت قلبى او افزون. مراتب حضور قلب متناسب با مراتب معرفت عابد است

بحث از مراتب حضور قلب، نيازمند آگاهى از مقدماتى است كه در اين جا امكان ذكر آن نيست؛ . نيز برتر است
 :ولى به طور مختصر مراتب حضور قلب از اين قرار است

بدون آن كه عابد معناى تفصيلى اقوال و گرى و ثناگويى پروردگار است  اول توجه به آن كه عبادت، ستايش
دهد بداند؛ ولى از آن جا كه خداوند خود به گفتن و انجام اين الفاظ و اعمال امر فرموده  اعمالى را كه انجام مى

 .داند كه بهترين شيوه ثناى معبود همين است است، عابد مى
 :فرمودندنقل شده است كه ) ع(از امام صادق. دوم توجه به معانى الفاظ است

 )87(من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما، انصرف و ليس بينه و بين اللَّه ذنب الا غفرله؛ 
داند پس از نماز همه گناهانش بخشوده  گويد مى كسى كه دو ركعت نماز بخواند در حالى كه معناى آن چه را مى

 .شود مى
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 .است... همچون ركوع و سجود و سوم شناخت و توجه به اسرار عبادت و معناى هر يك از رفتارها
چهارم آگاهى و توجه به اين كه همه هستى مخلوق خداست و در محضر او حاضر است و همه عبادات و اعمال 

 .ما هم در محضر خداست
مراتب برتر و بالاترى نيز وجود دارد كه عالمان عارف با استفاده از معارف اهل بيت عصمت و طهارت آن مراتب را 

اند،  اند، ولى تصور و درك آنها بسيار دشوار و شايد جز براى كسانى كه به آن مراتب دست يافته معرفى كرده
 .تصور آن ممكن نباشد

 
  آثار عبادت

 
هاى خاص در اسلام اصالتاً براى تنظيم رابطه انسان و خداوند هستند، ولى آثار ديگرى نيز بر اين عبادات  عبادت

آثار تربيتى، اخلاقى، اجتماعى، سياسى و عرفانى در عبادات قابل . متنوع استآثار عبادت در اسلام . مترتب است
 .هايى را برشمرد توان نمونه براى هر يك از اين آثار مى. شناسايى است

ترين عبادت در اسلام، علاوه بر تأثيرى كه بر رابطه فرد با خالق خويش دارد، موجب پديد  نماز به عنوان مهم
 .توان اثر تربيتى نماز دانست ردى و اجتماعى است ايجاد روحيه نظم و نظم پذيرى را مىآمدن نظم در زندگى ف

. خويشتن دارى اثر تربيتى روزه است. سازد روزه انسان را مسلط بر خويشتن و قادر به مخالفت با شهوات مى
چه بسا افراد . ستدانيم، زيرا به خودى خود داراى ارزش مثبت اخلاقى ني خويشتن دارى را اثرى تربيتى مى

مثلا فرد منافقى كه . گيرند خويشتن دار كه از اين توانايى خود براى رسيدن به اهداف نادرست اخلاقى بهره مى
كند خويشتن دار است ولى از  براى مقبوليت يافتن در جماعت مؤمنان، از ارضاء شهوات خود چشم پوشى مى

 .نظر اخلاقى دچار انحطاط است
چنين فردى بايد بكوشد . ايستد به ملاقات خدا رفته است كسى كه به نماز مى. اخلاقى نيز هستنماز داراى آثار 

كند و اعضاء و جوارح خود  كند كه از گناهان پرهيز مى پس تلاش مى. در برابر خداى خود حجل و شرمنده نباشد
 .كه اعمالى خلاف اخلاق هستند آلوده نسازد... را به ارتكاب دروغ و غيبت و

دانند؛ چرا كه خوددارى از اين امور  زه داران واقعى قبولى روزه خود را در ترك خوردن و آشاميدن نمىرو
 :از پيامبر گرامى اسلام روايت شده است كه فرمودند. ترين بخش روزه دارى است آسان

 )88(ان ايسر ما افترض على الصائم فى صيامه ترك الطعام و الشراب؛ 
 .داران واجب كرده است ترك خوردن و آشاميدن است ند بر روزهترين چيزى كه خداو آسان

از . روزه دار بايد همه اعضاء و جوارح خود را از گناه باز دارد. براى پذيرش روزه، شرطهاى دشوارترى وجود دارد
 :روايت شده است كه فرمودند) ع(امام صادق

ب فقط و لكن اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و ليس الصيام من الطعام و الشراب أن لا يأكل الانسان و لا يشر
 )89(لسانك و بطنك و فرجك و احفظ يدك و فرجك، و اكثر السكوت الا من خير وارفق بخادمك؛ 
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روزه خوددارى از خوردن و آشاميدن نيست كه انسان فقط نخورد و نياشامد بلكه چون روزه گرفتى بايد گوش و 
و دست و فرجت را نگاهدار و سكوتت را بيافزاى، مگر به گفتن خير و با چشم و زبان و شكم و فرج تو روزه باشد 

 .خادم خود مهربانى كن
ر روايات آمده است كه روزه دار كسى است كه از همه منكرات اجتناب كند و در آشكار و نهان از آن چه خداوند 

است، اين ... ى، اجتماعى، عبادى واى اخلاق با توجه به اين كه احكام الهى مجموعه. نهى فرموده است پرهيز كند
 .اند گونه روايات نشان دهنده آثار همه جانبه اخلاقى، تربيتى، اجتماعى و عرفانى روزه

همه بايد مباح ... نيز از جمله آثار اجتماعى نماز آن است كه محل نماز نمازگزار محل گرفتن وضو، آب وضو و
در اين . از جماعت و جمعه نيز داراى آثار اجتماعى هستندنم. باشد و مستلزم تجاوز به حقوق ديگران نباشد

 .شود شود و روح جمعى در جامعه اسلامى تقويت مى عبادات همدلى جماعت مؤمنان افزوده مى
اتحاد و يكدلى مسلمانان و هماهنگى و . نمازهاى جمعه و جماعت و حج، آثار سياسى ارزشمندى به همراه دارند

گيرد و فرصت مناسب براى تبادل افكار و چاره جويى براى  گونه عبادات شكل مىهم پيمانى مسلمين در اين 
همايش بزرگى همچون حج، عده مسلمين را در چشم دشمنان به نمايش . آيد معضلات جوامع اسلامى فراهم مى

 .كند گذارد و تأثير مسلمين در جامعه جهانى را تقويت و تثبيت مى مى
هر چه عبادت به حقيقت خود . ثر اصيل عبادات، يعنى اثر عرفانى و معنوى آنهاستتمامى اين آثار در پيوند با ا

تر و آشكارتر  تر شود و درجه حضور قلب در آن بالاتر باشد، اين آثار نيز قوى كه ستايش پروردگار است نزديك
 :كند نماز همه منكرات اخلاقى و اجتماعى را از نمازگزار دور مى. خواهد بود

 هى عن الفحشاء والمنكر؛ان الصلوة تن
 .دارد همانا نماز از زشتى و بدكارى باز مى

اگر نماز را چنين به پا داريم، آن گاه .مشروط بر آن كه نماز با حضور قلب و به قصد تقرب به خداوند انجام شود
خواهد شمارند به دست  البلاغه بر مى نهج199در خطبه ) ع(آثار ارزشمندى همچون مواردى كه اميرالمؤمنين

 .آمد
كند كه به نماز اهميت دهند و شرايط و اوقات آن را  اى بليغ به اصحاب خود سفارش مى ايشان در خطبه

آن گاه . محافظت كنند و نماز را بسيار به پا دارند كه نماز بر مؤمنان در اوقات مشخصى واجب شده است
چه چيز شما را در آتش در آورد؟ و : شوند مىشنويد آن گاه كه پرسيده  آيا جواب اهل آتش را نمى: فرمايند مى

تأثير نماز را در دورى ) ع(ما از نمازگزاران نبوديم در اين بخش از خطبه، اميرالمؤمنين: دهند كه آنان پاسخ مى
 :كنيم فرمايند كه بخشى از آن را نقل مى در ادامه آثار ديگرى را مطرح مى. اند انسان از عذاب جهنم بيان فرموده

 
پيامبر خدا نماز را به چشمه . كند ها را از ريسمان گناه آزاد مى ريزد و گردن گناهان را مانند برگ درخت مىنماز 

آيا با چنين . آب گرمى كه در خانه شخص باشد و روزى پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبيه فرمود
 )90(ماند؟  شستشوها چيزى از آلودگى بر بدن باقى مى
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زيرا گناهان در همه ابعاد زندگى . كنند بر آثار گسترده نماز تأكيد مى) ع(خطبه، اميرالمؤمنيندر اين بخش از 
انسان وجود دارند و دورى از آنها به معناى اصلاح همه ابعاد زندگى است و سرانجام پاكى از گناه، بعد بندگى و 

 .دهد ار مىرابطه انسان با خالق جهان را اصلاح و بنده را در مسير كمال حقيقى قر
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  اخلاص
 

اخلاص يعنى عمل را مخصوص چيزى كردن، يعنى عمل را فقط براى يك چيز انجام دادن و در اين جا به 
 .هر عملى دو جنبه دارد يكى ظاهر و ديگرى باطنى. باشد معناى انجام عمل فقط براى خدا مى

محسوس است و آن را با يكى از حواس ظاهر و گاه با حس باطنى ظاهر هر عمل همان حركات و اقوالى است كه 
نماز، انفاق و جهاد و امثال آنها همه پيكرى ظاهرى دارند كه به حواس ظاهر قابل مشاهده . توان مشاهده كرد مى

دارد  شود نيز پيكرى ذكرى كه در دل ذاكر ادا مى. اند ركوع و سجود، اعطاء مال و رزم و پيكار قابل مشاهده. است
 .كه فقط بر خود گوينده ذكر مشهود است

آورد، ظاهر  گذارد و ركوع و سجود و قنوت به جاى مى كسى كه نماز مى. باطن عمل همان نيت عامل است
اگر كسى نيت . اخلاص ويژگى باطن عمل است. عملش همين رفتارها و گفتارهاست و باطن عمل او نيت اوست

براى روشن شدن مطلب توضيح مختصرى درباره . شود ، عمل او خالص مىخود را از هر آلودگى پيراسته كند
 .نيت لازم است

انگيزه چيزى است كه انسان را . شود هايى كه دارد به سوى اعمالى برانگيخته مى انسان به تناسب نيازها و مطلوب
اى خود مفيد يا لذت آور هاى انسان، همان چيزهايى هستند كه او آنها را بر انگيزه. كند به سوى عمل تحريك مى

اگر كسى امورى را كه به سودمندى و لذت آورى آنها معتقد است محبوب خود قرار دهد، همه اعمال او . داند مى
كند همين مطلوبيت و محبوبيت  چيزى كه انسان را تحريك به عمل مى. براى دستيابى به آن امور خواهد بود

در . و تحريك اين عامل را پذيرا شود، عملى را نيت كرده است است اگر كسى به اين انگيزش پاسخ مثبت دهد
شوند؛ زيرا ما فقط به  هاى بسيارى وجود دارد ولى همه آنها موجب تحريك بالفعل ما نمى اطراف ما محرك

دهيم كه با معرفت و محبت ما سازگار باشند پس نيت در واقع پاسخ آگاهانه يا  هايى پاسخ مثبت مى محرك
شود اگر كسى معتقد به خداوند يكتا باشد و نيز باور كند  پس از نيت، عمل آغاز مى. ه به محرك استناخودآگاهان

 .كه مقصد حقيقى زندگى، قرب خداوند و كسب رضايت اوست بايد عمل او به انگيزه تقرب باشد
نيز اضافه اگر در نيت كسى، مقاصد ديگرى . پذيرد عمل خالصانه عملى است كه فقط به نيت تقرب صورت مى

شود، عمل او خالص و مخصوص خدا نيست در نيت او شريكى وارد شده است پس نقطه مقابل اخلاص، شرك 
چنين عملى را ريا . هاى ديگر و مدح و ذم آنان است شود، گاه انسان آن چه در نيت شريك قصد قربت مى. است
اگر . سلامت جسم بگيرد، اخلاص ندارد مثلا اگر كسى روزه را به قصد. گويند؛ و گاه چيزهاى ديگرى است مى

 ...هاى گوناگون به حج رود خالص نيست و كسى براى آشنايى با صاحبان فرهنگ
كند، پيكره ظاهرى عمل نيست باطن عمل  بنابراين آن چه كه ارزش واقعى عمل را در پيشگاه خداوند معلوم مى

 :از همين روست كه در حديث آمده است. يعنى نيت عامل است
  )91(نية افضل من العمل الا و ان النية هى العمل؛ ال

 .كه عمل همانا نيت است! نيت برتر از عمل است، آگاه باش
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  اهميت اخلاص

 
داند،  انسان موحد كه هدف زندگى را قرب خداوند مى. اهميت هر عمل متناسب با تأثير آن در اهداف است
. كند چيز جز عمل خالص انسان را به خداوند نزديك نمى بالاترين اهميت را براى اخلاص قائل است چرا كه هيچ

 :در حديث قدرسى آمده است
 انا اغنى الشركاء عن الشركة؛

 )92(. نيازترين شريك از شركت هستم من بى
هاى  گيرند؛ يعنى اعمالى را كه در اصل براى خداست به نيت بهره ها در اعمال خود براى خداوند شريك مى انسان

نياز هستم و فقط عملى  فرمايد من از اين شركاء بى خداوند مى. دهند و شهرت و غير آن انجام مىدنيوى از لذت 
 :در حديث قدسى ديگرى آمده است كه خداوند فرموده است. پذيرم كه خالص از براى من باشد را مى

 )93(الاخلاص سر من اسرارى استودعه قلب من احببته من عبادى؛ 
 .دهم اى كه دوستش دارم جاى مى است كه در قلب بنده اخلاص رازى از رازهاى من

در روايات آمده . دهد اين عبارت گوياى دشوارى اخلاص است و همچنين راه رسيدن به اخلاص را نشان مى
هر عمل از لحظه آغاز تا پايان و حتى پس از پايان ) 94(الابقاء على العمل حتى يخلص، اشد من العمل  |:است

 .درستى و نيكويى عمل در گرو اخلاص است. به شرك و از ميان رفتن اخلاص است در خطر آلوده شدن
الذى خلق الموت و : در ذيل آيه مباركه. آورد اخلاص چيزى است كه انسان را از آزمون الهى سرافراز بيرون مى

: است ايشان فرمودندنقل شده ) ع(روايتى از امام صادق) 95(الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا و هو العزيز الغفور 
آزمايد تا معلوم شود كه كدامين شما  كند، بلكه آنها را مى ها را به كثرت عمل امتحان نمى خداوند انسان

. درستى عمل به خشيت خدا ونيت خوب و صادق است: دهد و سپس فرمودند ترين عمل را انجام مى درست
)96( 

 :اخلاص استراه نجات از آتش جهنم و رسيدن به حضرت الهى، 
الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا باللَّه و أخلصوا دينهم له فاولئك مع المؤمنين و سوف يؤت اللَّه المؤمنين اجراً 

 )97(عظيما؛ً 
مگر كسانى كه توبه كردندو عمل خود را اصلاح نمودند و به خدا تمسك جستند و دين خود را براى خدا خالص 

 .ان با مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيدگردانيدند كه در نتيجه آن

  
  راه كسب اخلاص

 
براى . دهد همان طور كه در حديث قدسى آمده است خداوند اخلاص را در قلب بندگان محبوب خويش جاى مى

ه محب پروردگار كسى ك. مخلص شدن بايد محبوب خدا شد و محبوب خدا شدن ريشه در محب خدا بودن دارد
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دهد كه مورد رضايت محبوب  سازد و عمل خود را عملى قرار مى اى كه خدا دوست دارد مى است، خود را به گونه
. آيد پرهيز از اعمالى كه مورد رضايت خدا نيست در اولين گام خالصانه به سوى خدا پديد مى. حقيقى است

قيده است و از سوى ديگر موجب محبوب خدا شدن و اجتناب از محرمات از يك سو نشانه و شرط اخلاص در ع
 :رسيدن به مقام اخلاص در عمل است

  )98(الااللَّه عما حرم اللَّه عزوجل  الااللَّه مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لااله من قال لااله
الااللَّه او را از آن چه  لااله شود و اخلاص او به آن است كه الااللَّه را با اخلاص بگويد وارد بهشت مى كسى كه لااله

 .خداى عزوجل حرام كرده است باز دارد
نخست بايد عقيده را اصلاح و خالص نمود سپس از محرمات . شود پس راه رسيدن به اخلاص، از معرفت آغاز مى

ند توا كسى مى. پذير است محبوب خدا شدن نيز تنها با اطاعت محض از او امكان. دورى كرد و محبوب خدا شد
در اطاعت محض خدا باشد كه ملكات نفس خود رااصلاح كرده باشد؛ زيرا هر كس آلوده به رذايل نفسانى باشد 

 .شود گيرد و نيت او به غير خدا آلوده مى خواه ناخواه اعمال او از آن رذايل نشأت مى
بوب خود انجام كسى كه جاه طلب و دوستدار مقام است، ناخود آگاه اعمال خود را به نيت رسيدن به مح

 :دهد مى
 )99(كيف يستطيع الاخلاص من يغلبه هواه 

  !كسى كه هواى نفسش بر او چيره است، چگونه به اخلاص توانا شود؟
 

  آثار اخلاص
 

من قال لااله الااالله مخلصا دخل الجنة كسى كه خالص باشد از فريب : كند اخلاص در عقيده انسان را بهشتى مى
 .شيطان مصون است

 )100(زتك لا غوينهم اجمعين، الا عبادك منهم المخلصين؛ قال فبع
 .برم مگر آن بندگان خالص تو را پس به عزت تو سوگند كه همگى را جداً از راه به در مى: شيطان گفت

 :شود هر چه درجه اخلاص انسان در عمل بالا رود آرزوهاى آخرتى او بيشتر برآورده مى
 )101(لا؛ً كلما اخلصت عملا بلغت من الاخرة ام

 .رسى هر گاه عملى را خالص كنى به آرزويى در روز بازپسين مى
 :فرمايند مى) ع(امام صادق. شود اخلاص حتى موجب برآمدن حاجت دنيايى انسان نيز مى

حق اللَّه الا كبر عليك فان تعبده لا تشرك به شيئاً، فاذا فعلت ذلك باخلاص، جعل لك على نفسه ان يكفيك امر 
 )102(الدنيا و الاخرة؛ 

ترين حق خدا بر تو آن است كه او را عبادت كنى و به او شرك نورزى و چون اين كار را با اخلاص انجام  بزرگ
 .آخرت تو را واجب كرده استدهى خداوند بر خود كفايت دنيا و 

 :اخلاص موجب قرب خداوند و لقاء اوست كسى كه اميد لقاء پروردگار خود را دارد بايد اخلاص پيشه كند



٥٦ 
 

 )103(فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احداً 
زد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش پس هر كس به لقاى پرورگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردا

 .شريك نسازد
عند تحقق الاخلاص : گشايد كند و چشم انسان را به نور حقيقت مى اخلاص علم را به قلب انسان هديه مى

 :نقل شده است كه فرمودند) ع(در روايت ديگرى از اميرالمؤمنين)104(تستنير الضمائر 
 )105(ن يوماً الا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ ما من عبد يخلص العمل اللَّه تعالى اربعي

 .شود هاى حكمت او قلب او بر زبانش آشكار مى كسى كه چهل روز عمل خود را براى خدا خالص سازد چشمه
شايد بتوان از اين روايت استفاده كرد كه ثمره اخلاص علاوه بر تابيدن نور علم وحكمت بر قلب انسان، توفيق به 

  .هاست در بيان و تعليم حكمت به انسان) ص(حقايق الهى و در حقيقت توفيق به جانشينى پيامبر اكرمبيان 
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  توكل
 

توكل يعنى در كار خود بر خداوند تكيه كردن و حالتى است در بنده مؤمن كه . ايمان استتوكل يكى از اركان 
توكل نوعى رابطه ايمانى ميان بنده و معبود . شود از معرفت او به خداوند و اوصاف و اسماء حسناى او ناشى مى

است، خداوند خيرخواه بندگان داند كه خداوند به نياز همه بندگان آگاه و بر رفع آن نيازها توان مؤمن مى. است
پس خداوند هر نيازى را كه بنده داشته باشد، مطابق خير و . است و به آنها رحمت و شفقت دارد و بخيل نيست

دهد، مگر آن كه خداوند مقدر داشته  مؤمن معتقد است هيچ چيزى براى او رخ نمى. كند مصلحت او تامين مى
 :باشد

 )106(لنا هو مولينا و على اللَّه فليتوكل المؤمنون؛  قل لن يصيبنا الا ما كتب اللَّه
او سرپرست ماست، مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل . رسد جز آن چه خدا براى ما مقدر داشته هرگز به ما نمى: بگو

 .كنند
پس اگر خداوند كسى را يارى كند هيچ كس بر او چيره نخواهد شد و اگر كسى را خوار سازد هيچ كس 

 :د او را يارى كندتوان نمى
  )107(ان ينصركم اللَّه فلا غالب لكم و ان يخذلكم فمن ذالذى ينصركم من بعده و على اللَّه فليتوكل المؤمنون؛

اگر خدا شما را يارى كند هيچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از يارى شما بردارد چه كسى بعد از او 
 .تنها بر خدا توكل كنند شما را يارى خواهد كرد؟ و مؤمنان بايد

هر چه هست از اوست پس . شمارد هاى ديگر را هيچ مى داند و قدرت مؤمن واقعى فقط خداوند را منشأ آثار مى
 .رساند و نبايد به غير خدا تكيه كرد غير خدا در كار او سود و زيانى نمى
و زيانى دارد و نه خود را در تحصيل هاى ديگر؛ پس نه از ديگران اميد سود  غير خدا هم خود اوست و هم انسان
 :بيند سود و دفع زيان مستقل و توانا مى

 )108(و لا تدع من دون اللَّه ما لا ينفعك و لا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين 
رساند، مخوان كه اگر چنين كنى، در آن صورت قطعا از جمله  و به جاى خدا چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى

 .كارانىستم
 .اى درباره خدا و مخلوقات او انسان مؤمن همواره متوكل است با وجود چنين عقيده

 :اند توكل را اين گونه تعريف فرموده) ص(پيامبر اكرم
العلم بان المخلوق لا يضر و لا ينفع و لا يعطى و لا يمنع و استعمال اليأس من الخلق، فاذا كان العبد كذلك لم 

 )109(ه و لم يرج و لم يخف سوى اللَّه و لم يطمع فى احد سوى اللَّه، فهذا هو التوكل؛ يعمل لاحد سوى اللَّ
. توكل يعنى آگاهى از اين كه مخلوق زيان و سودى نرساند و بخشش و بازداشتى نتواند و نوميدى از آفريدگان

رد و از غير خدا نهراسد و جز اى اين چنين كند، آن گاه براى غير خدا كارى نكند و به غير خدا اميد نب اگر بنده
 .به خداوند ميلى ندارد
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ها هيچ اراده و نيروى  كنند كه چون انسان آيا توكل موجب ترك عمل و سستى در كار است؟ برخى تصور مى
مستقلى ندارند و يگانه موجود مريد و قادر حقيقى خداوند است و خداوند خيرخواه بندگان است پس بايد دست 

ها را به آنان ارزانى دارد و ضررها و خطرها را از  در انتظار امداد و انعام خدا باشند كه نعمت از تلاش بشويند و
زيرا توكل ويژگى مؤمن است و مؤمن به سبب اعتماد به خداوند بر او . آنان دور سازد اين ديدگاه نادرست است

خداوند خواسته است كه نظام عالم بر . اعتماد به خدا، اعتماد به همه اوصاف او همه مقدرات اوست. كند توكل مى
كسى كه به بهانه توكل از . اساس نظم استوار باشد و تحقق هر امرى را به واسطه اسباب آن تقدير فرموده است

اتخاذ اسباب براى وصول به اهداف خوددارى كند، گويى سنت الهى را نپذيرفته است و خواهان خروج از نظام 
انسان مؤمن متوكل، در برابر همه سنن الهى تسليم و . توان متوكل دانست نمىاين انسان را . مقدر خداست

داند كه نه او و نه اسبابى  كند و در عين حال مى خاضع است و براى رسيدن به هر هدفى اسباب آن را فراهم مى
قدرت  گزيند، هيچ يك در تأثير و ثمر بخشى مستقل نيستند؛ تأثير همه آنها در دست خواست و كه بر مى
اگر خداوند بخواهد، آن اسباب آثار مورد نظر را خواهند داشت و اگر او اراده كند هيچ تأثيرى نخواهند . خداست

 .داشت و چه بسا اثرى خلاف انتظار داشته باشند
هر ) 110(من يتق اللَّه يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب : گروهى از اصحاب پيامبر چون آيه مباركه

رساند  كند به او روزى مى گشايد و از جايى كه حسابش را نمى ز خدا پروا كند، خدا براى او راه چاره مىكس ا
چه چيزى شما را به اين كار واداشت؟ : پيامبر از آنان پرسيد. نازل شد در خانه نشستند و به عبادت روى آورند

كسى كه اين گونه عمل كند دعايش : ندايشان فرمود. چون روزى ما تكفل شد به عبادت روى آورديم: گفتند
 )111(. بر شماست كه به طلب روزى برآييد. شود مستجاب نمى

 آيا توكل با اعتماد به نفس منافات دارد؟
اعتماد به نفس اگر به معناى اعتقاد به استقلال انسان در علم و قدرت و اراده باشد بدون شك مطلوب مكتب 

هيچ كس، نه . همه مخلوقات فاقد هستى، علم، قدرت و اراده مستقل هستنداز نظر اسلام . اخلاقى اسلام نيست
. گذارد خود ما و نه اطرافيان ما خارج از قلمرو سلطنت خدا نيست و هيچ كدام از خود تاثير مستقلى بر امور نمى

باشد كه ولى اگر مقصود از اعتماد به نفس اين . پس هم اعتماد به خود و هم اعتماد به ديگران مذموم است
انسان در به فعليت رساندن قواى خويش كوشا باشد و از ورود به كارهاى دشوار نهراسد و قادر به حل مسائل و 
مشكلات زندگى خود بدون اتكاء به ديگران باشد، صفتى پسنديده است خانواده و نظام تعليم و تربيت بايد 

ى در مقايسه با ديگران همواره بدانند كه هيچ يك از فرزندان جامعه را اين گونه تربيت كند تا در عين توان مند
ها از آن آنها نيست و هيچ يك از تدابير و اعمال آنها بدون اراده و قدرت  ها و استعدادها و توانايى اين قدرت

  .خداوند تأثيرى ندارد
 

 آثار توكل
كند نتيجه تدابير واقدامات خود را هر چه باشد به  كسى كه به خدا توكل مى. توكل به خداوند آرام بخش است

پذيرد؛ زيرا بر اين باور است كه نتيجه كارهاى او اگر مطابق پيش بينى او باشد صلاح او چنين بوده  آسانى مى
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پس با قوت . ن متوكل از آينده اضطراب نداردانسا. كند است و اگر خلاف آن باشد نيز مصلحت او را تأمين مى
 .كوشد پردازد و در راه تحقق اهداف خود مى قلب و استوارى به تدبير امور مى

 :فرمايند مى) ع(اميرالمؤمنين
 )112(. اصل قوة القلب التوكل على اللَّه

 .شود و كسى كه با چنين اطمينانى به كار و تلاش بپردازد، قدرتمند، غنى و عزيز مى
 :فرمايند امام رضا مى

 )113(. من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللَّه
 :اند نيز فرموده) ع(امام صادق

 )114(. ان الغنى و العز يجولان، فاذا ظفرا بموضع التوكل اوطنا
 .توكل رمز موفقيت است و انسان متوكل، موفق، شاداب و پرنشاط است

 :فرمايند مى) ع(اميرالمؤمنين
 )115(. ق باللَّه اراه السرور و من توكل عليه كفاه الامورمن وث

 .كند هراسد و خوف فقر و ناتوانى ندارد پس در يارى رساندن به ديگران كوتاهى نمى انسان متوكل از آينده نمى
 :كنند دوست دارد خداوند كسانى را كه به او توكل مى. ترين اثر توكل جلب محبت خداست مهم

 )116(متوكلين ان اللَّه يحب ال
 :كند و آنان را كفايت مى

 )117(. و من يتوكل على اللَّه فهو حسبه
 

  مراتب توكل
 

توكل ثمره معرفت خدا و ايمان به عمل و قدرت و رحمت اوست و چون ايمان افراد به خداوند مراتبى دارد، 
 .توكل آنان نيز داراى مراتب است

خيرخواهى خداوند را باور نكرده است هر گاه اسباب ظاهرى براى كسى كه ايمانى راسخ ندارد و علم و قدرت و 
كند و از اين حقيقت غافل است كه اين  رسيدن به مقاصد خود را قابل دسترسى بداند، آنها را استخدام مى

همين افراد . رسانند اسباب هيچ گونه تأثيرى ندارند و اگر خداوند نخواهد او را به مقصد و منظور خود نمى
خواهند چنين افرادى در مواقعى كه  كنند و از او يارى مى ى كه اسباب را مهيا نبينند، به خدا توجه مىهنگام

مثلا در امور . كنند انگيزه كافى براى مقصدى ندارند، به جاى استخدام اسباب، به محبت و رحمت خدا توجه مى
براى رهايى از عذاب و يافتن پاداش آخرتى اند، هيچ گونه تلاشى  آخرتى چون پاداش و عذاب آخرت را باور نكرده

بندند و اين البته باز هم از روى باور قلبى نيست، بلكه به سبب  كنند و تنها دل به رحمت و عطوفت خدا مى نمى
 .تنبلى و كاهلى است
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راسخ كنند و اگر اين اعتقاد در آنان  اما كسانى كه معتقد به علم و قدرت و رحمت خدا هستند، بر خدا توكل مى
شده باشد و قلب آنان به اين باور رسيده باشد كه خداوند داراى چنين صفاتى است، در كارهاى خود بر او توكل 

در روايات نيز به اين كه توكل مراتبى دارد اشاره شده و در روايتى از . كنند و از نتيجه كار خود راضى هستند مى
و من : ام موسى بن جعفر درباره اين آيه قرآن سؤال شداز ام. امام هفتم يكى از اين درجات بيان شده است

 :فرمودند) 118(يتوكل على اللَّه فهو حسبه 
يكى از آن درجات اين است كه در همه كارهايت بر خدا توكل كنى و به آن چه . توكل بر خدا درجاتى دارد

كند و بدانى كه در آن امر فرمان  نمىخداوند با تو كرد راضى باشى و بدانى كه او هيچ نيكى و فضلى را از تو منع 
در )119. (از آن اوست پس بر خدا توكل كن و كارت را به او واگذار كن و به خداوند در همه امور اعتماد كن

 )120(. كتاب چهل حديث امام خمينى شرح عرفانى اين روايت آمده است
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  ريا
 

هاى شرك ريا  يكى از جلوه. اى از مراتب شرك قرار دارد و عمل خود خالص نيست در مرتبه كسى كه در عقيده
گيرد؛ در حالى كه فاعل آن عمل  ريا عملى است كه به انگيزه كسب محبوبيت در نزد مردم صورت مى. است

ردم انجام كسى كه عملى را به منظور جلب توجه و مدح م. كند كه انگيزه او جلب رضايت خداست تظاهر مى
اگر آن عمل . كند كه قصد او از انجام آن عمل تقرب پروردگار است، ريا كار است دهد ولى چنين تظاهر مى مى

عبادت باشد، مثل نماز، روزه و حج كه شرط قبولى آنها قصد قربت است، عبادت فرد رياكار باطل و عمل او حرام 
اشد كه قصد قربت در آن شرط نيست، عمل مذكور ولى اگر آن عمل عبادت نباشد بلكه عمل مباحى ب. است

شود و حتى انسان را از  مقرب نخواهد بود، ولى از لحاظ فقهى حرام نيست؛ اگر چه باعث نزديكى به خدا نمى
 .سازد خداوند دور مى

ه انسان رابط. رساند كند و هم به رابطه با ديگران زيان مى ريا در عبادت، هم رابطه انسان و خداوند را تضعيف مى
شود زيرا چنين عملى به منزله بازيچه قرار دادن عبادات و استهزاء خداوند  و خداوند در اثر ريا دچار ضعف مى

كند وضعيت بدترى  دهد، از كسى كه آن عبادت را ترك مى پس كسى كه عبادتى را از روى ريا انجام مى. است
تكب يك عمل حرام شده است و اگر ترك عبادت دارد؛ زيرا اگر تارك عبادت، عبادت واجبى را ترك كند مر

مستحب نمايد عمل حرامى انجام نداده است در حالى كه عبادت كننده رياكار، در صورتى كه عبادت واجب را از 
نخست ترك واجب كرده است و ديگر آن كه مرتكب : روى ريا انجام دهد دو عمل حرام را مرتكب شده است

تى آن عبادت مستحب باشد باز هم خداوند و عبادت او را به استهزاء گرفته اگر ح. استهزاءخداوند شده است
 .تر است است كه عملى بسيار زشت

شود چرا كه گويى انسان رياكار به مكر و فريب ديگران روى  رابطه انسان باديگران نيز در اثر ريا خدشه دار مى
رياكار خواه در عبادت ريا كند و . ماعى استآورده است و چنين كارى در واقع خروج از معيارهاى اخلاق اجت

توان  خواه در اعمال ديگر در هر صورت ديگران را دچار فريب كارى خود نموده است در نتيجه به طور كلى مى
كند و مانع رشد  ريا هم قلب انسان رياكار را تيره مى. گفت ريا كارى باعث تزلزل روابطه انسانى و اجتماعى است

سازد؛ زيرا باعث از بين رفتن حس اعتماد در جامعه  پذير مى د و هم روابط اجتماعى را آسيبشو و كمال او مى
سازد سوءظن خود مانع از سهولت و سلامت روابط فرهنگى، سياسى،  ها را دچار سوءظن مى شود و انسان مى

 .كند است و فضاى جامعه را ناخوشايند و غير قابل تحمل مى... اقتصادى و
برخى از عالمان اخلاق، ريا را در دو نوع دانسته . تعريفى كه ارئه نموديم، ريا همواره عملى مذموم استبا توجه به 

رياء مذموم و رياء محبوب در نظر اين عالمان، افعالى همچون پوشيدن لباس زيبا و زينت كردن خود در : اند
خوانند كه  ن عمل را به اين دليل ريا مىاي. صورتى كه متناسب با شأن فرد باشد ريا است، اما رياء محبوب است

خواهد مورد نكوهش و  فرد با پوشيدن لباس زيبا و تزيين خود، خواستار مقبوليت نزد مردم است و يا حداقل مى
 .جويى مردم واقع نشو؛ پس نيت او توجه و رضايت مردم است عيب
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اى تعريف  كنند بهتر است ريا به گونه مىرسد با توجه به بعضى روايات كه هر ريايى را شرك معرفى  به نظر مى
اى باشد كه نتوان افعال مطلوب  به عبارت بهتر تعريف ريا به گونه. شود كه ريا ء محبوب را نتوان در آن جاى داد

آمده ) ع(و غير مذموم را مطلوب و ممدوح است، پس بهتر است آن را ريا نخوانيم چرا كه در روايتى از امام صادق
تواند مذموم نباشد و پوشيدن لباس زيبا  بدون شك هيچ عمل شرك آلودى نمى) 121(ياء شرك كل ر: است كه

  .توان آن را شرك دانست و متناسب با شأن انسان، هرگز عملى مذموم نيست و نمى
 

  منشأ رياكارى
 

فرد . دهد ىريا كار مانند هر فرد ديگرى اعمال اختيارى خود را به انگيزه جلب منفعت و يا دفع ضرر انجام م
او براى جلب نظر و رضايت مردم رضايت خداوند . خواهد در ذهن وقلب مردم داراى منزلت بالايى باشد رياكار مى

اولا غافل است كه قضاوت : شمارد او دو خطاى بزرگ دارد گيرد و گويى مردم را بر خداوند مقدم مى را ناديده مى
دارد و تأثيرى آن اعمال در خوش آمد يا تنفر مردم به دست مردم درباره او به خواست و اراده الهى بستگى 

شود و اگر  اگر خدا بخواهد آن اعمال موجب جلب نظر و قضاوت خوب مردم نسبت به او مى. خداوند است
شود پس رياكار در اعتقاد به توحيد افعالى دچار تزلزل و  نخواهد همان اعمال موجب تنفر مردم از وى مى

كند مردم در رساندن سود يا دفع ضرر از او مستقل هستند و توجه  انيا رياكار گمان مىث. گمراهى شده است
ندارد كه تاثير اعمال مردم در رساندن سود و جلوگيرى از ضرر به اراده خداوند وابسته است و آنان در تأثير 

عالى است كه موجب توجهى به توحيد اف توجهى نيز به معناى بى اين غفلت و بى. اعمال خود مستقل نيستند
  .شود فرد رياكار به دايره شرك پا گذارد مى
 

  آثار ريا
 

كند زيرا رياكار از قدرت خداوند غافل  انسان را از خدا دور مى. ريا موجب دورى از خداوند و نابودى عمل است
كند زيرا كسى  ىعمل را نابود م. شود شود و به جاى توسل به او در انجام كارهاى خود به غير خدا متوسل مى مى

كه عملى را براى غير خدا انجام دهد پاداش آن را نيز بايد از غير خدا طلب كند و غير خدا از دادن پاداش ناتوان 
پاداش كارهايتان را از كسانى طلب كنيد كه براى آنها كار : گويد خداوند در روز قيامت به رياكاران مى. است
 )122(! ا پاداشى براى شما وجود دارد؟ايد پس بنگريد كه آيا در نزد آنه كرده

 :اند فرموده) ص(پيامبر اكرم
 )123(لا يقبل اللَّه تعالى عملا فيه مثقال ذرة من رياء 

 .پذيرد اى ريا باشد نمى خداوند عملى را كه در آن ذره
عمل من بهترين شريك هستم كسى كه عملى را براى من و غير من انجام دهد آن : در حديث قدسى آمده است

 )124(. پذيرم كه تنها و تنها براى من انجام شده باشد و نيز فرموده است فقط عملى را مى. دهم را به آن غير مى
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 )125(من عمل لغيراللَّه و كله اللَّه الى عمله يوم القيامة 
 .گذارد كسى كه براى غير خدا عمل كند خداوند او را در روز قيامت به عملش وا مى

 :آمده است) ع(امام صادقدر روايتى از 
 )126(كل رياء شرك، انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس و من عمل للَّه كان ثوابه على اللَّه 

هر ريايى شرك است كسى كه براى مردم كار كند پاداش او بر عهده مردم است و كسى كه براى خدا كار كند 
 .پاداش او بر خداست

شود  تر مى وفق شود و تا مدتى مردم از او به نيكى ياد كنند به تدريج از خدا غافلاگر رياكار در جلب نظر مردم م
غافل از آن كه خداوند . تواند نيك نامى را براى خودش فراهم آورد كند كه اين خود اوست كه مى و گمان مى

ب اين گناه اصرار شود او در ارتكا اين غفلت موجب مى. ستارالعيوب، زشت كارى و رياكارى او را پوشانده است
 .ورزد و تيرگى قلب خود را افزايش دهد

شود او مانند هر خطا كار ديگرى  يكى از آثار ريا اين است كه رياكار قبل از هر كس ديگرى دچار سوء ظن مى
دهد كه آنان  نگرد و احتمال مى پندارد در نتيجه اعمال مردم صالح را با بدگمانى مى ديگران را به كيش خود مى

شود و از فوايد حضور در  چنين فردى از آثار مثبت همنشينى با صالحان محروم مى. همچون او رياكار باشند نيز
 .ماند بهره مى اجتماعات معنوى بى

اعتمادى در اجتماع پديد  اثر ديگر ريا در صورتى است كه ريا كارى رياكاران آشكار شود؛ در اين صورت فضاى بى
  .شود ماد آلوده مىآيد و محيط برادرى و اعت مى
 

  درمان ريا
 

اگر فرد رياكار به ياد آورد كه . مؤثرترين درمان ريا، بازنگرى و تأمل رياكار در عقيده خود نسبت به خداوند است
فقط خداوند، عالم و قادر على الاطلاق است و ديگران هيچ علم و قدرتى از خود ندارند، در خواهد يافت كه فقط 

هاى نيت و عمل او آگاه است و فقط او قادر است منافع بنده خويش را تامين و ضررها  بدىها و  خداوند از نيكى
پس به جاى توسل به مخلوقات ممكن و ناتوان به خداوند واجب الوجود قادر مهربان روى . را از او دفع نمايد

جودى غير از خداوند متعال خواهد؛ چرا كه هر مو آورد و رفاه و نيك نامى و سعادت دنيا و آخرت را از او مى مى
 :فرمايد سوره حج مى 73چنان كه خداوند متعال در آيه . ضعيف است

ان الذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذبابا ولوا اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 
 الطالب و المطلوب؛

رينند، هر چند براى آفريدن از آن اجتماع كنند و اگر آف خوانيد هرگز حتى مگسى نمى كسانى راكه جز خدا مى
 .طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. توانند آن را باز پس گيرند آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى

هاى مبارزه با ريا، توجه رياكار به اثار سوء رياست و اين كه در يابد حاصل رياكارى چيزى جز  يكى ديگر از راه
براى مثال . بهرگى از همنشينى با مؤمنان نيست از خدا، نابودى عمل، حسرت آخرت و بىتيرگى قلب، دورى 
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هاى گناهكار هم از آنان وضعيت بهترى  رياكاران در ذهن خود عالم آخرت را ترسيم كنند و تصور كنند كه انسان
ب شرك ورزى در امان دارند در حالى كه رياكاران در زمره مشركان و خلد در عذاب هستند، گناهكاران از عذا

هاى مخلص، با زحمت كم به پاداش فراوان دست  و يا اين كه تصور كنند انسان. هستند و اميد رهايى دارند
تواند فرد را از  هاى حسرت بار مى تصور اين صحنه. بينند اند و آنان با عمل بسيار، چيزى جز عذاب نمى يافته

 .رياكارى باز دارد
اگر كسى مقام مخلصان را بداند، . آگاهى و توجه به پاداش عظيم اعمال خالصانه است راه ديگر درمان رياكارى،

شود و به جاى تلاش رياكارانه خواهد كوشيد مراتب اخلاص خويش را  انگيزه او در كسب مقام اخلاص بيشتر مى
 .بيافزايد

يا از مصاحبت و دوستى با محبوب و در پايان چه درمانى از اين بالاتر كه رياكار بداند و بينديشد كه در اثر ر
ترين شائبه ريا داشته باشد از سوى خداوند سريع الرضا و  شود و هداياى او حتى اگر كوچك حقيقى محروم مى

بايد از خداوند مهربان خواست تا او خود لذت خلوص را در . شود پروردگار خطاپوش مهربان باز پس فرستاده مى
هاى درمان ريا،  توسل به خداوند و اولياء مخلص او و به كارگيرى راه. ما عطا كندكام ما قرار دهد و اخلاص را به 

 .شاءاللَّه ان. تواند اين تيرگى و ظلمت را از دل بزدايد مى
 
 نوشتها پى
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  خوف و رجاء
 

شود از  خوف كه در زبان فارسى ترس خوانده مى. خوف و رجاء يا بيم و اميد، دو حالت يا انفعال نفسانى هستند
انسان در طى مراحل رشد از . آيد كم يا بيش پديد مى ها حالت ترس در همه انسان. جمله هيجانات روانى است

ترس انسان از آغاز تولد تا دوره . كند سالى، همواره حالت ترس را تجربه مى دوره نوزادى و كودكى تا بزرگ
ترسد كه برايش  كند و انسان از چيزى مى هاى او تغيير مى بزرگسالى يكسان نيست؛ زيرا تجارب و آگاهى

 .اى از ناخوشايندى و ضرر رسانى آن چيز آگاه باشد يعنى به گونه. باشدناخوشايند و مضر 
زمانى كه انسان با امرى . هاى گذشته او بستگى دارد بنابراين ترس هر كس از چيزها به تجارب و آگاهى
: د ازاين شرايط عبارتن. ترسد شود، در شرايطى از آن مى ناخوشايند يا با يك ضرر و يا احتمال يك ضرر روبرو مى

رسد، ميزان احتمال پديد آمدن آن چيز و  مقدار ناخوشايندى آن چيز و يا ضررى كه از آن چيز به انسان مى
 .مقدار توانايى فرد در دفع آن

. آيد شود و گاه با محاسبات علمى و عقلى به دست مى اطلاع از اين سه امر، گاه در اثر تجربه شخصى حاصل مى
 .شويم از طريق منابع موثق از اين امور مطلع مىگاهى هم با اخبار ديگران و 

ممكن است كسى بگويد انسان در برخورد با امور ناشناخته كه هيچ انسانى آنها را تجربه نكرده است دچار ترس 
هاى انسان دانست زيرا انسان گاه به سبب ناآگاهى و  توان ترس را وابسته به تجارب و آگاهى شود پس نمى مى

آور نيست اگر انسان با امر  اى، ترس گوييم هر امر تجربه ناشده ترسد در پاسخ مى يك چيز مىعدم تجربه از 
اين . كند نوظهورى مواجه شود كه در تجارب او موردى مشابه آن وجود ندارد با آن چيز محتاطانه برخورد مى

پديد آمدن حالت ترس مؤثراند؛ ها همواره در  بنابراين تجارب و آگاهى. كنيم حالت احتياطĤميز را ترس تعبير مى
 .ها تعيين كننده حالت احتياطĤميز در فرد است زيرا حتى در چنين مواردى رجوع به تجارب و آگاهى

تا زمانى كه ترس از حد معينى تجاوز نكند و به . آورد ترس در انسان آمادگى مقابله با امور ناخوشايند را پديد مى
. مكانات خود را براى مقابله با امور آسيب زننده و ناخوشايند بسيج كندتواند ا اضطراب بدل نشود، انسان مى

بنابراين، ترس به خودى خود يك هيجان سودمند است، ولى اگر كسى از امور موهوم بترسد، ترس او سودمند 
 .دارد نيست؛ زيرا او را از زندگى باز مى

اى  مثلا ترس از مرگ ترس بيهوده. ودمند نيستترس از امور موهوم و چيزهايى كه مقابله با آنها محال است س
. بيهوده بودن ترس از مرگ با طبيعى بودن آن منافاتى ندارد. تواند جلوى مرگ را بگيرد است زيرا هيچ كس نمى

اى به اين دليل كه حوادث پس از مرگ را  شمارند و عده ترسند چون مرگ را نابودى مى اى از مرگ مى عده
ترسند چون اعمال خويش و جزايى كه در انتظار آنهاست برايشان نامعلوم،  نيز از مرگ مىاى  دسته. شناسند نمى

 .يا معلوم ولى رنج آور است
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. فايده است ترس از مرگ، به بعضى از اين معانى، سودمند و حركت آفرين است و به بعضى ديگر از معانى بى
او را براى حساب آخرت آماده سازد وگرنه هيچ  ترس از مرگ وقتى سودمند است كه عمل انسان را اصلاح كند و

 .كس را گريزى از مرگ نيست
 :فرمايد مى) ع(اميرالمؤمنين

  )127(فما ينجو من الموت من خافه و لا يعطى القاء من احبه 
 .پس نه آن كه بيم مرگ دارد از آن رهد، و نه آن كه زندگى جاودانه خواهد بدان رسد

آيد  شود حالتى نفسانى است اميد و اميدوارى، نسبت به امور خوشايند پديد مى ىرجاء كه در فارسى اميد گفته م
يعنى با تصور امور خوشايند و لذت و . شناسد اميد دارد انسان به امورى كه براى خود خوشايند و مفيد مى

 .آيد رضايت حاصل از به دست آوردن آنها حالت اميد در انسان پديد مى
شود، ولى انسان معمولا نسبت به  تصور يا اطمينان از حصول آن امر خوشايند حاصل مىاين حالت نفسانى در اثر 

براى مثال كسى كه در بيابانى خشك . كند عوامل و شرايط پديد آورنده آن امر خوشايند نيز ابراز اميدوارى مى
او به نتيجه خواهد كند كه تلاش  وقتى تصور مى. آيد راه گم كرده و به شدت تشنه است در جستجوى آب بر مى

آورد كه نيروهاى  همچنين وقتى به خاطر مى. آيد رسيد و تشنگى او برطرف خواهد شد در او حالت اميد پديد مى
در اين جا او به وسايط رفع تشنگى . گويد من به نيروهاى كمكى اميد دارد كمكى درصدد يافتن او هستند مى

 .كه نوشيدن آن برايش خوشايند استاميد دارد ولى اميد حقيقى او نسبت به آب است 
آيد كه انسان احتمال به دست آوردن امرى خوشايند را بدهد، يعنى شرايط و امكانات  حالت اميد وقتى پديد مى

كسى كه به امور نامحتمل و يا امور بسيار نادر اميدوار است حالت طبيعى . را براى رسيدن به آن چيز آماده ببيند
هاى خود و شرايط و امكانات  ها و تجارب او درباره مطلوبيت امور و توانايى انسان به آگاهىبنابراين اميد . ندارد

 .بستگى دارد
كسى كه اميدى ندارد ادامه زندگى براى او كسالت آور و حتى . آورد اميد در انسان انگيزه تلاش را پديد مى

 .ماند و از حركت به سوى كمال باز مىاى براى كار و تلاش ندارد  شود؛ انسان نااميد انگيزه نامطلوب مى
شود؛ زيرا هر حركت  پذير مى بنابر آن چه تاكنون گفتيم حركت به سوى كمال فقط با وجود خوف و رجاء امكان

گيرد كه اولا انگيزه و نيروى حركت موجود باشد و ثانيا موانع و  ارادى در صورتى به شكل صحيح انجام مى
ل خود احساس خوف دارد، همواره آماده مقابله با موانع حركت و خطرات كسى كه در د. خطرات برطرف شود

مبارزه با موانع و خطرات، با اميد . شود با وجود اين آمادگى، امكان از ميان برداشتن موانع فراهم مى. مسير است
تماد به اى بهتر و اع پس اميد به آينده. شود رسيدن به مقصد و اميد به توانايى در رفع موانع ممكن مى

يابيم كه حضور همزمان  آؤرد با توجه به اين مقدمات در مى هاى خود در رفع موانع انسان را به حركت مى توانايى
 .سازد خوف و رجا حركت به سوى كمال را ممكن مى

 :اند فرموده) ع(اميرالمؤمنين
 )128(خير الاعمال اعتدال الخوف و الرجاء 

 .بهترين عمل اعتدل خوف و رجاء است
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بنابراين در همه روابط انسان، امكان . آيد گيرى هر هدف مهمى پيش مى خوف و رجاء حالاتى است كه در پى
در رابطه انسان با خدا، انسان با محيط و حتى در رابطه انسان با خود، بروز . بروز حالت ترس و اميد وجود دارد

 .پردازد در رابطه انسان با خداوند مى اين سه بخش از كتاب به بررسى خوف و رجاء. اين حالات ممكن است
 خوف و رجاء و ايمان خدا

خوف و رجاء انسان در برابر خداوند نتيجه معرفت و ايمان به خداوند و صفات جمال و جلال اوست امام 
 :اند فرموده) ع(صادق

 )129(... من كان باللَّه عارفاً، كان من اللَّه خائفا و اليه راجيا و هما جناحا الايمان
 .هر كسى كه خداوند را بشناسد از او خائف و به او اميدوار است، خوف و رجاء دو بال ايمان هستند

 :اند در روايت ديگرى فرموده
 )130(لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا 

 .مؤمن تا زمانى كه بيمناك و اميدوار نسبت به خداوند نباشد مؤمن نيست
 

  انسان و خداوندانواع خوف در رابطه 
 
 خوف از گناه - 1

كند و به اين وسيله به  انسان با محبت به خداوند متعال و شناخت صفات جمال و جلال او از او فرمانبردارى مى
قرب خداوند نيازمند تلاش هميشگى . نمايد كمال انسان همان تقرب او به پروردگار است سوى كمال حركت مى

كسى . طلبد اى پايدار را مى اين تلاش هميشگى انگيزه. د و دورى از نافرمانى استانسان در فرمانبردارى از خداون
خواهد و محبت او را در دل دارد تبعيت از فرامين خداوند و پيروى از دستورات اولياى  كه قرب خداوند را مى

اين . شود مى انسان در مسير فرمانبرى دچار لغزش و خطا. داند دين را يگانه راه رسيدن به مقصد خود مى
ها پس از هر خطا و لغزش به انتقام و  برخى از انسان. شود ها موجب پديد آمدن حالاتى روحى در انسان مى لغزش

از ميان . دهند شوند كه اميد رستگارى را از دست مى كنند و چنان شرمسار و نگران مى عذاب خداوند انديشه مى
اميد به موفقيت، و هوشيارى در برابر موانع . ال حركت استرفتن اميد به منزله از دست دادن يكى از دو ب
 .موفقيت دو بال پرواز به سوى هر مقصدى است

انديشند و در  شوند به رحمت و مغفرت پروردگار مى ها هنگامى كه به لغزش و خطا مبتلا مى برخى ديگر از انسان
ر با انديشيدن به رحمت و مغفرت پروردگار از ها اگ اين دسته از انسان. دارند نتيجه اميد خود را زنده نگه مى

اين افراد بال . مانند كنند و از مسير كمال باز مى مجازات پروردگار غافل شوند، رفته رفته به گناه و خطا عادت مى
 .اند ديگر پرواز يعنى هوشيارى در برابر موانع موفقيت را از دست داده

همزمان با اميد به رحمت و مغفرت به انتقام و عذاب خداوند نيز  هايى است كه بهترين حالت روحى، از آن انسان
اند كه  از پدر بزرگوارشان نقل كرده) ع(امام صادق. چنين افرادى هر دو بال پرواز را در اختيار دارند. كنند فكر مى

 :اند ايشان فرموده
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لم يزد على هذا، و لو وزن هذا لم يزد  نور خيفة و نور رجاء لو وزن هذا: انه ليس من عبد مؤمن الا وفى قلبه نوران
 )131(على هذا؛ 

گيرى شوند هيچ يك بيشتر از ديگرى  در قلب بنده مؤمن دو نور است، نور بيم و نور اميد؛ اگر اين دو نور اندازه
 .نيست

 :اند اى فرموده در موعظه) ع(اميرالمؤمنين
فاجمعوا بينهما، فان العبد انما يكون حسن ظنه و ان استطعتم ان يشتد خوفكم من اللَّه و ان يحسن ظنكم به 

 )132(بربه على قدر خوفه من ربه و ان احسن الناس ظنا باللَّه اشدهم خوفا للَّه؛ 
و اگر توانستيد كه هم از خدا سخت بترسيد و هم بدو گمان نيك بريد اين دو را با هم فراهم آوريد كه گمان 

ترين مردم به خداوند،  ترس او از پروردگار است و خوش گماننيك بنده نسبت به پروردگارش به اندازه 
 .ترين آنها از خداست هراسنده

هايى كه بيم و اميد را به يك اندازه دارند، از سويى اميدوارند و انگيزه و انرژى حركت را در خود حفظ  انسان
 .آيند طاى گذشته بر مىكنند و از سوى ديگر دچار غفلت و غرور نيستند و در نتيجه در صدد جبران خ مى

خوف از گناه و حفظ اميد به بخشايش و دستگيرى خداوند، حركت انسان به سوى كمال و قرب پروردگار را بيمه 
 :است كه فرمود) ع(چنين انسانى مشمول دعاى اميرالمؤمنين. كند مى

 )133(راغب ربه و خاف ذنبه، ... رحم اللَّه امرء
 .ا حاضر ديد و از گناه ترسيدخدا ر... خدا بيامرزد كسى را كه

 :فرمايد در وصف ياران پيامبر مى) ع(اميرالمؤمنين
اذا ذكراللَّه هملت اعينهم حتى تبل جيوبهم و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب و رجاء 

 )134(للثواب؛ 
لرزيدند چنان كه درخت در روز  و مى هاشان تر گردد گريستند كه گريبان شود چندان مى اگر نام خدا برده مى

 .لرزد، از كيفرى كه بيم آن داشتند و از اميدى كه به پاداش خداوند داشتند تند باد مى
 خوف از غفلت و كوتاهى- 2

تواند  داند كه هرگز نمى شناسد حتى اگر شناخت او اجمالى باشد به خوبى مى كسى كه عظمت خداوند را مى
داند كه عمل او در برابر فضل و رحمت  چنين انسانى مى. ر خور عظمت پروردگار باشداعمالى را انجام دهد كه د
از سوى ديگر . هاى پروردگار را به جاى آورد تواند شكر نعمت داند كه هرگز نمى او مى. پروردگار بسيار ناچيز است

بان كمبودهاى عمل او را به داند كه اگر در حد توان خويش به طاعت و عبادت خداوند قيام كند پروردگار مهر مى
اى از اين خائف است كه در قيام به طاعت و عبادت پروردگار كوتاهى  چنين بنده. كند لطف خويش جبران مى

چون احتمال چنين غفلتى . كرده باشد و در اثر ناآگاهى يا غفلت آن چه را در توان داشته ترك كرده باشد
اين . برد داند و در هراس از غفلت به سر مى ل خود را كافى نمىهمواره وجود دارد، بنده مؤمن هيچ گاه اعما
درباره غفلتى كه احتمالا در گذشته رخ داده از خداوند طلب . كند هراس او را درباره گذشته و آينده بيمناك مى

 .برد كند و درباره غفلتى كه ممكن است پيش آيد به خدا پناه مى بخشايش مى
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 :فرمايند ام درباره انسان متقى مىدر خطبه هم) ع(اميرالمؤمنين
 )135(حذراً لما حذر من الغفله؛ ... يبت حذراً

 .ترسان از غفلتى كه مرتكب شده است... برد شب در حالت ترس به سر مى
هراسد كه حتى در حال انجام اعمال صالح خائف است كه مبادا در اثر  انسان متقى چنان از احتمال غفلت مى

 .خويش را آن گونه كه شايسته است انجام دهدغفلت نتواند عمل 
 :اند درباره انسان متقى فرموده) ع(اميرالمؤمنين

 )136(يعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل 
 .دهد كه در هراس است اعمال صالح را در حالى انجام مى

د او از اين كه زيان دهد برخلاف گمان او اعمالش نادرست و ناصالح باش اين هراس از آن روست كه احتمال مى
 :ترسد مشمول اين سخن پروردگار باشد كه فرمود كار باشد بيم دارد و مى

 )137(قل هل ننبئكم بالاخسرين اعملا الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا 
در زندگى دنيا به هدر رفته و  آيا شما را از زيانكاران مردم آگاه گردانم؟ آنان كسانى هستند كه تلاششان: بگو

 .دهند پندارند كه كار نيك انجام مى خود مى
 خوف از عاقبت بد -3

انسان مؤمن . گرداند ايمان به خداوند ارزشمندترين چيزى است كه دنيا و آخرت انسان را زيبا و آباد مى
خوفى رها شود و غم و  خواهد از هر كسى كه مى. داند رستگارى خود را در گرو حفظ و رشد ايمان خود مى

 :اندوه، او را آزار ندهد بايد ايمان خود را حفظ كند و اعمال صالح انجام دهد
 )138(من أامن باللَّه واليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

 .هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند، پس بيم و اندوهى نخواهد داشت
محبت دنيا و وابستگى . شود ايمان انسان در مسير زندگى همواره تهديد مى. حفظ ايمان كار دشوارى است ولى

به فرزندان و اموال ممكن است انسان را در دو راهى كفر و ايمان قرار دهد و ضعف ايمان موجب انتخاب مسير و 
اند و از  و چهارم كسانى را كه ايمان آورده خداوند متعال در سوره توبه ايات بيستم تا بيست. كفر و هلاكت گردد

اند، رستگار و داراى بالاترين  اند و هجرت و جهاد كرده هاى خويش به دنيا و محبت مال و فرزند رها شده وابستگى
دهد؛ در حالى كه كسانى  فرمايد و به آنان رحمت و رضوان و جاودانگى در بهشت را وعده مى مقامات معرفى مى

 .ايمانى و گمراهى هستند ها رها شوند، در خطر بى د از اين وابستگىتوانن كه نمى
قل ان كان اباءكم و ابناءكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال اقتر فتموها و تجارة تخشون كسادها و 

ه لا يهدى القوم مسكن ترضونها احب اليكم من اللَّه و رسوله و جهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى اللَّه بامره و اللَّ
 )139(الفاسقين؛ 

ايد و تجارتى كه از كسادش  اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آورده: بگو
تر است  داشتنى داريد نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى

 .كند مانش را به اجرا در آورد و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمىپس منتظر باشيد تا خدا فر
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اين انحرافات گاهى در نتيجه . كند انحرافات فكرى است از ديگر چيزهايى كه ايمان انسان را تهديد مى
هاى پنهان به دنيا و شهوات است و گاهى در اثر گناه و كوتاهى در عبادت و اطاعت خداوند پديد  وابستگى

توان تا حدودى چاره كرد ولى راهزنان ايمان بسيار زيادند و هر لحظه ممكن  اين عوامل را با مراقبت مى. دآي مى
توانم تا  پرسد آيا مى هر مؤمنى از خود مى. است ايمان انسان را بربايند و شقاوت و بيچارگى آخرت را پديد آورند

ح سازم كه اهل سعادت باشم؟ و چون از آينده پايان عمر ايمان خود را حفظ كنم و عمل خويش را چنان صال
دهد خداوند عنايت و لطف خويش را از او بگيرد و او  خبر است و بر ضعف و ناتوانى خود آگاه است احتمال مى بى

كند هراس از  نامعلوم بودن عاقبت انسان را هراسناك مى. قادر به حفظ ايمان خود و پايدارى بر عمل صالح نشود
البته مراتب ايمان و خوف . ن است كه حتى برترين اولياء خدا از عاقبت كار خود خائف هستندعاقبت كار چنا
هاى معمولى متفاوت است ولى در اين حقيقت با ما مشتركند كه باقى ماندن بر طريق صواب، جز  آنان با انسان

 .با عنايت و لطف خداوند ممكن نيست
 :كند ونه مناجات مىبا خداى خويش اين گ) ع(امام على بن الحسين 

ليت شعرى اللشقاء ولدتنى امى ام للعناء ربتنى فليتها لم تلدنى و لم تربنى، و ليتنى علمت امن اهل السعادة 
 )140(له نفسى  جعلتنى و بقربك و جوارك خصصتنى فتقر بذلك عينى و تطمئن

ست پس كاش مرا نزاده بود و تربيت دانستم كه آيا مادرم مرا زاد تا اهل شقاوت باشم كه اگر چنين ا اى كاش مى
اى  اى و به قرب و جوار خود مخصوصم داشته دانستم كه آيا مرا اهل رستگارى قرار داده كرد و اى كاش مى نمى

 .كه اگر چنين باشد چشم من روشنايى گيرد و نفسم آرام شود
است كه او را همواره آماده و  نامعلوم بودن عاقبت انسان و در تهديد هميشگى بودن آن خود نعمتى براى انسان

دارد تا در برابر خطرات مقاومت خكند و اسباب رستگارى را در هر لحظه زندگى جستجو كند و  هوشيار نگاه مى
 .نيروى خويش را براى تحصيل آن اسباب بسيج نمايد

 خوف از جهان پس از مرگ- 4
ها جزاى زندگى دنيايى خويش را  انسان از لحظه مرگ و تسليم جان تا هنگام محاسبه قيامت و تا زمانى كه

كسى كه معتقد است . كند گيرند همه اين مراحل احوالى است كه تصور آنها انسان را بيمناك مى بينند و مى مى
دارد و از لحظه پايان اين فرصت  دنيا مزرعه آخرت است تمام شدن فرصت براى برداشت توشه را خوش نمى

هاى خود آگاه است و بر جهل خود نسبت به بسيارى از  داند و بر لغزش ىهراسد كسى كه ضعف خويش را م مى
ترسد كه از پاسخ به نكير و منكر باز ماند و در هنگام برپايى دادگاه عدل  ها واقف است مى خطاها و كوتاهى

يچ كس پروردگار از خجلت گناه سرافكنده شود و از رنج حسرت آزرده گردد و بر عذاب خداوند تاب نياورد كه ه
 .را چنين تاب و توانى نيست

تصور همه . مرگ دروازه ورود به جهانى است كه آغاز آن تسليم جان است و پايان آن دريافت نتيجه اعمال
آورد از همين  زدايد و هوشيارى را به ارمغان مى لحظات اين جهان همچون زنگ خطرى است كه غفلت را مى

كسى كه از مرگ و . بدون مرگ زندگى عين مردگى است. استهاى حيات  روست كه ياد مرگ احياگر لحظه
ماند و  ميرد، چرا كه مرده كسى است كه از حركت باز مى احوال پس از آن بيمناك نباشد در همين جهان مى
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از همين روست كه در روايات ياد مرگ را . سازد غفلت از مرگ انسان را از حركت پويا به سوى كمال محروم مى
 :فرمايند مى) ع(اميرالمؤمنين. اند ك داشتهگرامى و مبار

 )141(اوصيكم بذكر الموت و اقلال الغفلة عنه و كيف غفلتكم عما ليس يغفلكم 
كنم و چگونه از چيزى غافل شويد كه شما را فراموش  شما را به ياد مرگ و كاستن از غفلت سفارش مى

 .كند نمى
چه پس از مرگ بر سر ما خواهد آمد از سوى ديگر قطعيت و حتميت مرگ از يك سو و نامعلوم بودن آن 

مرگ بهترين . سازد بخشد و خوف و رجاء را در دل انسان مؤمن ساكن مى حقيقى است كه به زندگى طراوت مى
. هاى سالم همچون زنده شدن دوباره است مشاهده هر مرگ براى چشمان بيدار و قلب. اندرزگوى انسان است

 :دفرماين مى) ع(اميرالمؤمنين
 )142(فكفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا الى قبورهم غير راكبين و انزلوا فيها غير نازلين 

آنان را به سوى قبرهاشان حمل كردند در حالى كه خود بر . هايى را كه ديديد در موعظه شما بس است مرده
 .نيامدندمركبى سوار نبودند و آنها را در گورها فرود آورند در حالى كه خودشان فرود 

كسى كه به جهان آخرت ايمان ندارد و از . كند تصور صحيح از مرگ و حيات اخروى، معناى زندگى را عوض مى
كند براى گريز از مرگ است زيرا خوردن، آشاميدن، پوشيدن، ورزش و  مرگ بيمناك نيست هر كوششى مى

راى ماندن، گريز از رفتن است و رفتن تلاش ب. دهد خلاصه همه كارها را براى ماندن و بهتر ماندن انجام مى
 .همان مرگ است و هيچ كس را از اين رفتن گريزى نيست

 كل نفس ذائقة الموت
 :فرمايند اى بليغ مى در موعظه) ع(اميرالمؤمنين

الموت معقود . و انتم طرداء الموت ان اقمتم له اخذكم، و ان فررتم منه ادرككم، و هو الزم لكم من ظلكم
 )143(. بنواصيكم

يابد مرگ از  ربايد و اگر بگريزيد شما را در مى ايد اگر بايستيد شما را مى شما از ترس مرگ از جا جسته
 .تر است، مرگ به پيشانى شما چسبيده است هاتان با شما همراه سايه

ز كسى كه به قطعيت فرا رسيدن مرگ انديشه كند و به جهان آخرت ايمان داشته باشد، كوشش او براى گريز ا
مرگ نيست بلكه هر كوششى به معناى پذيرش مرگ و شتافتن به سوى مرگ است تلاش چنين انسانى براى 

تر به  كوشد گامى استوارتر و با آرامش آبادانى آخرت است پس هر چه بيشتر در طريق عمل صالح و اخلاص مى
پس . احتى در آغوش كشدخواهد مرگ را به ر دارد و خود از اين حقيقت آگاه است كه مى سوى مرگ بر مى

دهد بلكه اين حقيقت را پذيرفته است و براى  حاصلى انجام نمى او چنين كار بى. عمل او گريز از مرگ نيست
شنود و در پى  را چنين انسانى به گوش جان مى) ع(خطاب اميرالمؤمنين. سراى باقى در كار و تلاش شده است

 :آيد آن جا كه فرمود عمل صالح بر مى
 )144(الى منازلكم التى امرتم ان تعمروها والتى رغبتم فيها و دعيتم اليها؛  - رحكمم اللَّه  -فسابقوا 



٧٢ 
 

ايد و به سوى آن  پس بر يكديگر پيشى گيريد خدا شما را بيامرزاد به سوى منازلى كه به آن آبادانى آن امر شده
 .ايد چه كه خواستار آن هستيد و به سوى آن دعوت شده

 :فرمايند جاى ديگرى مى ايشان در
و بادروا الموت و غمراته، امهدوا له قبل حلوله، و اعدوا له قبل نزوله، فان الغاية القيامه، و كفى بذلك و اعظا لمن 

 )145(عقل و معتبرا لمن جهل 
يا هاى آن برويد و پيش از آن كه در رسد آماده پذيرائيش باشيد و تا نيامده است مه به استقبال مرگ و سختى

 .شويد كه پايان كار قيامت است و اين براى پند خردمند بس است و براى عبرت جاهل كافى است
گيرد كه به عالم پس از مرگ ايمان داشته باشد و به آن  هراس مرگ و احوال پس از آن، در دل كسى جاى مى

ت كه به عالم آخرت ايمان انديشه كند و اميد به پاداش آخرت و لذت قرب و جوار پروردگار نيز از آن كسى اس
هايى كه در قرآن كريم و  بشارت. آورده و در سايه هراس از جهان پس از مرگ عمل خويش را الهى كرده باشد

گيرى از اين  كند و آنان را مهياى توشه روايات اهل بيت عصمت آمده است، اميد را در دل پرهيزكاران زنده مى
 .سازد دنيا براى آخرت مى

 :كند ها زنده مى سوره زمر اميد را در دل 73در كلامى با اشاره به آيه ) ع(اميرالمؤمنين
و سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا قد أمن العذاب، و انقطع العقاب و زحزحوا عن النار، و اطمانت بهم الدار و «

ليلهم فى دنياهم نهارا، تخشعا و  الذين كانت اعمالهم فى الدنيا زاكية، واعينهم باكية و كان. رضوا المثوى والقرار
فجعل اللَّه لهم الجنة مĤبا، و الجزاء ثوابا و كانوا احق بها واهلها فى . استغفاراً، و كان نهارهم ليلا توحشا و انقطاعا

 )146(؛ »ملك دائم، و نعيم قائم
ترس عذاب دارند و نه بيم شوند نه  اند گروه گروه به سوى بهشت برده مى و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته

آنان كه در دنيا كارهاشان . عقاب از آتش دور و در خانه امن آرام، و از جايگاه خود و آسودن در آن خشنودند
پاك و چشمانشان گريان بود و شب آنان در دنيا روز بود با خشوع كردن و مغفرت طلبيدن و روزشان شب بود با 

و آنان شايسته آن ثواب در ملكى . هشان و ثواب را پاداششان قرار دادبريدن از مردم، پس خدا بهشت و جايگا
 .هميشگى و نعمتى پايدار بودند

شود؛ آن جا  خوف از آن چه پس از مرگ پيش خواهد آمد به بهترين شكل در مناجات حضرت سجاد ديده مى
 :كنند كه اين گونه مناجات مى

رى، ابكى لضيق لحدى، ابكى لسؤال منكر و نكير اياى، ابكى فمالى لا ابكى، ابكى لخروج نفسى، ابكى لظلمة قب
 )147(... لخروجى من قبرى عريانا ذليلا حاملا ثقلى على ظهرى

 خوف دورى از خدا -5
انسان از گناه . شود آن چه تاكنون از انواع خوف در قلمرو رابطه انسان و خدا گفتيم به آينده انسان مربوط مى

بيند، از غفلت بيمناك است زيرا آينده انسان غافل تيره و تار است و  كار را هولناك مىهراسد زيرا آينده گناه مى
ترسد چون مرگ و جهان آخرت آينده گريزناپذير اوست ولى بندگان برگزيده  از مرگ و حوادث پس از آن مى

ن جلوه بندگى انسان خدا و اولياء معصوم او در دل خود خوفى دارند كه از هر خوفى برتر و در عين حال زيباتري
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انديشد و از اين تصور  ولى خدا در هر لحظه به رضاى خدا و به قرب و بعد خويش از خداوند مى. در برابر خداست
او خدا را دوست دارد و . شود كه شايد خداوند از او راضى نباشد و شايد اكنون دور از خدا به سر برد بيمناك مى

اين نارضايتى و بعد در هر لحظه براى او ناخوشايند است خواه . دارد دورى از خدا و سخط خدا را خوش نمى
اكنون و در اين جهان باشد و خواه پس از مرگ و در صحنه قيامت او را اگر به آتش عذاب بسپارند به رنج حاصل 

 .آزارد انديشد، بلكه دورى از خدا او را مى از آتش نمى
 :گويد كند با خداى خويش چنين مى مىوقتى عقوبت خدا را تصور ) ع(اميرالمؤمنين

فلئن صيرتنى للعقوبات مع اعدائك و جمعت بينى و بين اهل بلائك و فرقت بينى و بين احبائك و اوليائك 
 )148(فهبنى يا الهى و سيدى و مولاى و ربى صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك؛ 

ا اهل عذاب همراه سازى و ميان من و دوستان و اوليائت ها دچار سازى و مرا ب اگر مرا همراه دشمنانت به عقوبت
گيرم كه بر عذاب تو شكيبا باشم ولى چگونه ! و اى آقا و مولاى و پروردگار من! جدايى افكنى؛ اى معبود من

 .توانم دورى تو را تاب آورم مى
و عذاب جهنم را برگزيدگان خداوند و امامان معصوم چنان محبت خدا را در دل دارند كه چون تصور آتش 

 :گويند كنند باز هم از دوستى خدا مى مى
 )149(و لئن ادخلتنى النار لاخبرن اهل النار بحبى لك؛ 

 .و اگر مرا به آتش درآورى هر آينه جهنميان را از محبت خود به تو آگاه سازم
ر نزد اولياء خداوند ترين چيز د دهد كه مهم اين سخنان كه در حال مناجات با خداوند بيان شده است نشان مى

. شناسند آنان خواستار نزديكى به پروردگار خويشند و هيچ عذابى را بالاتر از دورى از خداوند نمى. رضايت اوست
پس اولياء الهى . تواند در قرب و بعد از خدا سپرى شود هر لحظه زندگى مى. ترس از بعد؛ مخصوص آينده نيست

 .باشند و در هر لحظه هراس دارند كه مبادا در بعد از او به سر برند خواهند همواره به خداى خويش نزديك مى
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  خوف از خدا
 

ترس از غفلت، ترس . كنند ايم رابطه انسان و خداوند را دگرگون مى همه انواع ترس كه تاكنون از آن سخن گفته
ها را  بنابراين همه اين ترس. رابطه انسان با خداستاز گناه، ترس از عذاب و ترس از بعد، همه ترس از نادرستى 

ترسى كه ريشه هوشيارى انسان است و همه قدرت و فرصت انسان را به سوى كسب . توان ترس از خدا ناميد مى
ترين كس خداست كه از او بترسيم؛ ترسى آميخته با محبت و  كند و به راستى شايسته رضايت او تجهيز مى

 :فرمايد امبران را همين گونه توصيف مىخداوند پي. اميدوارى
 )150(الذين يبلغون رسلت اللَّه و يخشونه و لا يخشون احدا الا اللَّه 

 .ترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند رسانند و از او مى هاى خدا را مى آنان كه پيام
خداوند در قرآن كريم . داشت خداوند خود خويشتن را در خورترين كس معرفى فرموده است كه بايد از او هراس

 :فرمايد مى) ص(خطاب به پيامبر اكرم
 )151(... و تخشى الناس واللَّه احق ان تخشيه

 .ترسيدى در حالى كه خدا سزاواتر بود كه از او بترسى و از مردم مى
ز خدا دور منشأ ترس از غير خدا، شيطان است و به عبارت ديگر ترس از غير خدا ترس شيطانى است و انسان را ا

ترسند كه از خدا دورند و دوستى شيطان را  ترسند و كسانى از غير خدا مى مؤمنان فقط از خدا مى. كند مى
 :اند برگزيده

 )152(ذلكم الشيطن يخوف اوليائه فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين؛ 
 .من بترسيد ترساند؛ پس اگر مؤمنيد از او مترسيد و از اين شيطان است كه دوستانش را مى

 :چنان كه خداوند فرموده است. خدا ترسى شرط ايمان است
 )153(فاللَّه احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين؛ 

 .خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد اگر مؤمن هستيد
 

  آثار خوف از خدا
 

مختصر بيان كرديم و  خوف از خداوند آثار بسيارى دارد كه تا اين جا برخى از آنها را به طور كلى و به صورت
 :آوريم اكنون تفصيل آنها را مى

ترين اثر خوف چنان كه قبلا گفته شد آمادگى براى مقابله با موانع رستگارى و كمال و يافتن  ترين و كلى مهم
شود كه  اين اثر مهم و كلى از آن جا ناشى مى. انگيزه براى جمع آورى توشه راه كمال و سعادت آخرت است

 .بيشترين آمادگى را براى پذيرش انذار و تذكر دارندخداترسان 
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 پذيرفتن انذار و تذكر- 1
كسى كه از اين سخن . خداوند قرآن را كه نامه هدايت بشر است فرستاد تا فطرت خدايى انسان را به ياد او آورد

 :شود كه در دل خود، ترس خدا داشته باشد يادآور فطرت خويش مى
 )154(طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى 

ترسند نازل  مى) خدا(اى پيامبر قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتى آن را فقط براى يادآورى كسانى كه از 
 .ساختيم

 :كند معرفى مى كند مردم را تذكر دهد و فايده اين تذكر را از آن مردم خداترس خداوند پيامبر خود را امر مى
 )155(فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى؛ 

 .شود ترسد متذكر مى پس پند ده اگر پند دادن مفيد باشد به زودى كسى كه از خدا مى
انما «و يا آيه مباركه ) 156(» انما انت منذر من يخشاها«همچون . آيات ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد

دهند كه انذار پيامبر بر كسانى مؤثر است كه  اين آيات نيز نشان مى) 157(» غيبتنذر الذين يخشون ربهم بال
 .خداترس باشند و از روز قيامت و برپايى عدل الهى هراس داشته باشند

 اقدام به عمل- 2
توان  ترس انسان از هر چيزى را به آسانى مى. سازد انسان از هر چيز بترسد خود را براى مقابله با آن آماده مى

نيازمند دليل و نشانه ) ع(شناخت و درستى آن را دريافت، جز ترس او از خداوند را كه به فرموده اميرالمؤمنين
 :فرمايند البلاغه مى نهج160در خطبه ) ع(اميرمؤمنان على. است

 ترسد آمادگى سازد و چون از خدا مى شود خود را مهيا مى چگونه است كه بنده هر گاه از خلق خدا بيمناك مى
 )158(. كنم دهد كه در آينده عمل خويش را اصلاح مى گذارد و وعده مى خويش را به بعد وا مى

ترس واقعى از . توان ترس واقعى از خدا دانست دهند كه هر ترسى را نمى با اين سخن نشان مى) ع(اميرالمؤمنين
درست و صالح نگرديده باشد،  خدا، علت اقدام به عمل است و هر گاه معلول آن موجود نباشد، يعنى عمل بنده

ها و آثار خوف را بيش از هر كس دارا بودند و در  امام على خود نشانه. شود كه علت هنوز موجود نيست معلوم مى
 :فرمايند هايشان مى يكى از نامه

 )159(و انما هى نفسى أروضها بالتقوى لتأتى آمنة يوم الخوف الاكبر؛ 
 .ترين روزها در امان باشد دهم تا در پربيم ورش مىو من نفس خود را با پرهيزكارى پر

 :فرمايد كه همان رستگاران هستند مى) حزب اللَّه(و در ادامه همين نامه در توصيف اعضاى حزب خداوند 
اش شكيبايى كرده و خواب  خوشا كسى كه آن چه پروردگارش بر عهده وى نهاده، پرداخته است و در سختى

ون خواب بر او چيزه شده خوابگاهى پهن نكرده بر روى زمين خفته و كف دست را شب را از چشمش گرفته و چ
ها بيدارند و پهلوهايشان را از خوابگاه جدا  بالش خود ساخته و در جمعى قرار دارد كه از بيم روز معاد، شب

آنان حزب . ستاند و لبهايشان به ياد پروردگار گوياست و گناهانشان به سبب استغفار بسيار، بخشوده ا كرده
 .خدايند و بدانيد كه حزب خدا رستگار هستند
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در اين عبارات، خوف روز بازگشت، عامل تهجد، عبادت و استغفار به درگاه خداوند معرفى شده است در نامه 
 :فرمايند ها مى ها و اقدام به واجبات و نيكى ديگرى مولاى متقيان براى دعوت به دورى از زشتى

نى دورى كن و خود را به انجام واجبات الهى وادار؛ در حالى كه اميد به پاداش آن دارى و دا از آن چه زشت مى
 )160(. از عقاب آن ترسان هستى

در . در قرآن كريم نيز خداترسى يكى از علل مبادرت به عمل صالح و پيشى گرفتن در خيرات معرفى شده است
 :سوره مؤمنون آمده است 61تا  57آيات 

ن خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ان الذين هم م
 )161(ما اتوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسرعون فى الخيرات و هم لها سبقون؛

آورند و  ايمان مىهاى پروردگارشان  در حقيقت كسانى كه از بيم پروردگارشان هراسانند و كسانى كه به نشانه
دهند در حالى كه دلهايشان  آورند و كسانى كه آن چه را دارند در راه خدا مى آنان كه به پروردگارشان شرك نمى

كنند و  دانند كه به سوى پروردگارشان باز خواهند گشت، انانند كه در كارهاى نيك شتاب مى ترسان است و مى
 .جويند آنانند كه در انجام آنها سبقت مى

 هدايت- 3
سازد هدايت يافتن او را در پى  خوف و خشيت بنده از خداوند علاوه بر آن كه او را پندپذير و عامل به خيرات مى

خواهند به سبب ترسى كه دارند عملى انجام دهند كه از ترس و ناامنى به امنيت و  هايى كه مى بسا انسان. دارد
ن مؤمن كه به رسالت انبياء ايمان دارد و پيام پيامبران را انسا. شناسند آرامش برسند ولى راه گريز را نمى

پذيرفته است در صورتى كه خشيت خداوند را در دل داشته باشد، راهنمايى دين خدا را به درستى دريافت 
در قرآن كريم . كند و اميدوار است كه در راه درست حركت كند و به مقصد صحيح راه يابد و هدايت شود مى

 :شوند مره عواملى معرفى شده است كه هدايت يافتگى را موجب مىخداترسى در ز
انما يعمر مساجداللَّه من امن باللَّه واليوم الاخر و اقام الصلوة واتى الزكوة و لم يخش الا اللَّه فعسى اولئك ان 

 )162(يكونوا من المهتدين؛
ايمان آورده و نماز بر پا داشته و زكات داده و كنند كه به خدا و روز بازپسين  مساجد خدا را تنها كسانى آباد مى

 .اند؛ پس اميد است كه اينان از راه يافتگان باشند جز از خدا نترسيده
 مغفرت- 4

شود، مشمول بخشايش پروردگار است و  كسى كه خدا ترس است افزون بر اين كه انذار پيامبر را پذيرا مى
 .يابد پاداشى نيكو مى

 )163(و خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة و اجر كريم؛  انما تنذر من اتبع الذكر
چنين . بيم دادن تو، تنها كسى را سودمند است كه كتاب حق را پيروى كند و از خداى رحمان در نهان بترسد

 .كسى را به آمرزش و پاداشى پرارزش بشارت ده
او در نهان از . دهد درست انجام مىانسان خداترس از آن رو مشمول مغفرت الهى است كه اعمال خود را با نيت 

كند؛ چون خدا را بر  ترسد، يعنى درون خود و نيت خود را كه بر همگان پوشيده است خالص مى خدا مى
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چنين شخصى اعمال . ترسد داند و از اين كه مبادا در نيت او خللى وارد شود مى هاى دل خويش آگاه مى پنهانى
كنون اگر خطايى بر عمل او عارض شود چون نيت او خالص است خداوند ا. دهد انجام مى خود را به نيت الهى

بخشايد و اگر عملى را كمال انجام دهد و هيچ خللى در كار او پديد نيايد، پاداش الهى  لغزش عملى او را مى
 :همين مضمون در آيه ديگرى نيز تكرار شده است. شود شامل حال او مى

 )164(فرة و اجر كبير؛ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغ
 .ترسند، آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود آنانى كه در نهان از پروردگارشان مى

ترس نهانى ترسى است كه . چنان كه پيداست در هر دو آيه بر ترس بنده از خداوند در نهان تأكيد شده است
كند و حسن  اى نفسانى و شهوانى محافظت مىه همواره با انسان خداترس همراه است و او را در برابر انگيزه

 .نمايد و در حسن فعلى عمل نيز تأثيرى به سزا دارد فاعلى عمل را تضمين مى
 آخرت نيكو -5

دارد و انگيزه عمل صالح را پديد  كند و از اعمال نادرست باز مى ترس از خدا انسان را به راه راست هدايت مى
هاى پاكيزه  كند و در بهشت الهى از روزى خانه آخرت خويش را آباد مىطبيعى است چنين انسانى . آورد مى
 :خوانيم سوره نازعات چنين مى 40و  41شود در آيات  مند مى بهره

 )165(و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى؛ 
از هوس بازداشت پس جايگاه او همان  و اما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را

 .بهشت است
 رضايت خداوند- 6

 :شود كسب رضاى خداست اى كه از خداترسى هديه بنده مؤمن مى ترين و زيباترين نتيجه خجسته
ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 

 )166(ى اللَّه عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه؛ فيها ابدا رض
هاى  همان كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح نمودند آنان بهترين آفريدگانند پاداش آنان نزد پروردگارشان باغ

مانند هم خدا از آنها خشنود است  بهشت جاودان است كه از زير درختان آن نهرها روان است هميشه در آن مى
 .ا از خدا خشنودند؛ و اين مقام والا براى كسى است كه از پروردگارش بترسدو هم آنه

 
  روش تحصيل خوف

 
آيد كه از وقوع يك امر ناخوشايند و خطرناك  چنان كه در تعريف خوف معلوم شد، حالت خوف وقتى پديد مى
ين شرط پديد آمدن تر پس آگاهى مهم. شويم كه ناخوشايندى و ضرر آن زياد و دفع آن دشوار است آگاه مى

تر و آثار خوف بيشتر پديدار  تر باشد احساس خوف قوى خوف است هر چه قوت آگاهى بيشتر و يقين افزون
به اين ترتيب گسترش و تقويت آگاهى از امور ترس آور در رابطه انسان با خدا، مرتبه خوف را بالاتر . شود مى
كه در انواع خوف گفته شد افزايش دهيم خوف ما پايدارتر و  هر چه يقين خود را به انواع امور ترس آور. برد مى
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شديدتر خواهد بود يقين به روز جزا و وجود عذاب آخرت وقوف به گناهكار بودن خود، يقين به امكان بروز غفلت 
تواند خوف را  در هر لحظه زندگى و يقين به دگرگونى احوال انسان و احتمال سوء عاقبت هر يك به تنهايى مى

بنابراين يك روش براى تحصيل و تقويت خوف آگاه شدن و تقويت . دل زنده كند و آثار خوف را پديد آورددر 
 .يقين است

تذكر به . ناميم ها و يادآورى امور ترس آور است كه اين روش را تذكر مى روش ديگر رجوع پى در پى به آگاهى
انسان خود را در معرض امور تذكر دهنده قرار  ترين اصل اين است كه پذير است مهم هاى مختلفى امكان شيوه
حضور در مجالسى كه از . حضور در مجالسى كه از خوف خود را در معرض امور تذكر دهنده قرار دهد. دهد

گويند، يا مطالعه آيات و رواياتى كه قيامت و ديگر امور ترس آور را مطرح  خوف خدا و احوال قيامت سخن مى
تواند خوف را در  هايى كه به راستى خوف خدا را در دل دارند و امثال اين موارد، مى كنند مجالست با انسان مى

اگر كسى از امور . كند عمل به مقتضاى خوف است دل تجديد كند، يكى از كارهايى كه خوف را در دل پايدار مى
كند؛  آن را تحكيم مىاخروى هراسناك شود و در پى عمل صالح برآيد و از گناه پرهيز كند، خوف خود را حفظ و 

  .شود ولى اگر گناه كند و عمل صالح را ترك نمايد، رفته رفته حالت خوف در او زائل مى
 

  ايمنى
 

نترسيدن از . بيند هراسد خود را در برابر آن چيز در امنيت مى كسى كه از چيز نمى. نقطه مقابل خوف، امن است
به اين دليل از چيزى هراس نداشته باشد كه اساسا ممكن است كسى . آيد يك چيز به علل مختلفى پديد مى

يا به اين علت كه آن را در ايجاد حالتى . داند وجود آن چيز را منكر است و آن را امرى موهوم و خيالى مى
 .داند داند و خود را در مواجهه و مقابله با آن چيز قدرتمند و توانا مى ناخوشايند ضعيف و ناتوان مى

اولا خدا را با همه صفاتش باور داشته باشد، ثانيا به قدرت خدا در : آيد كه دل كسى پديد مىخدا ترسى كامل در 
قهر نسبت به بندگان و عذاب آنان معتقد باشد و ثالثا بر ضعف و غفلت خود آگاه باشد و بداند كه قدرت او در 

 .برابر خدا ناچيز و بلكه هيچ است
با زوال . گردد شود و خداترسى او زايل مى خوف از دل بنده خارج مىاگر هر يك از اين باورها از ميان برود، 
اگر كسى فقط رحمت . گردد رود و راه كمال و سعادت بر بنده مسدود مى خداترسى همه آثار آن نيز از ميان مى

ت و مغفرت خدا را باور كند و خشم و غضب و انتقام او را فراموش كند، در حقيقت شرط اول خداترسى را از دس
داده است؛ يعنى برخى صفات خدا را منكر شده است و خداشناسى او ناقص است و به خداوندى كه جامع صفات 

چنين فردى به كفر نزديك است و اگر ايمنى او به سبب غفلت نباشد و به سبب انكار . كمال است باور ندارد
 .توان مؤمن ناميد اوصاف جلاله پروردگار باشد او را نمى

 :بيند در خسران است را از مكر خدا در امان مىكسى كه خود 
  )167(أفأمنوا مكر اللَّه فلا يأمن مكر اللَّه الا القوم الخاسرون 

 .داند آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستيد؟ با آن كه جز مردم زيانكار كسى خود را از مكر خدا ايمن نمى
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د به ديگرى است در حالى كه او غافل است كسى كه مقصود از مكر چيست؟ مكر رساندن ضرر يا امرى ناخوشاين
. كند آيد و جلب رضاى خدا نمى بيند و خوفى در دل ندارد و درصدد عمل بر نمى به هر دليل خود را در امان مى

چنين فردى ممكن است هر لحظه مشمول عذاب خداوند واقع شود و انتقام الهى او را در بر گيرد و چون خود را 
در نتيجه وقتى . انديشد اى براى رهايى از آن نمى يند از اين عذاب و انتقام نيز غافل است و چارهب در ايمنى مى

شود و تنها اگر خداوند به او لطف نمايد، شايد وسيله تذكر و  عذاب خداوند بر او نازل شود دچار خسران ابدى مى
 :روايت شده است كه) ع(از امام صادق. آورد تنبه را براى و فراهم مى

 )168(اذا اراد اللَّه عزوجل بعبد خيراً فأذنب ذنباً تبعه بنقمة و يذكره الاستغفار؛ 
رساند و  اى نيكى خواهد پس چون آن بنده گناه كند در پى آن گناه او مصيبتى مى هر گاه خداوند براى بنده

 .آورد طلب آمرزش را به ياد او مى
يابد و اگر باز هم غفلت او را فرا گيرد و از راه صواب  بد نجات مىاگر بنده اين لطف الهى را قدر داند و آمرزش طل
اى گناه كند و حادثه و مصيبتى در زندگى او رخ  هر گاه بنده. خود باز نگردد، بر جرم و گناه خود افزوده است

. تر كند ينندهد، بايد انديشناك شود؛ چرا كه ممكن است خداوند او را مهلت داده باشد تا بار گناه خويش را سنگ
 :چنان كه در قرآن كريم آمده است

 )169(و لا يحسبن الذين كفروا انما نملى لهم خير لانفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثماً عذاب مهين؛ 
دهيم براى آنان نيكوست؛ ما فقط به  اند تصور كنند اين كه به ايشان مهلت مى و البته نبايد كسانى كه كافر شده

 .يم تا بر گناه خود بيفزايد و آن گاه عذابى خفت آور خواهند داشتده ايشان مهلت مى
 :فرمايند ما را اين گونه موعظه مى) ع(از همين روست كه اميرالمؤمنين

 )170(يابن آدم اذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه و انت تعصيه فاحذره؛ 
كنى، از  رساند و تو او رإ؛ذذّّ نافرمانى مى و مىهايش را پى در پى به ت چون ديدى پروردگارات نعمت! اى پسر آدم

 .او بترس
احساس ايمنى از مكر خدا، مانع كمال انسان است و احساسى مذموم است؛ زيرا خوف را به كلى از دل زايل 

شود؛ يعنى  ولى حالت اطمينان، بسيار پسنديده است و كسى كه چنين حالتى ندارد دچار اضطراب مى. كند مى
ترسد كه نبايد ترسيد و عقل سليم آنها را  كند و از چيزهايى مى د مفيد و سودمند تجاوز مىخوف او از ح
شود كه شخص، دفع ضررها و مقابله با چيزهاى ترسناك را  اطمينان نيز در صورتى حاصل مى. داند ترسناك نمى

دارد به  دل خود زنده نگاه مى كسى كه به لطف، رحمت و مغفرت خداوند باور دارد و اميد را در. پذير بداند امكان
  .رسد اطمينان مى
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  خداوند رجاء يا اميدوارى در رابطه با
 

دهد كه انسان پديد آمدن  اين حالت زمانى رخ مى. چنان كه گفتيم رجاء نيز همچون خوف حالتى روانى است
رجاء در يك معنى به همه . حالتى خوشايند را انتظار داشته باشد كه وقوع آن حالت خوشايند قطعى نيست

به همين دليل برخى مفسرين اين . ناخوشايند باشدشود؛ حتى اگر انتظار امرى  حالات توقع و انتظار گفته مى
: اند و معناى آن را چنين گفته) 171(اند  به معناى خوف تفسير كرده» ما لكم لاترجون الله و قارا«كلمه را در آيه 

شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد؟ ولى رجاء هر گاه در برابر خوف به كار رود به معناى انتظار 
تر است  هر چه احتمال و انتظار حصول امر خوشايند بيشتر باشد، اشتياق انسان افزون. خشنود كننده است امرى

همه چيزهايى كه به عنوان انواع خوف از آنها ياد كرديم، به امور . رود و انگيزه تلاش براى حصول آن بالاتر مى
كسى كه انتظار اين . د و مسرت بخش هستندشد اضداد آن امور ناخوشايند امورى خوشاين ناخوشايند مربوط مى

كوشد به آنها دست يابد و با موانع حصول آنها مبارزه  امور خوشايند را داشته باشد با نشاط و اميدوار است و مى
و . برد، رسيدن به رضاى پروردگار و لقاى اوست خوشايندترين چيزى كه انسان مؤمن انتظار آن را مى. كند مى

پرورد و براى  فرت خداوند ايمان دارد، در هر شرايطى اين اميد و انتظار را در دل خود مىچون به رحمت و مغ
كند و حتى اگر گناهكار و از عذاب پروردگار خائف باشد، باز هم اميدوار است كه مشمول  تحقق آن تلاش مى

دارد  خداوند دل خوش مى انسان مؤمن به بشارت. ها را پيدا كند مغفرت خداوند واقع شود و توفيق جبران كاستى
 :كه فرمود

 )172(ء عليما؛ً  واسئلوا اللَّه من فضله ان اللَّه كان بكل شى
 .و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا به هر چيز داناست

 :يا آن جا كه فرمود
 )173(اذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان؛ 

بپرسند، بگو من نزديكم، و دعاى دعا كننده را به هنگامى كه مرا بخواند  هر گاه بندگان من از تو درباره من
 .كنم اجابت مى
اين از صفات تو نيست كه بندگان را امر كنى تا از تو ! اى مولا«: گويد خطاب به خداوند مى) ع(امام سجاد

دعا و درخواست از  و چون درهاى» .درخواست كنند و چون درخواست كردند عطاى خود را از آنان دريغ نمايى
هاى اميد به تو سرشار  ، چشمه»دانم كه تو آماده براى اجابت خواست اميدواران هستى خدا گشوده است و مى

كند كوتاه است با چنين اميدى است كه انسان مؤمن بلكه  راه كسى كه به سوى تو سفر مى: است و در نتيجه
داند و بر كوتاهى و گناه خود اعتراف  مستوجب نقمت خدا مىها در حالى كه خود را خطا كار و  ترين انسان مؤمن
در دعاى ابوحمزه ) ع(امام زين العابدين . كند كند، بالاترين و برترين مقامات را نيز از خداوند درخواست مى مى

 :كند ثمالى، نخست خود را با اين عبارات توصيف مى
بر مولاى خود جرأت نموده و خداوند جبار را عصيان  من آنم كه... من كسى هستم كه در خلوت از تو حيا نكردم

هاى بزرگ اقدام كرده و چون مژده گناهى را شنيده به سوى آن شتافته و چون او را مهلت  نموده و بر معصيت
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اى حيا نكرده و معصيت پيشه كرده و از حد تجاوز نموده تا آن كه تو او را از نظر  اى و گناهانش را پوشانده داده
 ...اى ولى باز هم باك نداشته ردهساقط ك

. كند او را اهل يقين قرار دهد و به رضا و لقاء خود مشتاق و موفق دارد سپس از خداوند درخواست مى
گيرد كه خود را آن  اى صورت مى خواهد از سوى بنده هاى مكرر كه بالاترين مقامات را از خداوند مى درخواست

ها نمونه عينى اجتماع خوف و رجاء در بالاترين حد ممكن  ها و درخواست اين گونه توصيف. كند گونه توصيف مى
 :آمده است كه) ع(در روايتى از امام صادق. در قلب يك انسان واحد است

 )174(خف اللَّه خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك و ارج اللَّه رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك؛ 
هاى جن و انس بر او وارد شوى تو را عذاب خواهد كرد و چنان  ر حتى با نيكىاز خدا چنان بيم داشته باش كه اگ

 .به خداوند اميدوار باشد كه اگر با گناهان جن و انسان بر او وارد شوى تو را رحم خواهد نمود
د توان امي توان مقامات بلند را از خدا خواست، چگونه نمى بارى سنگين از گناهان بزرگ مى اكنون كه با كوله

) ص(توان به حسن عاقبت چشم داشت؟ از پيامبر اكرم بخشايش گناهان و نجات از غفلت داشت و چگونه نمى
 :روايت شده است كه فرمودند

 )175(سلوا اللَّه الدرجات العلى فانما تسألون كريما 
 .كنيد از خداوند درجات بلند را بخواهيد، چرا كه از كريم درخواست مى

 :اند دهو در روايت ديگر فرمو
 )176(ء  اذا سألتم اللَّه فاعظموا الرغبة و اسألوا الفردوس الاعلى فان اللَّه لا يتعاظمه شى

كنيد خواسته خود را بزرگ داريد و فردوس اعلى را بطلبيد، زيرا هيچ چيز در نزد  چون از خدا درخواست مى
 .خداوند بزرگ نيست

 
  نشانه و اثر رجاء

 
در . آيند كه خوف و رجاء با هم در دل بنده جمع باشد مرديم، وقتى پديد مىاغلب آثارى كه براى خوف برش

. ترين اثر مشترك خوف و رجاء عمل است ولى مهم. توان رجاء را نيز بخشى از علت آنها معرفى كرد نتيجه مى
. ست استاين اثر چنان مهم است كه هر كس مدعى رجاء يا خوف شود و اين اثر در او پديدار نشود ادعايش نادر

 :فرمايند البلاغه مى نهج160در خطبه ) ع(اميرالمؤمنين
 يدعى بزعمه انه يرجو اللَّه كذب و العظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه فى عمله؟ فكل من رجا عرف رجاءه فى عمله؛

به خداى بزرگ كه دورغ گويد، پس چرا اميدوارى او در . به گمان خود دعوى دارد كه به خدا اميدوار است
 .كردارش پديدار نيست؟ هر كه اميدوار است اميد او در كردارش آشكار است

 :نيز روايت شده است) ع(از امام صادق
  )177(من رجا شيئاً عمل له و من خاف شيئاً هرب منه؛ 

 .گريزد هراسد از آن مى كوشد و كسى از چيزى مى كسى كه اميد چيزى را دارد براى آن مى
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 :جهاد در راه خدا نشانه رجاء معرفى شده استدر قران كريم نيز هجرت و 
 )178(ان الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا فى سبيل اللَّه اولئك يرجون رحمةاللَّه واللَّه غفور رحيم؛

اند، آنان به رحمت خدإ؛ززّ اميدوارند، و  آنان كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده
 .رزنده مهربان استخداوند آم

برد و حتى اميدوار است كه خداوند  كسى كه اميد به رحمت و مغفرت خدا دارد، بخشايش گناهان را اميد مى
كريم العفو خداوندى است كه در . شناسد او پروردگار مهربان را كريم العفو مى. سيئات او را به حسنات بدل كند

دهد و  ن، خطاى خطاكاران را در شمار كارهاى نيك قرار مىاو كرامت و بزرگوارى افزون بر بخشايش گناها
 .نمايد هاى بندگان را براى رسيدن به مقامات بلند جبران مى كاستى

در خاتمه بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه هيچ يك از خوف و رجاء نبايد به ميزانى باشند كه آثار مثبت آنها از 
 :فرمايند مى) ع(امام صادق. ميان برود

 )179(ج اللَّه رجاء لا يجرنك على معاصيه، و خف االله خوفا لا يؤيسك من رحمته؛ ار
به خداوند چنان اميدوار باش كه تو را بر ارتكاب گناهان دلير نسازد، و از خداوند چنان بيم داشته باش كه تو را 

  .از رحمت او مأيوس نسازد
 
 نوشتها پى
 .494، ص 2معجم مقابيس اللغه، ج . ك. ر - 171
 .32نساء،   - 172
 .186بقره،  - 173
 .1، باب الخوف و الرجاء، حديث 2اصول كافى، ج  - 174
 .267، ص 7محجة البيضاء، ج  - 175
 .همان - 176
 .251، ص 7محجة البيضاء، ج  - 177
 .218بقره،   - 178
 .407، ص 1الحياة، ج  - 179
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  ااميدى از رحمت خدان
 

  منشأ نااميدى
 

. بخشايش او، نقطه مقابل رجاء و اميدوارى به پروردگار و منشأ آن در باور نادرست استيأس از رحمت خدا و 
نهايت او را نشناسد نااميد  پايان و قدرت بى اش نسبت به خداوند ناقص باشد و رحمت بى اگر كسى عقيده

فقط براى كافر  توان گفت يأس كامل كشاند و حتى مى چنين نقصى در خداباورى، انسان را به كفر مى. شود مى
 :در قرآن كريم آمده است. شود قابل تصور است و هيچ مؤمنى دچار آن نمى

 )180(لا تايئسوا من روح االله انه لا يأيئس من روح االله الا القوم الكافرون 
 .شود از رحمت خدا نوميد نباشيد، زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى

انجامد، اعتقاد به اين است كه اعمال ما مستقلا موجب رستگارى ما  يأس مىدومين باور نادرستى كه به 
اى آفريده است كه نظم آن از طريق رابطه على برقرار است و سنت او بر اين  خداوند، جهان را به گونه. شوند مى

است تأثير ولى توحيد راستين از ان كسى است كه معتقد . است كه امور را به واسطه اسباب آنها پديد آورد
اسباب و وسايط وابسته به اراده خداوند است؛ به طورى كه اگر اراده او تعلق نگيرد اسباب، تأثير خود را از دست 

يا به : شود اگر كسى معتقد شود كه رستگارى انسان نتيجه قطعى عمل اوست، از دو حال خارج نمى. دهند مى
چنان كه در روايت آمده . و ايمنى از مكر خداستآورد كه در اين صورت در خطر عجب  عمل صالح روى مى

 :است
 )181(العجب؛ : لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب، قيل ما هو؟ قال

شدم پرسيدند آن چه از گناه بدتر است چيست؟  كرديد بر شما از چيزى بدتر از گناهان بيمناك مى اگر گناه نمى
 .عجب: فرمود

بيند و علت رستگارى را مفقود  كند، كه در اين حالت چون خود را از دست خالى مى مىو يا عمل صالح را ترك 
علت اصيل و واقعى رستگارى، خداوند است و عمل ما واسطه و بهانه جريان اراده خداوند . شود داند نوميد مى مى

اين . اثر خواهد گذاشت اگر خدا بخواهد اعمال ما در رستگاريمان. وساطت اين واسطه نيز به اراده خداست. است
بدان معنا نيست كه خداوند در بخشودن بندگان و رستگار كردن آنان نيازمند واسطه است، بلكه اگر اراده او 

 :در روايت آمده است. شود تعلق گيرد بدون مهيا بودن اسباب، انسان رستگار مى
 )182(اعملوا و أبشروا و اعلموا ان احداً لن ينجيه عمله؛ 

 .دهد و شاد باشيد و بدانيد كه هيچ كس را عملش نجات نمىعمل كنيد 
اول آن كه اعمال ما در مقايسه با عظمت خداوند و نعمت : تواند به دو نكته اشاره داشته باشد اين روايت مى

توان آن را سبب نجات دانست؛ دوم اين كه عمل هيچ  رستگارى او چنان ناچيز، يا ناقص و ناخالص است كه نمى
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ها موجب  خواهد اعمال انسان اراده خداوند تأثيرى ندارد و اين خداوند مهربان است كه مى كس بدون
  .رستگاريشان باشد

 
  عوامل نااميدى

 
 :توان در پديد آمدن حالت يأس مؤثر دانست چند عامل را مى

 :گناه و اصرار بر آن :الف
 ايمانىشكند در صورتى كه  كند و يا زياد توبه مى كسى كه زياد گناه مى

 .گيرد راسخ به صفات رحمت و لطف پروردگار نداشته باشد در معرض يأس از رحمت خدا قرار مى
 :استعجال: ب

 اش كند و از درگاه خداوند درخواستى دارد چون خواسته كسى كه دعا مى
است  گردد، ممكن است گمان كند كه نظر رحمت خداوند از او برگشته شود و دعايش مستجاب نمى برآورده نمى
 :فرمايند مى) ع(امام صادق. و نااميد گردد

: كيف يستعجل؟ قال: لا يزال المؤمن بخير و رخاء و رحمة من اللَّه، مالم يستعجل فيقنط، فيترك الدعاء قلا له
 )183(قد دعوت منذكذا و كذا و لا ارى الاجابة؛ : يقول

استعجال نكند پس چون استعجال كند نوميد مؤمن پيوسته در نيكى و راحتى و مهربانى خداست تا زمانى كه 
با خود : كند؟ فرمودند چگونه استعجال مى: از ايشان پرسيدم: گويد راوى مى. كند شود و دعا را ترك مى مى
 .گويد مدتى طولانى دعا كردم و اجابت نشد مى

به عبارت . ناقص باشدشوند كه زمينه اعتقادى فرد نادرست و خداشناسى او  اين عوامل در صورتى مؤثر واقع مى
شود و اگر در گذرگاه  ديگر در صورتى كه منشأ اعتقادى يأس و قنوط فراهم نباشد، يأس بر بنده عارض نمى

  .زمان لحظاتى احساس نوميدى بر او چيزه شود قابل درمان است
 

  آثار نااميدى
 
 آيد زيرا بر نمى كسى كه از رستگارى نااميد است در فكر جبران گذشته: ترك توبه و استغفار - 1

 .داند جبران آن را ناممكن مى
 كسى كه از رحمت خدا نوميد باشد و اميد رستگارى نداشته باشد با خود: فرو رفتن در گناه- 2

با اين انديشه نادرست ارتكاب . گويد من كه آخرت بدى دارم؛ پس لااقل نبايد لذات دنيا را از خود دريغ كنم مى
 .گردد و در درياى عصيان غرقه مىشود  گناه براى او آسان مى

 كسى كه به دليل اطمنيان از آخرت بد خود، به گناهان لذت آور روى: كفر يا تباهى دنيا- 3
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اى نداشته باشد؛ زيرا اگر همچنان به قيامت و محاسبه آخرت معتقد  آورد بسا كه از لذات دنيايى هم بهره مى
كارى به كفر و انكار خدا و  كند و يا در اثر زشت او تلخ مى باشد تصور آخرت دهشتناكش شيرينى هر لذتى را بر

 .شود قيامت مبتلا مى
 طبيعى است كه آثار سه گانه گذشته به آخرتى پر از عذاب و رنج منتهى: تباهى آخرت- 4

كشد، كيفرى هم براى يأس خود  انسان مأيوس از رحمت خدا، افزون بر كيفرى كه براى گناهانش مى. شوند مى
  .شود واهد كرد؛ زيرا يأس و قنوط از رحمت خدا گناهى كبيره محسوب مىتحمل خ

 
  درمان نااميدى

 
انسانى كه . اى كه پديد آيد بايد با آن مقابله كرد و به فكر درمان آن بود يأس حالتى روحى است كه در هر زمينه

. شود دچار ركود و افسردگى مىماند و زندگى او  در رسيدن به اهداف دنياى مأيوس است از كار و تلاش باز مى
هايى كه به ديگران  كند و سختى هايى است كه خود فرد مأيوس تحمل مى نتيجه اين ركود و افسردگى، رنج

شوند، فرد مأيوس و اطرافيان او به فكر درمان  ها به زودى آشكار مى ها و سختى چون اين رنج. نمايد تحميل مى
گيرد و گاه به وسيله دارو انجام  اصلاح نگرش فرد به زندگى صورت مى ها گاه از طريق اين درمان. افتند مى
بدون شك اعتقاد فرد به خداوند و ايمان به صفات جمال و جلال او از بروز يأس در امور دنيوى . پذيرد مى

د ولى ان چه بسيار مهم است يأس فر. سازد كند و در فرض بروز اين حالت، درمان آن را آسان مى گيرى مى پيش
چنين يأسى از يك سو بالاترين ضرر را كه هلاكت . گيرى اهداف اخروى و اصلاح رابطه خود و خداست در پى

در نتيجه ممكن است فرد بسيار . شود هاى آن به زودى آشكار نمى اخروى است در پى دارد و از سوى ديگر نشانه
پيشگيرى و . ى از اين بيمارى بزرگ بودبه همين جهت بايد در انديشه پيشگير. دير به فكر درمان آن بيافتد

بنابراين انديشيدن به رحمت و مغفرت . پذير است درمان اصيل اين بيمارى، تنها با از بين بردن منشأ آن امكان
خداوند و نقص و ضعف عمل همه آدميان در تأمين سعادت آنها، پيشگيرى و درمان اين بيمارى را ممكن 

 .سازد مى
همان روش نخست ريشه دارد، يادآورى سخنانى است كه در قرآن كريم و روايات اهل  ديگر روش درمان كه در

 :خداوند در قرآن كريم فرموده است. بيت وارد شده است و از يأس و نوميدى نهى نموده است
الرحيم؛  قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللَّه ان اللَّه يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور

)184( 
از رحمت خود نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را ! ايد بگو اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده

 .آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى
سوره يوسف نيز كه قبلا ذكر شد ديديم كه قرآن كريم از نوميدى نهى كرده و نوميدى از رحمت خدا  78در آيه 

 .در آيه ديگرى آمده است كه نوميدى از رحمت خداوند ويژه گمراهان است. ويژه كافران معرفى نموده استرا 
 )185(و من يقنط من رحمة ربه الا الضالون 
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 !شود؟ چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مى
 .كردهمين كه بدانيم نوميدى نشانه كفر و گمراهى است از نااميدى پرهيز خواهيم 

در روايتى از امام على نقل شده است كه ايشان خطاب به . در روايات نيز بزرگى گناه و يأس يادآورى شده است
 :كسى كه به سبب زيادى گناهان نوميد شده بود فرمود

 )186(يأسك من رحمة االله اعظم من ذنوبك؛ ! يا هذا
 .تر از گناهان توست بدان كه نوميدى تو از رحمت خداوند بزرگ

 :خداوند در قرآن كريم فرمود. نوميدى از رحمت پروردگار، سوءظن به اوست
و يعذب المنفقين و المنفقت و المشركين و المشركت الظانين باللَّه ظن السوء عليهم دائرة السوء و غضب اللَّه 

 )187(عليهم و لعنهم و اعدلهم جهنم وساءت مصيرا؛ 
برند مجازات كند آرى حوادث ناگوارى  ك را كه به خدا گمان بد مىو مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشر

خداوند بر آنان غضب كرده و از رحمت خدا . شود كشند تنها بر خودشان نازل مى كه براى مؤمنان انتظار مى
 .دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده، و چه بد سرانجامى است

حسن ظن به خداوند محبت . ه خداوند ستوده و سازنده استهر چه سوءظن به خدا مذموم است، حسن ظن ب
حسن ظن به خداوند . سازد كند و انسان را به عمل براى رضاى خدا مشتاق مى انسان به خداوند را متسحكم مى

آورد در روايات، حسن ظن به خداوند،  اطمينان و آرامش لازم براى زندگى پرنشاط و اعمال صالح را فراهم مى
 .ه شده استبسيار توصي

 :در روايتى نقل شده است كه پيامبر فرمودند
قسم به آن كه معبودى جز او نيست به هيچ مؤمنى خير دنيا و آخرت داده نشد مگر به سبب حسن ظن و اميد 

قسم به آن كه جز او معبودى نيست هيچ . او به خداوند و خوش خلق بودنش و خوددارى از غيبت مؤمنان
ستغفار عذاب نشد، مگر به سبب سوءظن او به خداوند و كوتاهى در اميد بستن به خدا و مؤمنى پس از توبه و ا

قسم به آن كه جز او معبودى نيست، گمان هيچ بنده مؤمنى به خداوند نيكو نشود مگر . بدخلقى و غيبت مؤمنان
وده است زيرا خداوند آن كه خداوند همراه گمان بنده مؤمن خود باشد همان طور با او رفتار كند كه گمان او ب

كند از اين كه بنده مؤمنش به او گمان نيك برد و او خلاف گمان  ها به دست اوست و حيا مى كريم است و نيكى
 .او و اميد بنده با او رفتار كند

 :سپس فرمود
 )188(فاحسنوا باللَّه الظن و ارغبوا اليه؛ 

 .پس به خدا خوش گمان باشيد و به سوى او راغب شويد
د از حسن ظن به خداوند، آن نيست كه فرد زياده از حد اميدوار شود از تلاش براى كمال خود و رسيدن مقصو

حسن ظن به خداوند يعنى اين كه با نگاه مثبت به خود، جهان و آينده انگيزه . به رضوان الهى غفلت كند
از گناه نيست، بلكه به اين حسن ظن، غافل شدن . كوشش را در خود بپروريم و اقدام به عمل را آسان سازيم



٨٧ 
 

در روايتى خوش ) ع(امام صادق. ها نيز راه بازگشت و امكان رستگارى دارند معناست كه حتى گناهكارترين انسان
 :كنند گمانى به خدا را اين گونه معنا مى

 )189(حسن الظن باللَّه ان لا ترجوا الا اللَّه و لا تخاف الا ذنبك؛ 
 .ت كه جز به خداوند اميدوار نباشى و جز از گناهانت نهراسىخوش گمانى به خداوند آن اس

كنيم كه در بردارنده نگرشى كامل و همه جانبه به  نقل مى) ع(در خاتمه اين مبحث، روايتى از اميرالمؤمنين
 .مسأله خوف و رجاء است و در متن آن مبانى اعتقادى هماهنگى خوف و رجاء بيان شده است

شود؟ پاسخ داد از خدا  تو را چه مى: را ديدند كه خوف بر او اثر كرده بود پرسيدند مردى) ع(اميرمؤمنان على
از گناهانت بترس و از عدل خداوند درباره حقوق بندگان بهراس، و در آن چه ! فرمودند اى بنده خدا. هراسم مى

اه از خدا مهراس، زيرا او آن گ. تو را تكليف نموده او را اطاعت كن و در آن چه به صلاح توست او را معصيت مكن
كند ولى از بدعاقبتى همچنان بيمناك  كند و هرگز كسى را بيش از استحقاقش عذاب نمى به هيچ كس ظلم نمى

خواهى كه خداوند تو را از بدعاقبتى نيز در امان دارد، بدان  پس اگر مى. باشد شايد كه وضع تو دگرگون شود
شوى مهلت و فرصتى  هايى كه مرتكب مى فيق خداوند است و بدىدهى به فضل و تو هايى كه انجام مى نيكى

  .دهد و حلم و بخشايشى است كه نسبت به تو دارد است كه خداوند به تو مى
 
 نوشتها پى
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  شكر
 

معرفتى . گردد شود و رفتارى خاص را موجب مى شكر حالتى نفسانى است كه در نتيجه معرفتى خاص حاصل مى
است، شناخت نعمت و نعمت دهنده و شناخت اين حقيقت است كه اين كه پديد آورنده اين حالت نفسانى 

رسد از  شكر خداوند به اين معناست كه بدانيم هر نعمتى كه به ما مى. نعمت از سوى آن منعم عنايت شده است
ها به ماست نيز به اراده خداوند واسطه رسيدن نعمت  سوى خداست و هر چيز ديگرى كه واسطه رسيدن نعمت

 .شود شود شكر ناميده مى حالت روحى خاصى كه در اثر اين معرفت حاصل مى. شده است
اى كه بتوان از  از ديدگاه الهى هر چيز يا حالت يا حادثه. در اين جا لازم است توضيحى درباره نعمت داده شود

ه روبرو شدن ما بنابراين نعمت بودن هر امرى، وابسته به نحو. آن براى تقرب به خداوند استفاده كرد نعمت است
هاى زندگى، حوادث ناگوار و هر امر ديگرى در نظر  با آن امر است، همسر، فرزند، قدرت، امكانات رفاهى، موفقيت

دهد بلكه از  اى براى تقرب به خداوند، زيرا مؤمن هيچ يك از اين امور را باعث غفلت قرار نمى فرد مؤمن، وسيله
كند و به اين وسيله  سازد مؤمن در برخورد با مصيبت صبر مى خداوند مى اى براى توجه، ذكر و اطاعت آنها وسيله

هر گاه با امرى شادى آفرين مواجه ) ص(پيامبر اكرم. نمايد رحمت خداوند و قرب او را براى خويش فراهم مى
گفتند  د مىشدن الحمدللَّه على هذه النعمة و چون با امر ناخوشايند و غمگين كننده روبرو مى: گفتند شدند مى مى

اى چه خوشايند و چه  دهد كه هر حادثه الحمداللَّه على كل حال اين روش پيامبر بزرگوار به ما نشان مى
تواند وسيله نزديك شدن به خداوند باشد؛ زيرا سپاسگزارى از پروردگار حاصلى جز نزديكى به او  ناخوشايند مى

 .ندارد
يم، حالتى از خشنودى و شادمانى در درون خود حس پس از آن كه به نعمت و نعمت دهنده معرفت يافت

دانيم كه  سازد، مى آورد و ما را به نزديكى بيشتر به خداوند قادر مى خواهيم كرد، زيرا وقتى نعمتى به ما روى مى
هيچ شادمانى و رضايتى بالاتر از اين نيست كه احساس كنيم . خداوند اراده نموده است كه اين نعمت به ما برسد

اى ناچيز هستيم توجه نموده است و ما را شايسته عنايت  ند قادر متعال با همه عظمتش به ما كه بندهخداو
اين شادمانى، زمانى الهى است كه از اطلاع بر عنايت خداوند ناشى شده باشد و مقرب بودن . خويش شمرده است

توانند موجب نزديكى به پروردگار شوند  هاى الهى مى بسيارى از نعمت. امر شادى آور باعث شادمانى ما شده باشد
كنند؛ ولى اگر منشأ اين شادمانى لذت و منفعت مادى آنها باشد و با خرسندى ناشى از تقرب به  و ما را شاد مى

 .خداوند همراه نباشد، الهى نيست و ارتباطى با شكر خداوند ندارد
كه به بهره بردارى عملى از نعمت خرسندى حاصل از پيش آمدن نعمتى الهى، وقتى خرسندى حقيقى است 

اول آن كه فرد شاكر : گيرد بهره بردارى عملى به سه شكل صورت مى. منجر شود و در عمل انسان آشكار گردد
در قلب خود قصد كند به كمك نعمت خداوند اعمال خير را انجام دهد و نعمت دهنده كه منعم را تحميد و 

دوم آن كه سپاس و تحميد و . گويد و به جميع بندگان او احسان كند تمجيد كند و او را تعظيم نمايد و سپاس
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سوم . تمجيد و تعظيم مقصود خويش را به زبان آورد و اعمالى همچون امر به معروف و نهى از منكر را انجام دهد
 .هاى الهى براى انجام طاعات و پرهيز از معاصى استفاده كند آن كه از نعمت

شود؛ همان طور كه به  هاى خداوند نيز شكر گفته مى بردارى شكرآميز از نعمت نه بهرهبه هر يك از اشكال سه گا
 .شود حالت روحى و نفسانى فرد به هنگام معرفت از نعمت و منعم حقيقى شكر گفته مى

كفران وقتى . توانيم بيان كنيم آمدهاى آن را دانستيم، معناى مقابل آن را كفران است مى وقتى معناى شكر و پى
ها از سوى منعم حقيقى يعنى  ها غافل باشيم و ندانيم كه اين نعمت گيرد كه از نعمت بودن نعمت صورت مى

توانند موجب قرب به او شوند شادمان نشويم و از منعم  هاى خداوند مى با آن كه از اين كه نعمت. خداوند است
  .معاصى بهره نگيريم سپاسگزارى زبانى و عملى نكنيم و از آنها براى انجام طاعات و ترك

 
  عوامل زمينه ساز شكر

 
توان عوامل زمينه ساز شكر را به دو  آمدهاى آن در قلب و زبان و جوارح انسان، مى با توجه به تعريف شكر و پى

 .دسته اول عوامل نظرى و دسته دوم عوامل عمل ى هستند: دسته كلى تقسيم كرد
ترين زمينه ساز  ها از اوست، مهم خداوند و اين كه همه نعمت شناخت. عوامل نظرى مربوط به آگاهى انسان است

ها دومين عامل مربوط به آگاهى است  شناخت نعمت. هاى الهى است احساس شكر و سپاسگزارى نسبت به نعمت
چه بسا . سومين عامل زمينه ساز، عوامل يادآورى كننده و تذكر دهنده است. آورد كه زمينه شكر را پديد مى

شوند و وسايط رسيدن نعمت را مستقل  هاى او آگاهند، ولى دچار غفلت مى ى كه به خداوند و نعمتهاي انسان
يادآورى فقر و ضعف خويشتن و ديگر مخلوقات و همچنين بازنگرى در عملكرد خود و حوادث . پندارند مى

سان شوند؛ مشروط بر آن اند موجب تقرب ان توانسته دهد كه بسيارى از حوادث زندگى مى زندگى، اين تذكر را مى
 .كه تفسير درستى از آنها صورت گرفته باشد

گروهى جنبه تربيتى و تحصيل ملكات زمينه ساز دارند و گروهى : شوند عوامل عملى نيز به دو گروه تقسيم مى
كسى كه . گروه نخست ملكاتى همچون صبر و شكيبايى هستند. ديگر امكانات و شرايط خارجى ما هستند

تواند رنج  گشايد، هرگز نمى در برابر مصائب صبور باشد و به زودى به شكايت از قضاى پروردگار زبان مى تواند نمى
ها و امكانات فراهم آمده براى عبادت را  تواند فرصت و زحمت اطاعت و عبادت خداوند را تحمل كند هرگز نمى

همين طور اگر كسى در برابر . ه جاى آوردها را ب قدر شناسد و با انجام طاعات و عبادات، شكر عملى اين نعمت
تواند از اين  گناهان ضعيف باشد و ناشكيبايى كند پيش آمدن صحنه گناه براى او نعمت نيست زيرا او نمى

 .اى براى نزديكى به خداوند بسازد فرصت وسيله
ثروت و قدرت امكانات و شرايطى همچون صحت بدن و . گروه دوم امكانات و شرايطى است كه پيرامون ماست

نگرد، مفيد است  هايى گذرا مى كسى كه نگرش درستى به جهان دارد و به اين امكانات و شرايط همچون نعمت
 .زيرا او قادر است آنها را در جهت نزديكى بيشتر به خداوند به كار گيرد
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: ين گونه معرفى كنيمها را ا توانيم موانع سپاسگزارى از نعمت اكنون كه عوامل زمينه ساز شكر را شناختيم مى
هاى الهى، نگرش نادرست به حوادث و امكانات و شرايط  هاى او غفلت از نعمت جهل نسبت به خداوند و نعمت

 .زندگى، نداشتن توان صبر و شكيبايى در برابر آلام و مسائب و صبر بر طاعات و معاصى
ى كه ما را فرا گرفته است از جمله هاي يكى از عوامل بسيار شايع كه مانع شكرگزارى است، غفلت از نعمت

هايى است كه همواره و در همه حال با ماست و اكثر مردم  آيد، نعمت هايى كه غفلت از آنها بسيار پيش مى نعمت
شويم و  هايى همچون هوا و آب تازمانى كه در اختيار ما هستند از آنها غافل مى نعمت. مند هستند از آنان بهره

سلامتى و اعضاء و جوارح سالم و طبيعى نيز، چون هميشه همراه و در اختيار انسان . وييمگ براى آنها سپاس نمى
يكى ديگر از عواملى كه انسان را غافل . آورد شويم و شكر خداوند را به جاى نمى سالم هستند، از آنها غافل مى

ى را در اختيار دارند كه او در هاي برد، مقايسه خود با كسانى است كه نعمت ها را از ياد او مى كند و نعمت مى
شود همواره در انديشه نقايص و كمبودها باشيم در حالى كه روش درست  اين مقايسه باعث مى. اختيار ندارد

ها ممكن است خود نعمتى باشد كه  انديشه اين است كه احتمال دهيم اولا در اختيار نداشتن برخى از نعمت
شايد اگر آن نعمت در اختيار ما بود قادر به شكرگزارى عملى و زبانى آن  خداوند به ما ارزانى داشته است، زيرا

هاى خود را  مند هستند بهتر است دارايى هاى خاصى بهره نبوديم ثانيا به جاى مقايسه خود با كسانى كه از نعمت
هاى خود شاكر  ها محرومند مقايسه كنيم؛ آن گاه بر داشته به خاطر آوريم و خود را با كسانى كه از اين نعمت

 .دانيم شويم و قدر آنها را مى مى
 :فرمايند مى) ع(اميرالمؤمنين

 )205(و اكثر ان تنظر الى من فضلت عليه فان ذلك من ابواب الشكر؛
  .به كسى كه از او برترى، فراوان بنگر زيرا اين كار درى به سوى سپاسگزارى است

 
  اقسام شكر

 
) ع(يابد، چنان كه امام صادق خداوند و گفتن الحمداللَّه تحقق مىشكر نيز اقسامى دارد؛ گاهى با ستايش 

 :اند فرموده
 )206(شكر كل نعمة و ان عظمت ان تحمداللَّه؛ 

 .سپاس هر نعمتى هر چقدر بزرگ باشد، ستايش خداوند است
 :اند و نيز فرموده

 )207(الحمدللَّه رب العالمين: و تمام الشكر قول الرجل
 .داللَّه رب العالمين استشكر كامل، گفتن الحم

 :اند فرموده) ع(گونه ديگر شكرگزارى دورى گزيدن از گناه است؛ چنان كه امام صادق
 )208(شكر النعمة اجتناب المحارم 

 .هايش نافرمانى نشود حتى اگر خداوند بر نافرمانى خود بيم نداده بود مطمئناً واجب بود به شكرانه نعمت
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دهند، به انگيزه  عبادت پروردگار آن گونه كه آزادگان انجام مى. بادت استشكل ديگر شكرگزارى خداوند ع
 :هاى اوست سپاسگزارى از نعمت

 )209(و ان قوما عبدواللَّه شكرا فتلك عبادة الاحرار؛ 
  .و گروهى خداوند را براى سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است

 
  آثار شكر

 
اى به رابطه انسان و  هاى ديگر است و دسته به روابط انسان با انساندسته مربوط : آثار شكر دو دسته است

 .خداوند ارتباط دارد
هايى را  تواند نعمتى آورد كه همواره مى هاى خداوند، عادت و حالتى در نفس انسان پديد مى شكرگزارى از نعمت

اين . ا به خود را شناسايى كندها، مجارى رسيدن آنه گيرد بشناسد و با شناخت نعمت كه در اختيار او قرار مى
اند را فراموش  هايى كه مجارى رسيدن خيرى به او بوده شود فرد مؤمن، سپاسگزارى از انسان ويژگى موجب مى

ها در واقع سپاسگزارى از  اول آن كه سپاسگزارى از واسطه: نكند و در هر سپاسگزارى دو نكته را در نظر آورد
ها همه به اراده خداوند  داند كه واسطه قتضاى ايمان توحيدى خويش مىخداست و دوم اين كه همواره به ا

 .و از خود هيچ گونه استقلالى ندارند اند مجراى رسيدن نعمت به او بوده
هاى ديگر وقتى با اين دو آگاهى همراه باشد از شائبه دورويى پيراسته خواهد زيرا  سپاسگزارى از انسان

انسان چاپلوس به انگيزه جلب نظر و كسب منافع . تملق و چاپلوسى نيست سپاسگزارى انسان مؤمن به انگيزه
گويد؛ ولى انسان مؤمن براى بندگان هيچ  ستايد و سپاس مى آورد و آنها را مى بيشتر به بندگان خدا روى مى

ان شناسد و براى تلاش خود نيز استقلالى در جلب محبت و نظر ديگر ها نمى قدرتى در افزودن و كاستن نعمت
اثر اجتماعى ديگر عادت به سپاسگزارى آن است كه شكرگزارى از ديگران با انگيزه الهى، مشوق . قايل نيست

 .كند ديگران در كارهاى خير است و به گسترش فضاى نيكوكارى در اجتماع كمك مى
ت كه به لطف شكرگزارى از خداوند توفيقى اس. دسته دوم از آثار شكرگزارى مربوط به رابطه انسان با خداست

اگر انسان شاكر به اين نعمت مضاعف آگاه باشد، . طلبد شود و خود شكر ديگرى را مى خداوند نصيب انسان مى
 .ماند گويد و ذكر خدا در دل او زنده مى شود و شكر ديگرى مى محبت خدا در دلش افزون مى

كند و محبت خدا را در  قتضا مىشود و افزايش نعمت نيز شكرى ديگر را ا شكرگزارى موجب افزايش نعمت مى
بخشد، زيرا هر نعمت نشانه عنايت محبوب حقيقى به محب است و محب چون از  دل بنده استقرار بيشترى مى

 :خداوند تبارك و تعالى فرمود. گردد عنايت محبوب با خبر شود بيشتر مشتاق او مى
 )210(لئن شكرتم لا زيدنكم؛ 

 .را افزون خواهم كرد اگر واقعا سپاسگزاى كنيد نعمت شما
 :اند پيامبر بزرگوار فرموده

 )211(ما فتح اللَّه على عبد باب الشكر فخزن عنه باب الزيادة؛ 



٩٢ 
 

 .اى نگشود كه در افزايش به رويش بسته شود خداوند در سپاسگزارى را بر بنده
 :بلاغه آمده استال اند از جمله درنهج نيز عباراتى نزديك به همين حديث را فرموده) ع(اميرالمؤمنين

 )212(من اعطى الشكر لم يحرم الزياده؛ 
 .ماند كسى كه سپاس عطا شد از افزايش محروم نمى

گيرد، اثر تربيتى بزرگى دارد كه همان افزايش  اين اثر تكوينى، يعنى افزايش كه به اراده خداوند صورت مى
 .محبت بنده به خداوند منعم است
استمرار نعمت است، و كفران يا كمى شكر، موجب ناقص ماندن و عدم استمرار يكى از آثار شكرگزارى، تكميل و 

 :اند امام على فرموده. نعمت است
 )213(اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشكر؛ 

 .ها به شما رسيد، با ناسپاسى دنباله آن را مبريد چون طليعه نعمت
 :اند فرموده) ع(امام صادق
الشكر زيادة فى . انعم عليك، و انعم على من شكرك فانه لا زوال للنعماء اذا شكرت و لا بقاء اذا كفرت اشكر من

 )214(النعم و امان من الغير؛ 
ها را چون سپاس  هر كس بر تو انعام كرد، او را شكرگزار و بر هر كس كه تو را شكر گزارد انعام كن، زيرا نعمت

 .ها و ايمنى از دگرگونى آنهاست شكر موجب افزايش نعمت. ن كنى باقى نمانندشوند و چون كفرا گويى زايل نمى
آمدى تربيتى دارد كه مشابه تأثير تربيتى افزايش نعمت است يعنى موجب افزايش محبت بنده به  اين اثر نيز پى
 .شود پروردگار مى

 :استخداوند فرموده . يكى از آثار سپاسگزارى از خداوند، مصونيت از عذاب خداست
 )215(و لئن كفرتم ان عذابى لشديد؛ 

 .و اگر ناسپاسى كنيد، قطعا عذاب من سخت خواهد بود
 :همچنين فرمود

 )216(ما يفعل اللَّه بعذابكم ان شكرتم و آمنتم و كان اللَّه شاكراً عليما؛ً 
  .پذير داناست خواهد با عذاب شما چه كند؟ خداوند همواره سپاس اگر سپاس گزاريد و ايمان آوريد خدا مى
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